


  

  

  
  
  

و  انتشـار نیافتـهو پیش از این در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی  باشد مقاله باید دستاورد پژوهش علمی نگارنده. ١
. نشر آنهـا در جـای دیگـر نباشـدها فرستاده نشده باشد و نویسنده متعهد به  زمان به دیگر مجلات و یا نشریه هم

 .بدیهی است پس از تصویب، حق چاپ مقاله برای مجله محفوظ است
 :پژوهشی و با رعایت شرایط ذیل باشد ـمقاله ارسالی باید دارای ساختار مقالات علمی . ٢

و  ٣ل حداق(واژگان ، کلید)کلمه ٢۵٠و حداکثر  ١٠٠قل حدا( ارسالی باید دارای عنوان، چکیده مقاله. ٢٫١
  .فهرست منابع باشد وگیری  نتیجه ،، مقدمه، چارچوب نظری، متن)واژه ٧حداکثر 
 .برخوردار باشد مقاله باید از عنوان دقیق علمی متناسب با محتوا، رسا و مختصر. ٢٫٢
 :کم در یکی از موارد ذیل در خصوص موضوع خلاقیت و نوآوری دست. ٢٫٣

 و اصولی؛طرح مسائل جدید و نوپیدای فقهی  )الف 
 های نو در حل مسائل؛ طرح روش )ب 
  طرح مسائل پیشین در قالبی جدید؛ )ج 
  .نقد نظریۀ علمی )د 
  .گوی نیازها و شبهات روز باشد روز بوده و پاسخ موضوع به. ٢٫۴
 .باشد مطالب میان ارتباط منطقی، انسجام و هماهنگی. ٢٫۵
بایستی نتایج حاصل از تحقیق و آزمون فرضیه  باشد و گیری در پایان مقاله بندی یا نتیجه جمعدارای . ٢٫۶

 .گیری باشد، ارائه گردد که بیانگر بحث و نتیجه
 .منابع معتبر و استنادها صحیح و دقیق باشند. ٢٫٧
 :دهای استناد بایستی به صورت درون متنی بین پرانتز به شرح ذیل باش شیوه. ٢٫٨
  ).١٢ :بقره: مثال. آیه شماره: نام سوره: (قرآن
، ١ج: ق١۴٠٧حلـی، : مثـال. صـفحه هشـمار ، جلد هشمار : نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثر: (کتاب
 ).٢٠٠ص
 ).٧۵ص: ١٣٨۵یاسری، : مثال. صفحه هشمار : نام خانوادگی، سال انتشار اثر: (مقاله

بـه دیگـر » دیگـران«و بـا واژه  آیـد مـید، تنها نام خانوادگی یک نفر ناگر مؤلفان یک اثر بیش از سه نفر باش
  .شود میمؤلفان اشاره 
) کتابنامه(خانوادگی در فهرست منابع  متنی، باید عیناً مانند نام نام خانوادگی در ارجاعات درون:تذکر مهم

به کـار رفتـه اسـت، نبایـد در فهرسـت » عاملی«نام خانوادگیِ  برای مثال اگر در ارجاعات درون متن،. باشد
اسـم یـا لقـب مشـهوری  خانوادگی دیگری به کار رود؛ همچنین است اگر در ارجاعات درون مـتن،منابع نام 

عنوان نام خانوادگی انتخاب شده است، در فهرست منابع نیز باید شهید ثانی بیایـد، نـه  چون شهید ثانی، به
  .کلماتی مانند عاملی، مکی و مانند آن



 هشـده تحـت برنامـ صـورت تایـپ ای باشـد و بایـد بـه کلمـه ٣٠٠ هصفح ٢۵ارسالی، نباید بیش از  هحجم مقال. ٣
Word97-2003  با قلمIrMitra  در سامانه فصلنامه به آدرس  ١۵ هشمارjf.isca.ac.ir ارسال شود.  

عنـوان / دانشـگاهی هخـانوادگی، میـزان تحصـیلات، رتبـ نام و نـام(مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان . ۴
لازم اسـت در سـامانه ) ترونیـکتمـاس تلفنـی و نشـانی پسـت الک ههمراه نشانی محل سـکونت، شـمار   علمی به

 .اری شود و به هیچ عنوان در فایل مقاله ذکر نشودذبارگ
ای کـه مقالـه از آن گرفتـه شـده،  لهاگر مقاله ترجمه است، متن اصلی، معرفی نویسنده و معرفی کتاب یا مج. ۵

 .همراه ترجمه ارسال گردد
 :صورت زیر تنظیم شود فهرست منابع در پایان مقاله و به ترتیب حروف الفبا به. ۶

نـام محـل انتشـار، ، نام مترجم یا مصـحح، نام کتاب، )سال انتشار(نام خانوادگی، نام نویسنده : کتاب
دار الإحیـاء التـراث، بیروت، ، جواهر الکلام، )ق١۴٠۴(سن نجفی، محمد ح: مثال .ناشر، نوبت چاپ

 .چاپ بیستم
، شمارۀ نشریه نام نشریه یا مجموعه، »عنوان مقاله«، )سال انتشار(نام خانوادگی، نام نویسنده : مقاله

مجلـه حکومـت  ،»آثار قاعده حفـظ نظـام«، )١٣٨٩(ملک افضلی اردکانی، محسن  :مثال .یا مجموعه
  .۵٨اسلامی، ش
  .باشد) صورت کج به(ها، ایتالیک  ها، مجلات و روزنامه نام کتاب:تذکر اول
) سـیاه(لد و نام مقالات در میان گیومه بیاید و دیگر لازم نیست نام مقالات هم ایتالیک و ب:تذکر دوم

  .باشد
 .در پایان مقاله و پیش از فهرست منابع آورده شود) ها نوشت پی(های توضیحی  یادداشت. ٧

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )به ترتیب حروف الفبا(داوران این شماره 

  )استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(اسماعیل آقابابائی 
  )عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین(سیداحمد حسینی 
  )استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(کوشا  محمدعلی خادمی

  )المصطفی العالمیة دانشیار جامعة(رحمانی  محمد زروندی
  )دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(الله صرّامی  سیف

  )دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(فر  سعید ضیائی
  )دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(اکبریان  حسنعلی علی

  )ه علمیه قمپژوهشگر سطح چهار حوز (محمدصادق مزینانی 
  )استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(محمدحسن نجفی راد 

  )دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(سیدجواد ورعی 
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  لزوم رعایت ترتیب در اجرای مجازات محارب
  لزوم رعایت ترتیب در اجرای مجازات محارب  )۱۳۹۲قانون مجازات اسلامی مصوب  ۲۸۳نقد و پیشنهاد اصلاح مادۀ (

  *سید نصرالله محبوبی
  **طه زرگریان

  ***نیا یوسف فاطمی
  چکیده

 ذیـل مجـازات چهـار از یکـی محاربـه حد«: مقرر کرده است ٢٨٢ طی مادۀ ١٣٩٢قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 
یکـی از  برپایۀ همان قانون، ٢٨٣ مادۀ سپس در .»بلد نفی .ت چپ؛ پای و راست دست قطع .صلب؛ پ .ب اعدام؛ .الف: است

 به ٢٨٢ مادۀ در مذکور چهارگانۀ امور از هریک انتخاب«: اعلام کرده است) ردیدگاه تخیی(دو دیدگاه فقهی موجود در این زمینه 
را در حـق  ٢٨٢هـای موجـود در مـادۀ  اختیارِ مطلق دارد که هریـک از مجـازات ٢٨٣ قاضی براساس مادۀ. »است قاضی اختیار

انتخاب مجـازات بـه قاضـی عـلاوه بـر اینکـه  مبنی بر تفویض اختیار مطلقِ  ٢٨٣باوجود این، وضع مادۀ . محارب انتخاب نماید
ترین دیدگاه فقهی در این باره نیست، با نقدهای جدی مانند تعارض با فلسفۀ تشریع حـدود الهـی و رعایـت نشـدن اصـل  صحیح

، »تخییر دیدگاه«در مقابلِ . شود روست؛ همچنین سبب جلوگیری از ایجاد وحدت رویۀ قضایی نیز می تناسب جرم با مجازات روبه
محـوری در دیـدگاه ترتیـب،  موجود است که علاوه بر وجود شاخصِ اصل عدالت» دیدگاه ترتیب«دیدگاه فقهی دیگری با عنوان 

تحلیلی، در نهایت،   ـ  ، برپایۀ ارزیابی ادله به روش توصیفیرو پژوهش پیشِ . در آن وجود ندارد »تخییر دیدگاه«یک از نقدهای  هیچ
  .دهد کند و پیشنهاد اصلاح آن را ارائه می را نقد می ٢٨٣داند و از این رهگذر مادۀ  امری لازم می رعایت ترتیب در مجازات را

  .ا.م.ق ٢٨٣مادۀ  ،مقام بیان ، مجازات،محارب :کلیدواژگان

                                                           
 dr.mahboubi46@gmail.com     . ;الله بروجردی استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت *
 tahazargariyan93@gmail.com   .تهران ـ خوارزمی دانشگاه جزای حقوق و فقه دکتری دانشجوی **
 fatemi54@gmail.com  .قرآن و سلامت ـ جامعةالمصطفیدانشجوی دکتری  ***

  ٠٩/١٠/١٣٩۶:تاریخ دریافت
  ٣١/٠٢/١٣٩٧:تاریخ تأیید
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  مسئله انیب. ١

شـناخته  »محـارب«بـا عنـوان  عامـل آنمحاربـه جرمـی اسـت کـه  ،در فقه جزایی اسلام
عبـارت  ،مائـده سـورۀ ٣٣پایـۀ آیـۀ شـریفۀ بر  عنوان مجازات وی و به ،حد محارب .شود می

هرچنـد  یهان مسـلمانفق. بلد و پا در خلاف هم و نفی دست قطع قتل، دار زدن، :ازاست 
یک از انتخاب هر  چگونگی ربارۀد دانند، نمی مجازات محارب را از چهار مورد مذکور خارج

متفـاوت در منـابع دو دیـدگاه ایـن بـاره،  در .نظـر دارنـد ها در حق محارب اخـتلافِ  مجازات
نـه ی چهارگاها مجازاتیک از دیدگاهی که قاضی را در انتخاب هر  ،نخست :ستفقهی ه

ــده ــد محدودکنن ــدون وجــود قی ــار مــی ب ــد  ای مخت ــی، محقــق(دان  ؛١۶٨، ص۴ج: ق١۴٠٨ حل

 :ق١٣٨٧فخــرالمحققین،  ؛٨٠۴ص :ق١۴١٣ ؛ شــیخ مفیــد،۵٠۵، ص٣ج: ق١۴١٠ادریــس حلــی،  ابن

دیدگاهی که انتخاب مجازات را با قیـد ترتیبـی بـودن از اختیـار مطلـق  ،دوم ؛)۵۴٣، ص۴ج
 :ق١۴٠۴ صـاحب جـواهر،( داند میقاضی خارج کرده و رعایت تناسب جرم با مجازات را لازم 

 مـادۀ قانونگـذار در .)٣٨۵، ص۴١ج: ق١۴٢٢ خوئی، ؛٣۵١ص :ق١۴١۶جنید،  ؛ ابن۵٧۶، ص۴١ج
 از یکـی محاربـه حـد«: ه استمجازات محارب مقرر کرد بارۀدر  ١٣٩٢مصوب  ا.م.ق ٢٨٢
 .ت ؛چـپ پـای و راسـت دسـت قطع .پ ؛صلب .ب ؛اعدام .لفا: است ذیل مجازات چهار
یکـی از دو  پایـۀبر  را چهارگانه یها مجازات از هریک انتخاب چگونگی او سپس. »بلد نفی

: چنین مقـرر نمـوده اسـت ٢٨٣ مادۀ تبیین کرده و در) رییتخ دگاهید( موجود فقهیدیدگاه 
مطـابق » .اسـت قاضـی اختیار به »٢٨٢« مادۀ در مذکور چهارگانۀ امور از هریک انتخاب«

ی هـا مجازاتتواند هرکـدام از  می ای محدودکننده قید گونه هیچ بدون قاضی ،٢٨٣مادۀ با 
آیـد  مـی نظر باوجود این، به. دکن در حق محارب جارینحو تخییر  بهرا  ٢٨٢ مادۀ موجود در

 زیـرتفویض اختیار مطلق انتخاب مجازات به قاضـی، بـا دو نقـد جـدی  دلیل به ،٢٨٣مادۀ 
  :روست روبه

  تزلزل در ادلۀ استناد به دیدگاه تخییری بودن مجازات محارب؛ .الف

  .یاسلام عتیشر  در ها مجازات وضع ۀفلسف با موردِنظر مادۀناهمخوانی  .ب
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  اهمیت و پیشینۀ پژوهش. ٢

خـود محور بـودن تحقیـق نـاظر بـه نقـد مـادۀ قـانونی،  و مسئله دو نقد ذکرشده وفصل حل
ــت  ــزان اهمی ــای می ــیشِ گوی ــژوهش پ ــالات علمــی . رو اســت پ ــرم مق پژوهشــگران محت

شـناخت  دربـارۀ بسـیاری از آن مقـالات اند؛ ولـی نگاشـتهجرم محاربـه  دربارۀتوجهی  قابل
 افســـاد«انگــاری  ویژه جــرم بــه مفــاهیم مشــابه، و تمــایز آن از ماهیــت جــرم محاربــه

 موضـوع مجـازات محـارب و اهمیت بسزای این درحالی است که، باوجود. اند»الارض یف
در ایـن  مسـتقلی فقهیِ  تعمق و ارزیابیعلمیِ معتبری  ، در هیچ مقالۀا.م.ق ٢٨٣ مادۀنقد 

  . ه استباره انجام نشد

  و اصطلاح فقه جزایی محاربه در لغت. ٣

 واژۀ را نقیض حرب واژۀ شناسان لغت .است »حرب« ۀمفاعله از ریش مصدر باب »محاربه«
 دربـارۀ مسلمان انهیفق .)٢١٣، ص٣ج: ق١۴١٠فراهیدی، (دانسته اند  )صلح و آرامش( سِلم

 ،ینـیخمامام  ؛٣٨۵ص ،۴١ج: ق١۴٢٢ خوئی،( نظر دارند جرم محاربه اختلافِ  مجرمانۀ اوصاف
 اول، شـهید ؛٣۶١ص ،۵ج: ق١۴٢۴ ،یر یـالجز  ؛٨٠۴ص: ق١۴١٣ د،یـمف؛ شـیخ ۴٩٣ص ،٢ج: تـا یبـ

ــهید ؛٢۶٣ص: ق١۴١٠ ــانی، ش ــی ؛)٢٩٠ص ،٩ج: ق١۴١٠ ث ــواهرالکلام صــاحب ول ــتعر  ج  فی
 اسـت یسک محارب«: سدینو یم و دانسته نهایفق اجماع مورد را الاسلام عیشرا در محارب

 شـهر در روز، ای شبدر  ا،یدر  ای کیخش در ؛است دهیشک سلاح مردم ترساندن منظور به هک
  .)۵۶۴ص ،۴١ج: ق١۴٠۴( ».گرید یجا هر ای

  تبیین مجازات محارب در فقه جزایی اسلام. ۴

 یپـا و راسـت دسـت قطـع، صـلب، اعدام ۀچهارگانی ها مجازاتمیان  مجازات محارب از
 انـد رأی هم ایـن مطلـب در یهـان مسـلمانو فق خارج نیست 1فهیشر  ۀیآ در بلد ینف، و چپ

ایشـان  ؛ باوجود این،)۵٧٣، ص۴١ج: ق١۴٠۴ ؛ صاحب جواهر،٢۴٧، ص٣ج :ق١۴١٢ گلپایگانی،(
 ،در ایـن بـاره .دارنـداخـتلاف  ی چهارگانـههـا مجازاتچگونگی انتخاب یکـی از در مسئلۀ 

  :اند منابع فقهی بیانگر دو دیدگاه
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  ها بیان دیدگاه. ١-۴

  تخییر: دیدگاه نخست. ١-١-۴

 هـای چهارگانـۀ موجـود در آیـۀ مجازات از کهریـ کـه مخیر است حاکمبرپایۀ این دیدگاه، 
محقـق حلـی، (» اءیأشـ أربعة نیب هیف ریّ مخ فالإمام«: کند انتخاب محارب دربارۀ را مربوطه

ـــــس ابن؛ ١۶٨، ص۴ج: ق١۴٠٨ ـــــیخ  ؛۵٠۵، ص٣ج: ق١۴١٠، ادری ـــــدش ؛ ٨٠۴ص :ق١۴١٣، مفی

: ق١۴٢۵؛ فاضــل مقــداد، ۴۵٠ص: ق١۴١۵؛ شــیخ صــدوق، ۵۴٣، ص۴ج: ق١٣٨٧فخــرالمحققین، 

  .)۵۵٢، ص١ج: م١٩٨١؛ صابونی، ٣۵٢، ص٢ج

  ترتیب: دیدگاه دوم. ٢-١-۴

 لازم اسـت، رعایت تناسـب میـان جـرم و مجـازاتچون که  بر این باورند نهایگروهی از فق
 دارای مراحـل مجـازات بلکه تعیین ؛دراختیار قاضی نیست مطلقاً انتخاب مجازات محارب 

صـاحب جـواهر، (گردد  گرفته مشخص می صورت جرمِ توجه به کم و کیف  خاصی است که با

؛ راونـــدی، ٣٨۵، ص۴١ج :ق١۴٢٢ ؛ خـــوئی،٣۵١ص: ق١۴١۶جنیـــد،  ؛ ابن۵٧۶، ص۴١ج: ق١۴٠۴

؛ ٢٩٠، ص٨ج: تـا قدامـه، بـی ؛ ابـن۵۵٣، ص٢ج: ق١۴٠۶براج طرابلسی،  ؛ ابن٣٨٨، ص٢ج :ق١۴٠۵

   .)۴۴ص: ق١٣٨١بهنسی، 

  ها بیان ادلۀ دیدگاه. ٢-۴

  .اند نمودهتمسک  به دلایلیهرکدام از دو دیدگاه تخییر و ترتیب  طرفداران

  دیدگاه تخییر ادلۀ. ١-٢-۴

  مائده ۀسور  ٣٣ۀ تمسک به ظاهر آی. ١-١-٢-۴

. کنـد تخییر مـی ۀیم آمده است، افاددر قرآن کر » أو«حرف  جاهر  ن،هایگروهی از فقباور  به
ن ( ۀشـریف ۀآی ظهوربه  بر این پایه، ایشان

َ
ـنْ أ رْجُلُهُم مِّ

َ
یْدِیهِمْ وَأ

َ
عَ أ وْ تُقَطَّ

َ
بُوا أ وْ یُصَلَّ

َ
لُوا أ یُقَتَّ

رْضِ 
َ
وْ یُنفَوْا مِنَ الأْ

َ
محـارب بـا  ۀچهارگان های و اتصال مجازات اند لال کردهاستد  )خِلاَفٍ أ
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هــای  مجازاتاز  هریــکانتخــاب  اختیــارِ داننــد کــه قاضــی  ب آن مــیموجــرا  »أو«حــرف 
ــرای محــا ــه ب ــته باشــدرب چهارگان ــی، ( را داش ــق حل ــس،  ابن؛ ١۶٨، ص۴ج: ق١۴٠٨محق ادری

صـاحبان دیـدگاه مـذکور بـرای  .)۵۴٣، ص۴ج: ق١٣٨٧فخرالمحققین، ؛ ۵٠۵، ص٣ج: ق١۴١٠
استناد کـرده و  )٩۵: مائده(و کفارۀ حج  )٨٩: مائده(تأکید بر دیدگاه خود به دو آیۀ کفارۀ قسم 

قسم و حج سبب اختیاری شدن موارد کفارۀ قسم در آیات » أو«از آنجا که حرف  :ندگوی می
معنای اختیاری بودن اسـت  در آیۀ مجازات محارب هم به و کفارۀ حج شده، پس این حرف

  . )۵٠۵، ص٣ج: ق١۴١٠ادریس،  ابن(

  وایاتر . ٢-١-٢-۴

هـای  روایـات ذیـل را مؤیـد اختیـار قاضـی بـرای انتخـاب مجازات دیدگاه تخییـرْ  طرفداران
، ۴ج: ق١٣٨٧؛ فخــرالمحققین، ۵٠٨-۵٠۶، ص٣ج: ق١۴١٠ ادریــس، ابن(اند  چهارگانــه دانســته

  .)۵۴۴ص

 :گوید می دراج بن جمیل .الف

 کسـی اگـر«: مائـده پرسـیدم سـورۀ ٣٣ آیۀ شریفۀ بارۀدر  7صادق امام از
ایشـان  »؟شـود می اعمـال او بـر حـد چهـار ایـن از یـک کـدام ،کرد محاربه
 نمِـ قطـع ،خواست اگر ؛)الإمام إلی ذلک( است امام اختیار در«: فرمودند

 دار بـه ،خواسـت اگـر و کنـد مـی بلـد نفـی ،خواسـت اگـر و کنـد می لافخِ 
  .)٣، ح٢۴۵، ص٧ج :ق١۴٠٧ کلینی،( 2»شدکُ  می ،خواست اگر و کشد می

 کنـد کـه ایشـان در پاسـخ بـه جـزای نقـل مـی 7امام صـادق از مهران بن سماعة .ب
  :محارب فرمودند

 فـی مـامالإ( اسـت مخیـر ،بدهد حکم نمحاربا بارۀدر  خواست حاکم اگر«
توانـد انتخـاب  مـیرا  هـا مجازاتکـدام از ؛ یعنـی هر »)بالخیار فیهم الحکم
  .)٩، ح٣١٢، ص٢٨ج: ق١۴٠٩حر عاملی، ( 3کند
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  ادلۀ دیدگاه ترتیب . ٢-٢-۴

  مائده ۀسور  ٣٣ آیۀتمسک به . ١-٢-٢-۴

ذکـر گردیـده و » أو«بـا حـرف  مائـده ۀسـور  ٣٣عقیدۀ طرفداران دیدگاه ترتیب، ظاهر آیۀ  به
های چهارگانه  مجازات ماهیتدر  تعمق ؛ باوجود این،تخییر استدر  ظاهر حرف مذکور نیز

ـ نشـان صورت سـیر اشـد بـه اخـف اسـت  که به ـ ها در کنار هم قرار گرفتن مجازات و روند
از ایـن رو، بـر اسـاس عـرف . در تخییرْ رفـع یـد شـده اسـت» أو«دهد که از ظهور حرف  می

های چهارگانـۀ محـارب ضـروری  رعایت ترتیب میان مجازات ادبیات قرآنی در بیان احکام،
، فبدأ بـالأغلظ، کانـت علـی الترتیـب ککفـارة الظهـار و کل موضع ذکر الله أحکاماً «: است
ــه شــده اســت .)۴۶٠، ص۵ج: ق١۴٠٧ طوســی،شــیخ (» القتــل ــاره گفت : همچنــین در ایــن ب
ایـن امـر . های موجود لحاظ نگردیده اسـت ضعفی میان مجازات و گونه تناسب شدت هیچ

هاسـت  تخییـر نیسـت؛ بلکـه ترتیـب میـان مجازات» أو«دهـد کـه مـراد از حـرف  نشان می
   4.)٣٨٨، ص٢ج: ق١۴٠۵ ؛ راوندی،٣۵١ص: ق١۴١۶ جنید، ابن(

  روایات. ٢-٢-٢-۴

 :جوینـد به دو برداشت از روایات موجود در این زمینـه تمسـک مـی ترتیبدیدگاه  طرفداران
کننـد؛  میصراحت، امر به ترتیبی بودن مجازات محـارب  که، بهای از روایات  دسته نخست
 را مـردم مال قتل، بر علاوه اگر شود یا شتهک باید رده،ک یشک آدمکسی  د اگرنگوی مثلاً می

 طـور هبـ پـایش و دسـت بایـد برده، را مردم مال فقط اگر یا شود آویخته دار به باید برده، هم
 تبعیـد بایـد نمـوده، وحشـت و تـرس ایجاد مردم برای راه در فقط اگر یا شود بریده مخالف

برداشـت دومـی . )٣٨٧، ص۴١ج: ق١۴٢٢؛ خوئی، ۵٧۶، ص۴١ج: ق١۴٠۴صاحب جواهر، (گردد 
رعایـت تناسـب بـین جـرم و  قاعـدۀست، تمسک بـه مفـاد هکه از روایات وارده در این باره 

، ترتیبـی بـودن مجـازات محـارب را نهـایایـن گـروه از فق ،بـر ایـن اسـاس .اسـتمجازات 
هـایی کـه  در منـابع روایـی و فقهـی، روایـت .)٣۵١ص: ق١۴١۶جنیـد،  ابن(کننـد  استنتاج می

، ٢٨ج: ق١۴٠٩حــر عــاملی، : ک.ر( ، پرشــمارندودن مجــازات محــارب اســتترتیبــی بــگویــای 
سندی دچـار  ازنظربسیاری از آنها  ؛ باوجود این،)٢۴۵، ص٧ج: ق١۴٠٧ ؛ کلینی،٣١٣-٣٠٨ص
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: ق١۴٢٢ خـوئی،( اند خوانده شدهکه با عنوان روایات صحیحه  زیر،تنها دو روایت  .اند اشکال
  :اند روایی دیدگاه ترتیب ادلۀ، )۵٧١، ص٣ج: ق١۴٢٧ ؛ موسوی اردبیلی،٣٨۶، ص۴١ج

  :دیگو می مسلم محمدبن .الف
 و بکشـد سـلاح شـهرها از شـهری در کـه کسـی«: فرمودنـد 7بـاقر امام

 هـرکس و شود می تبعید شهر آن از قصاص، پس از کند، زخمی] کسی را[
 نکشد، ولی ببرد مال و کند مجروح و بزند و بکشد سلاح شهر بیرون در که

 خواست، اگر است؛ امام با اختیارش و محارب کیفر او کیفر و است محارب
 و دسـت خواسـت، اگـر و آویـزد می دارش بـه خواسـت، اگـر و کشد می را او

 و بکشد و بزند اگر و«: فرمودند 7حضرت] آنگاه. [»کند می قطع را پایش
 را او آنگـاه ببرد؛ سرقت برای را راستش دست که است امام بر ببرد، را مال
حـر ( 5.»...بکشـند را او و بگیرنـد او از را امـوال تـا بسـپارد مقتـول اولیای به

  . )١، ح٣٠٧، ص٢٨ج: عاملی، همان
 و پرسـد می محاربـه آیـۀ ۀدربار  7صادق امام از معاویه بن برید که سته روایت در .ب
 آنگــاه. »بدهــد انجــام بخواهــد کــه هرگونــه کــه اســت امــام بــر ایــن«: دفرماینــ می ایشــان
: فرماینـد مـی 7امـام و »اسـت؟ شـده واگـذار او به کار این پس«: پرسد می معاویه بریدبن

  . )٢، ح٣٠٨، ص٢٨ج :حر عاملی، همان( 6»جنایت مقدار به بلکه نه،«

  ها ۀ دیدگاهنقد و بررسی ادل. ٣-۴
مائده و روایـات  سورۀ ٣٣ها به آیۀ  معلوم گردید، هرکدام از دیدگاه طور که از بیان ادله همان

توانـد میـزان اعتبـار  و بررسی ادله مـی نقد ؛ باوجود این، فقطجویند میخاص خود تمسک 
 شـود؛ می ، ایـن آیـۀ شـریفه بررسـینخسـت ،این اساس بر .را روشن نماید شده حمطر  ادلۀ

  .خواهد شد های موجود ارزیابی هرکدام از دیدگاه سپس روایاتِ 

  مائده سورۀ ٣٣ۀ آی ظاهر به استناد بررسی. ١-٣-۴

بررسی استدلال هر دو دیـدگاه بـه آیـۀ  ،»أو«گسترۀ معنای حرف و  قرینۀ ادبی دو ملاکبا 
  .شود موردِبحث ممکن می
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  قرینۀ ادبی. ١-١-٣-۴

بدین معنـا  این سخن. از موارد مشهود است در معنای تخییر در بسیاری »أو«کاربرد حرف 
زیرا ممکن است آیه یـا تخییر کرد؛  افادۀید از آن جا حرف مذکور آمد، مطلقاً باهر  نیست که

انصـراف از ظهـور در  ، بـر آن پایـه،قرائن و شواهدی ادبی باشد کـه داراینظر عبارت موردِ 
 سـازِ  این قـرائن و شـواهد زمینه در آیۀ موردِبحث،. شودمفهوم صواب  مۀمعنای تخییر، لاز

دین مجازات یا کفاره کـه بیان چن هنگامعرف قرآنی  .موجود است صراف از معنای تخییران
دارد کـه در » أو«های شدت و ضعف قرار دارند، روند مشخصـی مبتنـی بـر حـرف  در درجه
در  کریم قرآن اساس این عرف از این قرار است که هرگاه .شود متفاوتی دیده میهای  مثال

بیان  اشد به اخف مجازات را از مراحل نحو تخییر باشد، ها، به هکفار  و ها مجازات مقام بیان
سـوگند، و هرگـاه در  ، ماننـد کفـارۀ»بـالأخف بدأ رییالتخ یعل انتک موضع لک«: نماید می
ل مجازات را از اشد به اخف طـی ترتیب باشد، مراح نحو به ها، هکفار  و ها مجازات انیب مقام
، ۵ج: ق١۴٠٧شـیخ طوسـی، ( قتـل ایـ ظهـار ۀکفار  مانند ،»غلظفالأ  بالأغلظ فابتدأ«: دکن می
 :بحث از اشد به اخـف اسـتدر آیۀ موردِ سیر مجازات محارب که پیداست،  چنان. )۴۶٠ص
لُوا( وْ  یُقَتَّ

َ
بُوا أ وْ  یُصَلَّ

َ
عَ  أ یْدیهِمْ  تُقَطَّ

َ
رْجُلُهُمْ  وَ  أ

َ
وْ  خِـلافٍ  مِـنْ  أ

َ
رْضِ  مِـنَ  یُنْفَـوْا أ

َ
ایـن  بـر .)الأْ

نـه  شـود، برداشـت می هـا مجازاتترتیبـی بـودن  ،بحـثدر آیـۀ موردِ » أو«از حـرف  ،اساس
  :نویسد ، ذیل آیۀ موردِبحث میالمیزاندر  ،علامه طباطبائیهمچنین . تخییری بودن آنها

 نـامبرده حد چهار؛ زیرا نیست حدود بین در ترتیب به شعاراِ  از خالی شریفه ۀیآ
بـوده و تناسـب و  مختلـف ضـعف و شدت ازحیثو  نیستند یکدیگر عرض در

 رعایـتاسـت بـر  ای یۀ قطعیهعقل ۀاین خود قرین ا نیست، کهتعادلی میان آنه
  .)٣٣٢، ص۵ج :تا ، بییطباطبائ( ها مجازات میانترتیب 

  »أو«معنای حرف  ۀگستر . ٢-١-٣-۴

بایـد توجـه  بـاوجود ایـن،. آن در معنای تخییـر اسـت ، ظهور»أو« حرف دربارۀ مشهورنظر 
 نظر( معنایی اعتقاد به تک ساز در معنای مشهور، زمینه »أو«حرف  کاربرد فراوانداشت که 

 یمعـانبیـانگر  ،شناسـان لغت های تحقیـق در گفتـه نشـود؛ زیـرا) خییـرطرفداران دیـدگاه ت
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ــه ،یگــر ید ــرا اباحــه و میتقســ ازجمل ــز ه »أو« حــرف یب ، ۶۶ج :ق١۴١٠ ،یجــوهر ( ســتنی
بـا  ،بـر ایـن اسـاس .)٢۵٢، ص٣ج :ق١۴١٢ گلپایگانی،؛ ۴۵٩ص :ق١۴١۶ ،یثان دیشه؛ ٢٢٧۴ص

ید دید کدامین معنا از حرف مذکور یارای انتقال صـحیح توجه به قرائن و شواهد متفاوت، با
» أو«حرف  لازم به ذکر است که حتی اگر ظهور اولیۀ. شرع مقدس را دارد نظرِ مفهوم موردِ 

رعایــت ترتیــب میــان  گویــایحمــل بــر معنــای تخییــر گــردد، روایــاتی کــه  هشــریف در آیــۀ
در  »أو«حـرف  یـد از ظهـور اولیـۀ هسـتند، موجـب رفـع ایـن آیـهی چهارگانه در ها مجازات

  .)٢۵٢، ص٣ج: ق١۴١٢ گلپایگانی،(معنای تخییر خواهند گشت 

  دیدگاه برگزیده. ٣-١-٣-۴

عنوان دلیل دیدگاه تخییر، از مبنای قـوی برخـوردار نیسـت؛  استناد به ظاهر آیۀ موردِبحث، به
دانند، امـا ایـن  را در معنای تخییر صحیح می »أو« حرفظهور اولیۀ  شناسان زیرا هرچند لغت

، بـدون مداقـه در عـرف میکـر  قرآن یهرجا در» أو« حرفمحض دیدن  شود که به سبب نمی
 رییـتخ نحـو بـهملاک قرار داده شود و » أو« حرفادبیات قرآنی و قرائن احتمالی، ظهور اولیۀ 

. هـای محـارب دارای سِـیر اشـد بـه اخـف اسـت آیۀ موردِبحث، رونـد مجازاتدر . دگرد عمل
هـای چهارگانـه  در ترتیب میان مجازات» أو«برپایۀ ادبیات قرآنی، این روند گویای ظهور حرف 

هـای چهارگانـه،  همچنـین قرینـۀ عقلـیِ قطعـیِ نبـود تناسـب و تعـادل میـان مجازات. است
 در را» أو« حـرف یـۀاول ظهـور مقدمات انصراف ازعلت یکسان نبودن شدت و ضعف، خود  به

در معنـای » أو«در نهایت، برای رفـع یـد از ظهـور اولیـۀ حـرف . نماید فراهم می رییتخ یمعنا
  .اند توان استناد جست که گویای ترتیب در مجازات محارب تخییر به روایاتی می

  ارزیابی استناد به روایات . ٢-٣-۴

 .نـد کـه شـرح آنهـا گذشـتا هتخییر بـه دو روایـت اسـتناد کرد وکدام از دو دیدگاه ترتیب هر 
بـاور  بـه. داننـد معتبر و موثق می سندی جهتِ دیدگاه تخییر و ترتیب را از  های روایتفقیهان 
 ؛٣، ح٣٨٢، ص٢٣ج :ق١۴٠۴دوم،  یمجلسـ( 7هسـتندصحیح و حسن  روایتْ هر چهار  ایشان،

 اردبیلی،؛ موسوی ٣٨٧-٣٨۶، ص۴١ج: ق١۴٢٢ ،یخوئ؛ ١٢، ح٣٨۵؛ همان، ص۵، ح٣٨٣همان، ص
  .)۵٧١، ص٣ج :ق١۴٢٧
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  بررسی دلالت روایات. ١-٢-٣-۴

  بررسی دلالت روایات دیدگاه تخییر. الف

هـای چهـار  مجازاتحاکم را در انتخـاب  7امام صادقدیدگاه تخییر،  اعتقاد طرفداران به
 دراج بــن میــلجشــده از  کــه از منطــوق روایــت نقل همچنــانایشــان،  .گانــه آزاد گذاشــتند

مَـامِ  یإِلَـ«بیـان عبـارت بـا  و صـراحت بـه، پیداست  )٣، ح٢۴۵، ص٧ج :ق١۴٠٧ کلینـی،( »الإِْ
 از شـده منطـوق روایـت نقل. را به حاکم واگذار نمودند ها مجازاتکدام از اختیار انتخاب هر 

 فـیهم الحکـم فـی مامالإ«با عبارت  ،7امام صادق: چنین است نیز این مهران بن سماعة
ی هـا مجازاتکـدام از ، اختیـار انتخـاب هر )٩، ح٣١٢، ص٢٨ج :ق١۴٠٩حر عاملی، ( »بالخیار

، اعم از کدام از جرایمهر  صورت تحققبر این اساس، در  .چهارگانه را به حاکم واگذار کردند
یـا دیگـر  بلـد لاف، نفـیخِ  نمِ  حاکم مخیر است مجازات قطع ایجاد وحشت، جرح و قتل،

بدون بیان هـیچ ، موردِبحثمنطوق و مفهوم دو روایت  بنابراین،. کندها را انتخاب  مجازات
ی چهارگانه است ها مجازاتنظری در منابع فقهی، دال بر تخییر حاکم در انتخاب  ِاختلاف
از روایات مـذکور مسـتفاد ای جهت تحدید اختیار حاکم در این باره  قاعدهگونه قید یا  و هیچ
  .گردد نمی

  ترتیب دیدگاه تروایا دلالت بررسی. ب

 بیـان درصـدد یداست کـهپ )١، ح٣٠٧ص: حر عاملی، همان( مسلم محمدبنت از منطوق روای
کـه  اسـت صراحت در روایـت آمـده به .است مختلف های جرم برای گوناگون یها مجازات

شد و مال را ببرد، بر کاگر بزند و ب نکهیا ای است نفی محض کشیدن چاقو، مجازات فرد، به
مقتـول بسـپارد تـا  یایـرد؛ آنگـاه او را بـه اولسرقت ببُـ یدست راستش را برا هکامام است 

گردد قتل برای جایی است که کشتن  می بنابراین معلوم .شندکرند و او را بیاموال را از او بگ
ی کـه بـه دیـدگاه تخییـر معتقدنـد، دلالـت روایـت یهـانفق ؛ بـاوجود ایـن،اتفاق افتاده باشـد

 حلـی، محقـق(کننـد  نسته و آن را محکوم به اضطراب در مـتن مـیتام ندا را مسلم محمدبن
در صـدر  7برای نمونه، امام صـادق. )۴٩٣، ص٢ج: تا بی ؛ امام خمینی،١۶٨، ص۴ج: ق١۴٠٨

، عامـل آن را اساسـاً کننـد می، هنگامی که جرم و مجازات جـرح را بیـان موردِبحثروایت 
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بیـان  جرح و اخذ مالو مجازات ضربض محارب بعد از اظهار فر  ؛ بلکهخوانند محارب نمی
. »المحـارب اءُ جـز فَجـزاؤُهُ  بٌ محار  فهو ـ قتُلْ یَ  لم و المال أخذ و عقر و ضرب و« :گردد می

 هـا مجازاتموضوع واحدی نیست تا بتـوان بـه تفکیـک  صدر و ذیل روایت گویای ،بنابراین
ضـطراب مـتن در روایـت ای دیگر از موارد ا همچنین نمونه .)همان حلی، محقق(قائل گردید 
تَلَـه شـاء إن« :کنـد می جمـع دار آویختن به و قتل نایمجایی است که  ،مسلم محمدبن

َ
 و ق

 جنازه که گویای آن نیست قرآن مجازات محارب در تنافی است؛ زیرا با آیۀ امر این .»لَبَهصَ 
آویخـتن انتخـاب دار  قتـل یـا بـه آویخته شود، بلکه باید تنها یکی از مـوارد دار به قتل از بعد
، افـزون بـر دیدگاه تخییـر بـا برشـمردن اشـکالات دیگـری ، طرفداراناین اساس بر. گردد

و آن را محکوم به اضطراب  تمام ندانسته را مسلم محمدبن، دلالت روایت ایرادات ذکرشده
   .)همان حلی، همان؛ محقق امام خمینی،(دانند  میدر متن 

 معاویـه بریـدبنروایـت  اند، ترتیب به آن استناد کردهطرفداران دیدگاه روایت دیگری که 
آن است کـه انتخـاب  گویایروایت این صدر  .)٢، ح٣٠٨، ص٢٨ج: ق١۴٠٩حر عاملی، ( است

ایـن  ،واقـعدر . »شـاء امـ یَفْعَل الإمام إلی ذلک«: شود میمجازات محارب به حاکم واگذار 
تخییـر بـه روایـاتی  دارانطرفـ کـه همچنـان با دیـدگاه تخییـر همسوسـت؛ قسمت از روایت

شـده از  بـاوجود ایـن، روایـت نقل. حل استنادشـان همـین عبـارت بـودتمسک کردند که م
: دارد باز مـیای دارد که دلالت روایت را از همسو شدن با دیدگاه تخییر  ادامه معاویه بریدبن

از ار کـردن مجـازات محـارب بـه حـاکم، در واگذ 7بلافاصله پس از فرمایش امام صادق
این است که ایشان آیا منظور از واگذاری حکم محارب به حاکم  شود که میایشان پرسیده 

ن نیسـت نیچ این ؛»لا« :فرمایند می در پاسخ 7امام صادق تواند بکند؟ هرچه بخواهد می
که انتخاب مجازات محارب بدون هیچ قیدی در اختیار مطلـق حـاکم باشـد، بلکـه مـلاک 

  .»الجنایة نحو لکن« :جرم و جنایت وی باشد ارز مه انتخاب حکم محارب باید

تخییـر و  دو دیـدگاه لالـی هـرلالی فوق حـاکی از آن اسـت کـه اسـتناد دِ دِ  یها یبررس
مبنـی  دیـدگاه تخییـر ایراد طرفداراناست حتی اگر  گفتنی. است ناپذیر خدشهترتیب بجا و 

 تْ لـدر دلا معاویـه بریـدبنپذیرفتنی باشد، روایت  مسلم محمدبنبر اضطراب متن در روایت 
کـدام از هر بـرای  ،عنـوان دلیـل ت، بـهبنـابراین، اسـتناد بـه روایـا .استناد اسـت تمام و قابل
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بحث را بـه موضـوع  القاعده ادامۀ علیاین سخن  .است صحیح و ترتیبْ  های تخییر دگاهدی
بـر طـرح  کـه، افـزون نگارنده بر این بـاور اسـت د؛ ولیکن میان روایات معطوف میتعارض 

مقـام دربـارۀ  ای هـای گسـترده پژوهش ، لازم اسـتبحث تعارض روایات و رفع تعارض آنها
آنکه ممکن است مقام بیان روایات دیـدگاه ترتیـب بـا روایـات  چه .بیان روایات صورت پذیرد

پـی مفهـومی خـارج از دو مقام متفـاوت باشـد و اساسـاً هرکـدام از روایـات در دیدگاه تخییر 
 ، ادامـۀایـن اسـاس بـر. کار نخواهد بوددیگر باشد؛ درنتیجه، تعارضی هم در  روایات مفهوم

  .گیری خواهد شدی و ارزیابی مقام بیان روایات پیروای ث با دو عنوان ارزیابی تعارض ادلۀبح

  تعارض رفع و ییروا ۀادل تعارض. ۵

دیدگاه  ، روایاتلالی صحیح بدانیمرا در استنادِ سندی و دِ  بیترتروایات دیدگاه تخییر و  اگر
 »تعـارض« فقـه، اصـول اصطلاح درگردند؛ زیرا  ادله میتعارض  تخییر و ترتیب وارد مرحلۀ

در . )١٨۶، ص٢ج :ق١۴٠٣ مظفـر،( اسـت گریکـدی بـا لیدل چند ای دو یمقتضا داشتنِ  یتناف
جهـت تفـویض یـا عـدم وضوح نمایان اسـت کـه مقتضـای ادلـۀ روایـی، از  رو به مسئلۀ پیشِ 

همـان، ( اند با یکدیگر در تنـافیِ عرضـی ،اختیار تام به قاضی برای مجازات محارب تفویض
 )یبــدو ( رمســتقریغدو نــوع تعــارض  ،بــا مداقــه در منــابع اصــولی بــاوجود ایــن،. )١٨٧ص

قواعـد  برپایۀ .شود دیده می )٢٢٠ص همان،(و تعارض مستقر  )٢١۴، ص٢ج: ١٣٧۶ ،یسبحان(
ت محـارب از نـوع تعـارض بـدوی و غیرمسـتقر اصولی، تعارض موجود میان روایات مجـازا

، جمـع )١٢١٠، ص٢ج: ق١۴١٨ ،یلـیزح( »مکـنأ مهمـا الجمـع«است؛ زیرا براساس قاعـدۀ 
. رسـد نمیو نوبت به طرح تعارض مستقر  ممکن استعرفی میان روایات مجازات محارب 

وجود در روایات مجازات محارب از نوع تعارض مستقر تعارض مکه  حتی اگر هم گفته شود
کـه ازطریـق  ددسـت خواهـد آمـ ای به نتیجهطریق وجود مرجحات خارجی هم از  است، باز

  .دآی دست می جمع عرفی در تعارض غیرمستقر به

 جمع یها روش از یکی کاربرد که یموارد در ،عامه و امامیه انیاصول مشهور مطابق با
از این رو، براساس بند پیشـین،  .است واجب قیطر  نیا از تعارض رفع باشد، ممکن 8یعرف
طریـق ارض میان روایـات مجـازات محـارب از م آن است که نخست، تعرسد مقدّ  نظر می به
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جهــت بررســی  آنگــاه تعــارض غیرمســتقر ذکــر شــود؛ هــای جمــع عرفــی در فــرض روش
قانونی، مرجحات خارجی برای رفـع تعـارض در  مادۀنقد  جانبۀ موضوع موردِنظر برای همه
  .تعارض مستقر ارزیابی شود فرض

  )یبدو( رمستقریغفرض تعارض . ١-۵

. گـردد جمـع عرفـی مشـاهده مـیعمـال بـرای اِ  درمیان منـابع اصـولی های متفاوتی روش
ـ طریـق روش تقییـد رو فقـط از  خییر در بحث پیشِ جمع میان روایات ترتیب و ت باوجود این،

  .ممکن خواهد بود ـ های جمع عرفی است از مجموعه روشکه 
از موارد جمع عرفی میان اصولیون امامیه و عامه، روش تقدیم مقیـد بـر مطلـق  ،تقیید

رو دو دسـته  پـیشِ  ۀدر مسئل ،که گذشت همچنان .)١٧۵-١۵٧، ص١ج: ق١۴٠٣مظفر، (است 
ذلک إلی الإمام یفعل ما (صورت مطلق  تخییر قاضی به گویایروایات  :روایت موجود است

 ).لکـن نحـو الجنایـة( ترتیـب مجـازات براسـاس قیـد مقـدار جنایـت بیـانگرو روایات  )شاء
توان میـان روایـات تخییـر و ترتیـب جمـع عرفـی  رواضح است که براساس روش تقیید میپُ 

نحـو «را حمل بر قید موجود، یعنـی » ذلک إلی الإمام یفعل ما شاء«و عبارت مطلق  نموده
های چهارگانه بـه  اختیار قاضی در گزینش هریک از مجازات از این رهگذر،. کرد »نایةالج

  .گردد می مقید ارتکابیمقدار جنایت 

  فرض تعارض مستقر. ٢-۵

میـان روایـات در  گـردد کـه تعـارض موجـود ، معلـوم مـیبا تدقیق در روایات ترتیب و تخییر
، تعارض یسو  کی در مرجح وجودت عل فرض تعارض مستقر از نوع تعادل نیست؛ بلکه، به

مرجحاتی اعم از موافقت بـا قـرآن، اصـل و مخالفـت بـا عامـه در  .عدم تعادل است از نوع
گروهـی  نظـر به ،نباوجود ای. دهد که آنها را بر روایات تخییر ترجیح می هستروایات ترتیب 

 مـرجح اصـولاً  ،هیـتق بـاب از حکـم صـدورجمله از  ،مرجحات از یشمار  ،یامام انیاصول از
یـا بـرای آن شـروط خاصـی ذکـر  )٣٩۵-٣٩٣، ص٢ج: ١٣۶۴ ،یخراسان آخوند(آید  ینم شمار به

رو فقـط بـه  در موضـوع پـیشِ  از ایـن رو،. )٢٨١، ص ٢ج : ١٣١٩ ،یقمـ یرزایـم(گردیده است 
  .دشو ترجیح خارجی بسنده می
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مـوارد  بـه تـوان یمـ یخـارج مرجحـات قیمصـاد ازدر نتیجۀ تحقیق در منابع اصـولی، 
شـیخ (اشـاره نمـود  اصـل بـا موافقـت و متواتر سنت ،قرآن با موافقت ،ییروا ـ یعمل شهرت

علـت  بـه انـد، ترتیـب مجـازات محارب گویایروایاتی که . )١۵۵-١۴٧، ص١ج: ١٣٧۶ ،یطوسـ
ــا مجــازات «رســاندن مفهــوم  ــةاالجن نحــو =اصــل تناســب جــرم ب ــرجیح خــارجی  »ی از ت

 فلسـفۀخواهیِ حقوق اسلام بوده و موافـق بـا  به نظام عدالت مشعر این ترجیح. برخوردارند
رم و گرو میزان اهمیت اصل تناسـب جـاثبات مدعای مذکور در . حدود در قرآن کریم است

ست موضوع تناسب جرم با مجـازات لازم ا ،این اساس بر .مجازات در منابع اسلامی است
  .مقدار ضرورت در منابع اسلامی پژوهیده شود به

  منابع اسلامی در مجازات و جرم میان تناسب .١-٢-۵

گونـه حـاکم هر سـت کـه ین یشخصـ تشریع حدود در شریعت اسلامی نـوعی انتقـام فلسفۀ
، یاجتمـاع تیـامن نیاسـلامی بـا هـدف تـأم حـدود تشـریع هکـبل بخواهد، مجـازات کنـد؛

 خوانسـاری،موسوی (تأدیب و اصلاح مجرم صورت گرفته است و پیشگیری از جرم و جنایت، 

  .)٧٩-٧٨، ص١ج: تا بی عوده، عبدالقادر: ک.؛ نیز ر٢، ص٧ج: ١٣۵۵

  در قرآن کریم تناسب جرم با مجازات زمینه کلی. ١-١-٢-۵

. کننـد میطور کلی به رعایت عدالت و اجتناب از ظلم امـر  گروه نخست آیاتی هستند که به
 به رعایت عدالت امر تجاوزگرایانه و ناپسند جل مردم را در برخورد با اعمالمثلاً خداوند عزو

تناسـب بـدیهی اسـت کـه . )٨: مائـده(شود  میاز صراط عدل را متذکر  نشدن جکرده و خار 
طور مستقیم به بحث  گروه دوم آیاتی هستند که به. میان جرم و مجازات عین عدالت است

 آن مثـل بـه تنهـا ،دهـد انجـام بـدی کسهـر «: شـوند مـیتناسب جرم با مجازات مربـوط 
 نـدک یبـد  کسهـر «؛ )١۶٠: انعام(» شود مین داشته روا او حق در ستمی و شود می مجازات

 ۴٠یـونس و  سـورۀ ٢٧؛ همچنین اسـت در آیـات )۴٠: غافر(» ابدی  ینم فرکی آن مانند به جز
  .سورۀ شوری
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  فقه جزایی اسلاماسب جرم با مجازات در تناصل . ٢-١-٢-۵

 مقـدس شارعتوجه . است اسلام ییجزا فقه در اصول ازیکی  مجازات و جرم نمیا تناسب
 جعــل ۀفلســف البتــه و جامعــه مصــالح حفــظ ،دمــاء در اطیــاحت اصــل ایــن اصــل برپایــۀ بـه

وجود مراتب مختلف در جزای سارق در فقه اسلام، ناشی از مـدرج  .است بوده ها مجازات
 شـهید( در این بحث به اصل تناسب جرم با جـزا توجـه شـده اسـت. بودن فعل سرقت است

ــانی، الأغلــظ «و » ســهلســهل، فالأ الأ «رعایــت قواعــد همچنــین  .)٢٢١، ص٩ج :ق١۴١٠ ث
ای دیگــر از رعایــت اصــل مزبــور در  نمونــه )۴۶٠، ص۵ج :ق١۴٠٧طوســی، شــیخ ( »غلظفــالأ 

  . )۴٨٠، ص١ج: تا یب ،ینیخمامام (احکام فقهی است 

را آن  اسـت وی عقلـ ـ شـرعی یتناسب میان جرم با مجازات در شریعت اسـلامی اصـل
و  نهــایمیــان فق در، از طرفـی. همسـو بــا آیــات و روایـات قلمــداد نمــود یمرجحــتـوان  می

 گـرید لیـدل بر خاص یوجوه از متعارض لیدل دو از یکی هرگاه که است مشهورن اصولیا
 از این رو،. کرد رها را گرید لیدل و داد حیترج یگر ید بر را لیدل آن دیبا باشد، داشته یتیمز 
 هماننـد ،در فـرض تعـارض مسـتقر محـارب مجـازات اتیـروا ۀمسئل در شده حاصل ۀجینت

روایـات بـاب تخییـر کنـار گذاشـته  ،در هر دو فرض :است رمستقرغی تعارض فرض نتیجۀ
نحـو رعایـت  به اختیار قاضی که بیانگر تضییق دایرۀ(شده و روایات ترتیبِ مجازاتِ محارب 

  .ندگرد می مقدم )استتناسب جرم با مجازات 

  تخییر و ترتیب های ارزیابی مقام بیان روایات دیدگاه. ۶

، بـرای ترتیـب خییـر وت های چیسـتی مقـام بیـان هرکـدام از روایـات دیـدگاهتحقیق دربارۀ 
درک مقـام بیـان روایـات درگـرو نـوع . اسـتبایسـته  شناسایی ارتباط این دو دسته روایـات،

 بـه پرسـش 7سـخ معصـومهمچنـین پا .شـود میپرسیده  7پرسشی است که از معصوم
ایـن  بـر. اسـت ای ارزشمند در شناخت مقام بیان روایـتِ صادرشـده ، خود قرینهشده مطرح
در روایـاتِ دیـدگاه  7معصـومراوی و همچنـین پاسـخ  پرسشتعمق در چگونگی  ،اساس

دسـته ارتبـاط ایـن دو و  برداردتواند از چیستی مقام بیان این روایات پرده  خییر و ترتیب میت
  .درستی روشن نماید روایات را به
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هـایی کـه در روایـات هـر دو دیـدگاه تخییـر و ترتیـب مطـرح  پرسشبه ارزیابی  ،نخست
در مقالـۀ . های روایی صـورت خواهـد گرفـت شود؛ آنگاه ارزیابی از پاسخ ، پرداخته میاست
ناد شـده اسـت؛ است معاویه بریدبنو  مسلم محمدبنبرای دیدگاه ترتیب به دو روایت  رو پیشِ 
در ایـن پاسـخ وجـود نـدارد، بنـابراین و اسـلوب پرسـش ،مسلم محمدبنچون در روایت  ولی

  .آید میان نمی بخش از آن روایت سخنی به

  ها در روایات ارزیابی پرسش. ١-۶

  فَقُلْـتُ «: 7از امام صـادق دراج بن جمیلپرسش : رییتخدیدگاه  ،روایت نخست
َ
 ءٍ  یْ شَـ یُّ أ

تِ  الْحُدُودِ  هَذِهِ  مِنْ  هِمْ یْ عَلَ  هُ  یسَمَّ  یالَّ  نیا از کی کدام ،کرد محاربه یکس اگر :»جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ
   ؟شود می اعمال او بر حد چهار

 سَـمَاعَةَ  عَـنْ  وَ  :7صـادق امـام از مهران بن سماعة پرسش: رییتخ دگاهید ،روایت دوم
ــ عَــنْ  مِهْــرَانَ  بْــنِ  بِ

َ
ــهِ  عَبْــدِ  یأ ــوْلِ  یفِــ 7اللَّ

َ
ــهِ  ق مــا( اللَّ ــذِینَ  جَــزاءُ  إِنَّ  وَ  اللّــهَ  یُحــارِبُونَ  الَّ

 یجـزا بـه پاسخ در شانیا که کند می نقل 7صادق امام از مهران بن سماعة: )...رَسُولَهُ 
  .. ..فرمودند محارب

 ةَ یَـمُعَاوِ  بْـنِ  دِ یْـبُرَ : 7از امـام صـادق معاویه بریدبنپرسش  :دیدگاه ترتیب ،روایت سوم
الَ 
َ
لْتُ «: ق

َ
بَا سَأ

َ
هِ  عَبْدِ  أ وْلِ  عَنْ  7اللَّ

َ
هِ  ق مـا( جَـلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ ـذِینَ  جَـزاءُ  إِنَّ  وَ  اللّـهَ  یُحـارِبُونَ  الَّ

  ... .دیپرس محاربه یۀآ ۀدربار  7صادق امام از معاویه بریدبن: )رَسُولَهُ 

یـک  پرسشگر با توجه به اینکه محاربهآن است که  گویایفوق  پرسشدقت در هر سه 
 شریفه چهار مجازات برای آن بیان گردیـده اسـت، دچـار تردیـد شـده اما در آیۀ جرم است،

یا فقـط  جازات باید در حق محارب اجرا شودچهار م آیا همۀکه است  این ابهام او در. است
معنـای در  ،بـه عبـارتی. الاجـرا خواهـد بـود لازم یکی از آن چهار مجازات در حـق محـارب

این اساس است کـه  بر .)٢۵۴، ص٣ج: ق١۴١٢ ،یگانیگلپا: ک.ر(وجود دارد ابهام صحیح آیه 
مبتنـی بـر آیـه  ی از چیسـتی جـزای محـارب،پرسششده را در قالب ران ابهام ایجادگپرسش

ه سمّی الّتی الحدود هذه نمِ ...«: دپرسن محاربه می ـه قـول یفـ«؛ »جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ مـا( اللَّ  إِنَّ
ذِینَ  جَزاءُ  ه لو ق عن«؛ »...)رَسُولَهُ  وَ  اللّهَ  یُحارِبُونَ  الَّ ما( جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ البته، . »)... جَزاءُ  إِنَّ
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شـرح  بـرای .یافتنی است های سه روایت فوق دست شده با تعمق در پاسخادعاتأیید مطلب 
 ذکرشـده، های پرسـشبـه ترتیـب  ،های سه روایـت فـوق در ذیـل یکـدیگر ، پاسخاین نکته
  :گردد عرضه می

  ها در روایات پاسخ ارزیابی. ٢-۶

ـالَ «: دراج بـن لیـجمبـه  7صـادق امام پاسخ :رییتخ دگاهید ،نخست تیروا
َ
 یإِلَـ کَ ذَلِـ ق

مَامِ  طَعَ  شَاءَ  إِنْ  الإِْ
َ
  . ...است امام اریاخت در: »...صَلَبَ  شَاءَ  إِنْ  وَ  ق

الَ «: مهران بن سماعةبه  7صادق امامپاسخ  :رییتخ دگاهید ،دوم تیروا
َ
مَـامُ  ق  یفِـ الإِْ

  . است ریمخ ،بدهد حکم نامحارب بارۀدر  بخواهد که حاکم اگر :»ارِ یَ بِالْخِ  هِمْ یفِ  مِ کْ الْحُ 

ـالَ « :معاویـه بریدبن بـه 7صـادق امام پاسخ :ترتیب دگاهید ،سوم تیروا
َ
 یإِلَـ کَ ذَلِـ ق

مَامِ    .بدهد انجام ،بخواهد هرگونه که است امام بر نیا: »شَاءَ  مَا فْعَلُ یَ  الإِْ

 هـای کـاملاً شـبیه بـه یکـدیگر هر سه عبارت فوق روشن اسـت، پاسـخ که از انهمچن
در اختیار  محارب، موجود در آیۀ کدام از آن چهار مجازاتِ بیانگر این هستند که انتخاب هر 

یافته بـرای پرسشـگر را رفـع  گونه پاسخ دادن، آن ابهام شکل ، با این7معصوم .امام است
ابلیـت اجـرا در حـق محـارب را دارنـد؛ این چهار مجازات ق ۀد که همفهمانَ  کرده و به او می
  .جاری سازد ت که کدامین مجازات را برای اوامام اس ولی این در اختیار

ترتیـب در مقـام بیـان  روایات دیدگاه تخییر با روایـت دیـدگاه که گردد جا روشن میتا این
کـه دارای مقـامی جدیـد ای دارد  ادامـه معاویـه بریدبنباوجود این، روایت  .مشترک هستند

اخیر روایت با مقام صـدر  مقام قسمتشود  سبب میکه  کند پرسشی جدید می زیرا او است؛
  :شرح ذیل است در ادامۀ روایت به معاویه بریدبن پرسش .شودمتفاوت  آن

ضٌ فمف قلت« :بیترت دگاهید) معاویه بریدبنادامۀ روایت ( سوم تیروا  :»؟إلیـه ذلـک وَّ
   است؟ شده واگذار او به کار نیا پس پرسیدم

بـا سـه  پرسـش، تفـاوت محتـوایی ایـن معاویه بریدبناخیرِ  پرسشبا تعمق در مضمون 
ضٌ مفـ«، بـا ذکـر واژۀ معاویـه بریدبنرواضح است کـه پُ  .گردد پرسش پیشین روشن می ، »وَّ



24  

  

  

 

ن 
ستا

زم
م، 
هار

ه چ
مار

، ش
رم
چها

ت و 
یس

ل ب
سا

١٣
٩۶

   

مجازات در حـق کدام از این چهار صراحت درپی فهم آن است که بعد از آنکه انتخاب هر  به
آیـا  کننـد؟ می انتخـابرا  مجازات در حق محـاربمبنایی امام بر چه  محارب ممکن است،

، مجـازات را انتخـاب گونـه خواسـت تفویض به امام است که هر آن ها مجازاتانتخاب این 
لْتُ : کند؟

ُ
ضٌ  ق تعمـق در محتـوای قسـمت اخیـر روایـت  ،ایـن اسـاس بر ؟هِ یْ إِلَ  کَ ذَلِ  فَمُفَوَّ
با مقام بیان دو روایت  مقام بیان قسمت اخیر این روایات آن است که گویای ،معاویه بریدبن
 .کـاملاً متفـاوت اسـت معاویـه بریدبنو قسمت نخست خود روایت  خییرتطرفداران دیدگاه 

قسـمت  پرسـشبـه  7گردد کـه پاسـخ معصـوم میتر  هنگامی این تفاوت در مقام برجسته
  :ذکر گردد معاویه بریدبناخیر روایت 

 قال(» تیجنا مقدار به بلکه نه،«: فرمایند می معاویه بریدبندر پاسخ به  7م صادقاما
مبنـای  7دقت در پاسخ، خود گویـای آن اسـت کـه امـام صـادق ).الجنایة نحو لکن و لا
وپاسـخ  اند و این پرسـش دانسته میزان جنایت وی ونه انتخاب کردن مجازات محارب راچگ

  .متفاوت است پیشین پاسخِ و کاملاً با سه پرسش

مقام بیان دو روایت دیدگاه تخییـر و صـدر : توان گفت ، میبراساس مطالبی که گذشت
. متفـاوت اسـت معاویـه بریدبنبا مقام بیان قسمت اخیر روایـت  معاویه بریدبنروایت دیدگاه 

از مضـامین  م احکام ویژۀ خود را دارند و پندار تعارض میان آنهاکداپس بدیهی است که هر 
: نـدارد بگویـداز همـان ابتـدا قصـد  7اساساً معصوم بنابراین باید گفت. دور است بهروایی 

 .»چیزی است کـه امـام بخواهـد هر ها در حق محارب مجازاتکدام از مبنای انتخاب هر «
  .شود ی در ارتباط روایات با یکدیگر ناشی مینگر  یاین برداشت از سطح

خییـری و ابِ مجازات محارب بـه روایـات تاساساً تقسیم روایاتِ ب :، باید گفتدر نتیجه
گـردد،  یک از روایاتی که از آنها با عنوان روایات تخییر یاد مـی پایه است؛ زیرا هیچ ترتیبی بی

فقط از معنای صحیح آیه رفع  این روایات. ندارند قصد تفویض انتخاب مجازات را به قاضی
 انتخاب کردن مجـازات محـارب اسـت،نه تنها روایتی که در مقام بیان چگو .کنند میابهام 

 .این روایت در تعارض با هیچ روایتـی نیسـت. است معاویه بریدبنهمان قسمت اخیر روایت 
ن روایـاتی کـه اصـطلاحاً از آنهـا بـا روایـات ن، میاهایگروهی از فقباور  به ،ست کهاز این رو
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ی تنـاف اساسـاً ، شود می ادی ترتیب اتیروا با آنها از اصطلاحاً با روایاتی که  شود میتخییر یاد 
  .)٣٨٣، ص٢٣ج: ق١۴٠۴ دوم، یمجلس(وجود ندارد 

  نتایج. ٧

 مبنـای از ،تخییـری دیـدگاه دلیـل عنـوان به ،مائده سورۀ ٣٣ ۀ شریفۀآی ظاهر به استناد. ١
 »أو« حـرف گونه نیسـت کـه گرفته این مطابق با تحقیقات صورت زیرا نیست؛ برخوردار قوی

در  »أو«حرف  .گردد عمل تخییر نحو به ،آمد مذکور حرف هرجا تا کند تخییر افادۀ منحصراً 
 عـرف در مداقـه همچنـین بـا. کار برده شده اسـت ، بهاعم از تقسیم و اباحه ،معانی دیگری

 هـا مجازات نمیـا بیـترتی چهارگانه، ها مجازات اخف به اشد ریسمبتنی بر  یقرآن اتیادب
ــیقر  دیگــر، از طــرف. ضــروری اســت ــ ۀن ــر یِ عقل ــی ب ــود قطع ــادل و تناســب نب ــم تع  انی

دلیـل دیگـری بـرای  خـود ضـعف، و شـدت نبـودن کسانی علت به چهارگانه یها مجازات
 ،نخسـت ۀوهل در اگر یحت باوجود این،.انصراف به دیدگاه ترتیب در مجازات محارب است

 ظهـور از دیـ رفـع یبـراتـوان  می تینها در ،دشو رفتهیپذ رییتخ یمعنا در »أو« حرف ظهور
   .کرد استناد محارب مجازات بیترت بیانگر اتیروابه  ،رییتخ یمعنا در »أو« حرف ۀیاول

بـر ایـن  .در سند و دلالت تمام و بدون خدشه هستند رییتخ و بیترتهر دو دسته روایات . ٢
ایـن دو دسـته مسـتقری بـین ، تعـارض غیردر مقام دو دسته روایت یکسان باشـاگ ،اساس

روایـات دیـدگاه  ،)هـای جمـع عرفـی یکی از راه(استفاده از اسلوب تقیید  با. آید دست می به
اسـاس شـود و لازم اسـت کـه مجـازات محـارب بر  خییر مقـدم میترتیب بر روایات دیدگاه ت

تعـارض دو دسـته روایـات از نـوع تعـارض  هـم حتـی اگـر .رددمقدار جنایت وی انتخاب گـ
دسـت  همستقر بـاز رفع تعارض غیرد که شو ای گرفته می هم نتیجه باز ،مستقر دانسته شود

خارجی برای  که از موارد مرجحاتـ آمد؛ زیرا استناد به رعایت اصل تناسب جرم با مجازات 
، تناسـب جـرم بـا مجـازات .یافتنی اسـت دسـت رو رفع تعارض مستقر است ـ در بحث پیشِ 

ی اسـت همـان مرجحـی خـارج :نعنوان اصلی همسو با آیات وحی و روایات معصوما به
ای است که از  این همان نتیجه. دهد دگاه تخییر ترجیح میکه روایات دیدگاه ترتیب را بر دی
  .درفع تعارض غیرمستقر گرفته ش
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روایـی بیـانگر  هر گروهِ  .اند با یکدیگر متفاوت ترتیب و تخییر مقام بیان روایات دو دیدگاه. ٣
روایـاتی کـه مبنـای  ،بـر ایـن اسـاس .هسـتنداحکامی مستقل از احکام گروه روایات دیگر 

) یةاالجن وَ نح(اساس مقدار جنایت های چهارگانه را بر  مجازاتچگونگی انتخاب هرکدام از 
  .ندا دانند، بدون معارض می

  ا.م.ق ٢٨٣مادۀ پیشنهاد اصلاح . ٨

 ،مبنی بر تفویض اختیار مطلق به قاضی برای انتخاب مجـازات محـارب ،ا.م.ق ٢٨٣ مادۀ
پدیـد خواهـد آورد، ماننـد  بنیـادی یایراداتـ این ماده. حیح فقهی مطابقت نداردمبنای ص با

قضـایی در موضـوع  فراهم نمودن بستر اعمال سلیقۀ قضات، ایجـاد نشـدن وحـدت رویـۀ
 گاری با فلسفۀ جعل حدود الهی، نقض اصـل تناسـب جـرم بـا مجـازات وساز موردِبحث، نا

 یبـازنگر را  ٢٨٣مادۀ قانونگذار  شود اد میبر این اساس، پیشنه. تزلزل حقوق فرد محکوم
  .ترتیبی بودن مجازات محارب باشد گویای که اضافه کند ید یقو 

  

	:نوشت پی
رْضِ فَساداً (. 1

َ
هَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الأْ ذینَ یُحارِبُونَ اللَّ ما جَزاءُ الَّ رْجُلُهُمْ مِـنْ خِـلافٍ إِنَّ

َ
یْدیهِمْ وَ أ

َ
عَ أ وْ تُقَطَّ

َ
بُوا أ وْ یُصَلَّ

َ
لُوا أ نْ یُقَتَّ

َ
أ

نْیا وَ لَهُمْ فِی الآخِْرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ  رْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّ
َ
وْ یُنْفَوْا مِنَ الأْ

َ
  ).٣٣: مائده( )أ
الَ . ... 2

َ
اجٍ ق الَ ...«: عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّ

َ
تَلَ ق

َ
طَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَی وَ إِنْ شَاءَ ق

َ
مَامِ إِنْ شَاءَ ق کلینی، ( »...ذَلِکَ إِلَی الإِْ

  ). ٣، ح٢۴۵، ص٧ج: ق١۴٠٧
هِ . 3 بِی عَبْدِ اللَّ

َ
تَـلَ  ـ الْحُکْمِ فِیهِمْ بِالْخِیَارِ  ...«: 7عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أ

َ
طَـعَ وَ إِنْ إِنْ شَاءَ ق

َ
وَ إِنْ شَـاءَ صَـلَبَ وَ إِنْ شَـاءَ ق

رْضِ 
َ
  ).٩، ح٣١٢، ص٢٨ج: ق١۴٠٩عاملی، ( »شَاءَ نَفَی مِنَ الأْ

 ؛)٢۴٩، ص٣ج: ق١۴١٢گلپایگـانی، (دلیل شهرت یا اجماع برای دیدگاه ترتیبی بودن مجازات محارب اقامـه شـده اسـت . 4
  . را نداردزم و اعتبار لا  استاجماع مذکور مدرکی  باوجود این،

بِی جَعْفَرٍ  .5
َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أ تَلَهُ وَ صَلَبَهُ ... 7مُحَمَّ

َ
مَامِ إِنْ شَاءَ ق مْرُهُ إِلَی الإِْ

َ
طَعَ یَدَهُ وَ رِجْلَهُ  ـ وَ أ

َ
الَ  ـ وَ إِنْ شَاءَ ق

َ
وَ إِنْ ضَرَبَ وَ  :ق

خَذَ الْمَالَ 
َ
تَلَ وَ أ

َ
نْ یَقْطَعَ  ـ ق

َ
مَامِ أ ةِ  فَعَلَی الإِْ

َ
رِق   ). ١، ح٣٠٧، ص٢٨ج: ق١۴٠٩عاملی، حر ... (یَدَهُ الْیُمْنَی بِالسَّ

الَ . ...6
َ
مَامِ یَفْعَلُ مَا شَاءَ ...« :عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ ق الَ ذَلِکَ إِلَی الإِْ

َ
ضٌ ذَلِکَ إِلَیْهِ  ـ ق لْتُ فَمُفَوَّ

ُ
ـالَ لاَ وَ لَکِـنْ نَحْـوَ الْجِنَایَـةِ  ـ ق

َ
 »ق

  ). ٢، ح٣٠٨، ص٢٨ج: ق١۴٠٩ی، عاملحر (
 ، ولی)٣١٢، ص٩ج: تا خوئی، بی(در برخی از منابع رجالی، واقفی دانسته شده است  ،مهران بن سماعةاست هرچند  گفتنی .7
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، ٩ج: تـا ؛ خوئی، بـی١٩٣ص: ق١۴٠٧نجاشی، (شیعه بر عمل به روایات آن اجماع دارند  ۀشده و طایف خواندهایشان ثقه 

  ).٧٣٢١، ص٢٣ج: ق١۴١٩؛ زنجانی، ٣٨١، ص١ج: ١٣٧۶طوسی، شیخ ؛ ٢٢٨ص: ق١٣٨١ حلی،علامه ؛ ٣١٢ص
: بعضی از فقیهان بر این باورند که جمع میان دو دسته روایت دیدگاه تخییر و ترتیب بدین نحو ممکن اسـت کـه گفتـه شـود. 8

گانـه را داشـته باشـد کـه امـام هـای چهار  تواند اختیار مطلق در انتخاب مجازات محارب از میان مجـازات زمانی قاضی می
 گلپایگـانی،: ک.ر(باشد، لازم اسـت کـه ملـزم بـه رعایـت ترتیـب شـود  7هرگاه قاضی غیر از معصوم. باشد 7معصوم
باوجود این، جمع مذکور فارغ از نداشتن مبانی صحیح اصولی در جمـع بـین دو دسـته روایـت، ). ٢۵٣، ص٣ج :ق١۴١٢

کنند و طبعاً در انتخاب مجازات بـه  گاه حق هیچ فردی را ضایع نمی هیچ 7ماساساً از آن جهت صحیح نیست که معصو
خـالی از فایـدۀ علمـی و عملـی  7معصومو غیر 7پس این نوع تقسیم برای معصوم. گرفته نظر دارند مقدار جرم صورت

سـب بـه بـا ایـن نـوع جمـع، تخییـری کـه منت: بر این اساس است که در پاسخ به جمـع ذکرشـده گفتـه شـده اسـت. است
  ). همان(شود، دیگر آن دیدگاه تخییر اصطلاحی نبوده و خارج از موضوع بحث است  می 7معصوم
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  کتابنامه

  
  .قرآن کریم *
 بـه وابسـته یاسـلام انتشارات دفتر قم، ،یالفتاو  ریلتحر  یالحاو  السرائر ،)ق١۴١٠( حلّی ادریس ابن .١

  .قم جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ
 جامعـۀ مدرسـین حـوزۀ به وابسته یاسلام انتشارات دفتر قم،، المهذب، )ق١۴٠۶( طرابلسیبراج  ابن .٢

 .قم علمیۀ
جامعۀ  به وابسته یاسلام انتشارات دفتر قم، ،دیجن ابن یفتاو  مجموعة، )ق١۴١۶( اسکافی دیجن ابن .٣

  .قم مدرسین حوزۀ علمیۀ
 .الریاض الحدیثیة، ریاض، مکتبة المغنی، )تا بی(احمد  بن اللهقدامه، عبد ابن .۴
  .افست چاپ تهران، ،الأصول کفایة ،)١٣۶٧ـ١٣۶۴( محمدکاظمخراسانی،  آخوند .۵
 الآثـار اءیـلإح ةیالجعفر  تبةکالم تهران، ،القرآن امکأح یف انیالب زبدة ،)تا بی( محمد احمدبن ،یلیاردب .۶

 .ةیالجعفر 
   .ة للطباعة و النشرجا، الشرکة العربی ، بییالجرائم فی الفقه الإسلام ،)ق١٣٨١(فتحی  بهنسی، احمد .٧
  .ةیالعلم تبکال دار بیروت،، الأربعةالفقه علی المذاهب ، )ق١۴٢۴(الجزیری، عبدالرحمن  .٨
 العلـم دار بیـروت،، ةیـالعرب صـحاح و اللغـة تـاج ــ الصـحاح ،)ق١۴١٠(حمـاد  بـن لیاسماع ،یجوهر  .٩

  .نییللملا
   .:تیالب آل ۀمؤسس قم،، عةیالش وسائل ،)ق١۴٠٩( )حسن بن محمد( حر عاملی .١٠
  .دارالعلم مطبوعات قم، مؤسسۀ ،لةیالوس ریتحر  ،)تا بی( یموسو  اللّه دروحیس ،)امام(ی نیخم .١١
 الإمـام آثـار اءیـإح مؤسسـة قـم، ،المنهـاج ملـةکت یمبـان ،)ق١۴٢٢( یموسـو  دابوالقاسمیس ،خوئی .١٢

  .یالخوئ
ــا بی( _________________ .١٣ ، عــراق، الرجــال طبقــات لیتفصــ و ثیالحــد رجــال معجــم ،)ت

  .ةیالإسلام یالخوئ مؤسسة
   .1ینجف یمرعش الله یتآ کتابخانۀ انتشارات قم،، القرآن فقه ،)ق١۴٠۵(ن یالد قطب ،یراوند  .١۴
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  .، دار الفکردمشق ،یالإسلام الفقه أصول، )ق١۴١٨(مصطفی  ی، وهبهلیزح .١۵
  .پرداز  ی رایپژوهش مؤسسه قم،، احکن تابک ،)ق١۴١٩( یر یشب یدموسیس ،یزنجان .١۶
   .7الصادق مامالإ مؤسسة، ، قمالفقه أصول فی الموجز ،)١٣٧۶( جعفر سبحانی، .١٧
 التراث دار بیروت،، ةیالإمام فقه یف ةیالدمشق اللمعة ،)ق١۴١٠( )یعامل کیم بن محمد(اول شهید  .١٨
   .ةیالإسلام الدار ـ
   .یداور  یفروش تابقم، ک، ةیالبه الروضة ،)ق١۴١٠( )یعامل یعل بن نیالد نیز ( شهید ثانی .١٩
 انتشـارات قـم،، ةیـالعرب و ةیالأصـول القواعد دیتمه ،)ق١۴١۶( _____________________ .٢٠

  .قم علمیۀ ۀحوز  یاسلام غاتیتبل دفتر
  .7یهاد امام قم، مؤسسۀ، المقنع ،)ق١۴١۵( )یعلی قمّ  بن ابوجعفر محمد( صدوقشیخ  .٢١
   .غفاری اکبر علی چاپ تهران، ،الأحکام تهذیب ،)١٣٧۶( )ابوجعفر( طوسیشیخ  .٢٢
جامعـۀ مدرسـین  به وابسته یاسلام انتشارات دفتر قم، ،الخلاف ،)ق١۴٠٧( _____________ .٢٣

   .قم حوزۀ علمیۀ
 یاسـلام انتشـارات دفتـر قـم،، الأبـواب ـ یالطوسـ خیالش رجال ،)ق١۴٢٧( _____________ .٢۴

  .قم جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ به وابسته
  .، ستاره، قمالأصول عدّة ،)ق١۴١٧( _____________ .٢۵
  .;دیمف خیش هزارۀ یجهان قم، کنگرۀ، المقنعة ،)ق١۴١٣( )نَعمان بن محمد بنمحمد( دیمف شیخ .٢۶
 .إحیاء التراث العربیدار  بیروت،، روائع البیان، )م١٩٨١(علی صابونی، محمد .٢٧
 دار بیـروت، ،الإسلام شرائع شرح یف لامکال جواهر ،)ق١۴٠۴( )محمدحسن نجفی(صاحب جواهر  .٢٨

  .یالعرب التراث اءیإح
  .انیلیاسماعقم،  ،القرآن ریتفس یف زانیالم ،)تا بی( نیمحمدحس ،یطباطبائ .٢٩
 ،اشـرف نجـف ،الأقـوال خلاصـة ـ العلامة رجال ،)ق١٣٨١( )مطهّر بن یوسف بن حسن(حلّی علامه  .٣٠

   .ةیدر یالح المطبعة منشورات
ً  یالإسلام یالجنائ التشریع ،)تا بی( عبدالقادر عوده، .٣١   .التراث دار ، قاهره،یالوضع بالقانون مقارنا
 انتشـارات قـم،، القـرآن فقـه یفـ العرفـان نـزک ،)ق١۴٢۵( )حلـی عبداللّـه بـن مقـداد(فاضل مقـداد  .٣٢

   .یمرتضو 
  .انیلیاسماع قم، ،الفوائد ضاحیإ ،)ق١٣٨٧) (حسن حلّی بن محمد(ن یفخرالمحقق .٣٣
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   .هجرت قم،، نیالع تابک ،)ق١۴١٠(احمد  بن لیخل ،ید یفراه .٣۴
  .ةیالإسلام تبکال دار تهران، ،)ةیالإسلام ـ ط( یافکال ،)ق١۴٠٧(عقوب ی بن ، محمدینیلک .٣۵
 القـرآن دار قـم، ،الحـدود امکـأح یفـ المنضـود الـدر ،)ق١۴١٢( یموسو  دمحمدرضایس ،یگانیگلپا .٣۶
 .میر کال
 ،:الرسـول آل أخبـار شـرح یف العقول مرآة ،)ق١۴٠۴( )علامه محمدباقر مجلسی( دوم یمجلس .٣٧

 .ةیالإسلام تبکال دار تهران،
   .انیلیاسماع قم،، الإسلام شرائع ،)ق١۴٠٨( )حسن جعفربن( محقق حلّی .٣٨
  .الإسلامی علامالأ  تبکم، ، بیروتالفقه أصول ،)ق١۴٠٣( محمدرضا مظفر، .٣٩
  .الصدوق تبةکم تهران،، کالمدار  جامع، )١٣۵۵(احمد  خوانساری، موسوی .۴٠
 لجامعـة النشـر مؤسسـة قـم،، راتیالتعز  و الحدود فقه ،)ق١۴٢٧( میر کدعبدالیس ،یلیاردب یموسو  .۴١

  .;دیالمف
   .دالعلماءیمؤ احمدچاپ  ،جا یب ،المحکمة القوانین، )١٣١٩( ابوالقاسم قمی، میرزای .۴٢
 انتشارات دفتر قم،، عةیالش یمصنف أسماء فهرست ـ یالنجاش رجال، )ق١۴٠٧(ابوالحسن  ،ینجاش .۴٣

   .قم جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ به وابسته یاسلام

  

  

  



  

  

  

  

  

  فطری جُستاری در کفایت اسلام یکی از والدینِ مرتد

  جُستاری در کفایت
  اسلام یکی از والدینِ مرتد فطری 

  *سیدمصطفی طباطبایی
  **علیدادی سلیمانیحسن 

  

  چکیده
. شـود میی تقسـیم ارتداد به دو نوع فطـری و ملّـ ،در فقه شیعه. برانگیز اسلامی است ارتداد و مجازات آن از احکام بحث

پـی بر مجازات قتل، احکـام خـاص دیگـری را نیـز در  افزونرد است که به مرتد فطری مَ  مربوط شدیدترین مجازات ارتداد
ز یکـی ا کم نخسـت، مسـلمان بـودن دسـت: انـد شـرط ذکـر نمـوده در تعریف مرتد فطری دو فقیهان شیعهمشهور . دارد

 ۀ شرط نخستدربار نقلی غیر چند دلیل نقلی و . فرد در هنگام بلوغ اختیار اسلام خودِ  ،دوم والدین در هنگام انعقاد نطفه؛
و بلکـه ظـاهر روایـات  کـدام تـام نیسـتند؛ ه که هـیچروشن شد این دلایلدر این پژوهش با بررسی دقیق . بیان شده است

  .نیز هست درء و احتیاط مقتضای اصل و قاعدۀ این نظر .والدین است لزوم اسلامِ  سخن فقیهان بیانگر

  .اسلام والدین داد فطری، مرتد فطری،ارت: کلیدواژگان

                                                           
  smtaba61@gmail.com    قم ۀعلمی ۀحوز چهار سطح  ۀآموخت دانش *
 alidadisolimani@ut.ac.ir   کیشـ  الملل دانشگاه تهران استادیار پردیس بین **

  ٠۶/٠٧/١٣٩۶:تاریخ دریافت
  ٢٠/٠١/١٣٩٧:تأیید تاریخ
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  قدمهم

در طـول . بحث ارتداد و مرتد دارای جوانب متعدد فقهی، کلامی، تفسیری و تاریخی است
هـای مختلـف، ازجملـه فقیهـان، ایـن بحـث را در ابـواب  تاریخ اسـلام، دانشـمندان رشـته

  . اند وتحلیل کرده مختلفی مانند طهارت، نکاح، ارث و حدود، بررسی دقیق و تجزیه

و  شـافعی، ابوحنیفـهبرخـی چـون : فقیهان عامه در حکم مجازات مرتد اختلاف دارنـد
نظر  شـود؛ بـه شود و اگر توبه نکـرد، کشـته می گویند که مرتد، ابتدا توبه داده می می مالک
شـود؛ شـماری دیگـر نیـز  ، مرتد بدون استتابه کشته میحسن بصریای دیگر ازجمله  عده

  .دارندنظری همچون فقیهان شیعه 

. کننـد مرتد را بـه دو نـوع فطـری و ملّـی تقسـیم می) جنید ابنجز  به(اما فقیهان شیعه 
مجازات مَرد مرتد قتل است؛ البته، با این تفصیل که اگر فطری باشد بدون استتابه، و اگـر 

اما مرتدِ زن، چه فطری باشد و چه ملّی، مجازات . ملی باشد پس از استتابه و امتناع از توبه
شود و درصورت امتنـاع، حـبس شـده و بـه او سـخت گرفتـه  ل ندارد؛ بلکه توبه داده میقت
  .شود می

این . ترین و شدیدترین مجازات برای مرتد فطریِ مَرد است شود که سخت ملاحظه می
مانند اینکه از همـان زمـان ارتـداد، همسـرش : مسئله احکام خاص دیگری نیز درپی دارد

بنـابراین، شناسـایی دقیـق . شود اش تقسیم می اموالش بین ورثه باید عدۀ وفات نگه دارد و
در این پژوهش، بخشی از مـلاک و معیـار . ملاک و معیار مرتد فطری اهمیت بسزایی دارد
  .شود مرتد فطری از دیدگاه فقه امامیه بررسی می

گفتنی است اجرای حکم مرتد، منوط به تحقق شـرایط و خصوصـیات متعـددی اسـت 
  . گردد قوع همۀ آنها، حکم اجرا میکه درصورت و

  تعریف مرتد فطری. ١

ایـن مـاده ازلحـاظ . اسـت» ر د د«ازلحاظ صرفی، اسم فاعل از باب افتعـال مـادۀ » مرتد«
 :ق١۴٠٢؛ مصـطفوی، ٣٨۶ص ،٢ج :ق١۴٠۴ ،فارس ابن(کند  لغوی دلالت بر بازگشت چیزی می

ماننـد  ،یز استعمال شـده اسـتدر آیات متعددی از قرآن ن مشتقات این ماده. )١٠۶، ص۴ج
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هِ ( مِّ
ُ
وا ( و) ...او را به مادرش بازگردانـدیم ( )١٣ :قصص( ) ... فَرَدَدْنَاهُ إِلَی أ ـذِینَ ارْتَـدُّ إِنَّ الَّ

نَ لَهُمُ الْهُدَی دْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّ
َ
ه پس از روشن ک یسانکهمانا ( )٢۵ :محمـد( ) ... عَلَی أ

نیــز یکــی از معــانی لغــوی  شناســان لغت. )... خــویش برگشــتند ۀگذشــتت بــه یشــدن هــدا
ة«و » ارتداد« دَّ ، ٨ج :ق١۴١٠، فراهیدی( اند را بازگشت از دین و کفر بعد اسلام بیان کرده» الرِّ

  .)۴٧، ص١۴ج :ق١۴٢١، ازهری؛ ١١٠، ص١ج :م١٩٨٧، درید ابن؛ ٧ص

ـمَاوَاتِ ( :است معنای ایجاد و آفرینش و خلقت به» ف ط ر« ۀفطرت از ماد فَـاطِرُ السَّ
رْضِ 

َ
معنـای  در کتـب لغـت، فطـرت را بـه .)١١ :شـوری( )ها و زمین آسمان ۀآفرینند( ) وَالأْ

اند کـه همـان معرفـت و شـناخت خداونـد  انسان دانسته ۀطبیعت و سرشت و شاکله و جبل
از همـین رو اسـت کـه  .)٧۵۵، ص٢ج :همـان؛ ابـن دریـد، ۴١٨، ص٧ج :همـانفراهیدی، (است 

ی تا آنکه پدر و مـادرش و  ؛یابد هر مولودی بر فطرت تولد می«: اند فرموده 6پیامبر اکرم
ایـن  .)١٣، ص٢ج :ق١۴١٠علامـه مجلسـی، (» گرداننـد را یهودی یا نصـرانی یـا مجـوس مـی

  .شود معرفت و خداشناسی متولد می رهر مولود ب سخن بدان معناست که

کسـی «: ن بدین صورت استاخر أتد فطری در کلام بیشتر متاما تعریف اصطلاحی مر 
انـد و خـودش  اش مسلمان بوده یکی از پدر و مادرش در هنگام انعقاد نطفه] کم دست[که 

 موسـوی(» .نیز در هنگام بلوغ، اسلام را اختیار نموده است و سپس از آن خارج شده باشـد
ــائی حکــیم؛ ٨١٣ص :ق١۴٢٢، اصــفهانی ــا بی، امــام خمینــی؛ ٣٨٣ص، ٢ج :ق١۴١٠، طباطب ، ٢ج :ت

  )٣۶۶ص

کم یکـی از والـدین  اسلام دست. ١: بنابراین، دو شرط در ارتداد فطری بیان شده است
اگرچه برخی فقیهان شـرط دوم . اختیار اسلام فرد در هنگام بلوغ. ٢در زمان انعقاد نطفه؛ 

بـر لـزوم شـرط ، امـا بـه هـر حـال، همگـی )٣۵٣، ص٢ج :ق١۴١٠، خـوئی(دانند  را لازم نمی
مسـئلۀ نخسـت، : طرح و بررسی است  دو مسئله دربارۀ این شرط قابل. اند رأی نخست هم

اینکه در هنگـام انعقـاد : کفایت اسلام یکی از والدین است و مسئلۀ دوم، زمان اسلام آنها
  . نطفه باشد یا زمان تولد یا هردو

یکی از والدین در مـلاک در ادامۀ این پژوهش، ادلۀ مسئلۀ نخست یعنی کفایت اسلام 
   .شود مرتد فطری بررسی می
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  ادلۀ کفایت اسلام یکی از والدین در ملاک مرتد فطری. ٢

  روایات باب ارتداد. ١-٢

  سعید بن معتبرۀ حسین: روایت نخست. ١-١-٢

   :دکن میروایت چنین  سعید بن حسینسناد خود از اِ با  مرحوم شیخ طوسی

رجل ولد " :را خواندم که پرسیده بود 7افردی به امام رض ۀگوید نام او می«
یعنـی مـردی بـر  ؛»"یقتـل:"7فکتـب "....شـرک أسلام ثـم کفـر و علی الإ 

در جـواب  7حضـرت... اسلام ولادت یافتـه اسـت، سـپس کـافر شـده و 
، ابـواب حـد المرتـد، بـاب ٢٨ج :ق١۴٠٩حر عـاملی، ( ».شود کشته می« :نوشتند

  )٢۶، ح٢١

 ۀدر مشـیخ مرحـوم شـیخ طوسـی .اسـتلحاظ سندی صـحیحه و معتبـر روایت از این 
ــذیب ــارو  ته ــود  ،استبص ــت خ ــین در فهرس ــارو همچن ــات  چه ــب و روای ــه کت ــق ب طری
 همـو، ؛۶٣المشـیخه، ص :الـف ق١۴٠٧طوسـی، شـیخ (ند ر کند که معتب بیان می سعید بن حسین
  .)١۴٩تا، ص بیهمو، ؛ ٣٢٠المشیخه، ص :ق١٣٩٠

» سلامولد علی الإ «ظاهر از تعبیر : استدلال و تمسک به این روایت بدین صورت است
 :ق١۴١۶طباطبـائی حکـیم، ( محکوم به اسـلام بـوده باشـد ،کسی است که در هنگام ولادت

بـرای حکـم بـه اسـلام فـردی، اسـلام  .)٣۴۶، ص٢ج :ق١٣٨١؛ آرام بیارجمندی، ١٢١، ص٢ج
 اسـلامِ  ،بنـابراین اسـت؛الابـوین  د ملحق بـه اشـرفوزایکی از والدین او هم کافی است و ن

 ماننـد عالمـانبرخـی از همچنـین، . یکی از والـدین در صـدق ارتـداد فطـری کـافی اسـت
است که همـواره مسـلمان بـوده و  مرتد فطری آن :معتقدند فاضل هندیو  سعید بن یحیی

 :ق١۴١۶؛ فاضـل هنـدی، ٢۴٠ص :ق١۴٠۵حلـی، سـعید  ابن(کنون محکوم به کفر نبوده باشد تا 
  .روایت باشد همان تعریف نیز با استظهار ازاین شاید  .)۶۶١، ص١٠ج

حکمـی  الابـوین و اسـلامِ  اند که الحاق فرزند بـه اشـرف دهکر ن اشکال ابرخی از معاصر 
ولــد علــی «از  یهــاننظر فقای بـر معنــای مــوردِ  توانــد قرینــه اســت، امــا نمــی پـذیرفتنی وی

  :گویند مییشان در ادامه ا. باشد» الاسلام
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کنـد کـه هنگـام  بر کسـی صـدق می »ولد علی الاسلام« تعبیر ،نظر ما به«
سـر  تولدش، پدر و مادر هردو مسلمان باشند، و در محیط اسـلامی هـم بـه

  )٧٩ص :١٣٧٨ورعی، (» .برند

کدام از مستدل و مستشکل دلیل متقنی بر ادعای خـود در اسـتظهار  هیچ ،به هر حال
 اسـت وروایت مجمل  ،بنابراین ؛است پذیر اند و استدلال هردو خدشه ارائه ننموده از عبارت

نیز به  مقدس اردبیلیگونه که  همان یست؛یکی از والدین از آن تام ن استنباط کفایت اسلامِ 
   .)٣٢١، ص١٣ج :ق١۴٠٣اردبیلی، (این مطلب اذعان دارد 

  معتبرۀ عمار ساباطی: روایت دوم. ٢-١-٢

 سـالم بـن هشاماز  محبوب بن حسنسناد خود از در باب میراث مرتد با اِ  طوسیمرحوم شیخ 
   :دکن میروایت چنین  موسی ساباطی عماربناز 

 فـإن ...ل مسلم ابن مسلم ارتد عـن الإسـلام ک« :فرمودند 7قامام صاد
، همانـا ... ز اسـلام برگـرددپسر مسـلمان کـه ا هر مسلمانِ (» ...  مباح دمه

  .)٣٧۴، ص٩ج :الف ق١۴٠٧طوسی، شیخ ( )...خونش مباح است 
 بـن حسـنبـه  شـیخسـند  ازسـویی،زیـرا  اسـت،روایت ازلحاظ سـندی، موثقـه و معتبـر 

در  شیخ طوسیو  )٢٩٠ص :ق١۴٠٧( نجاشیهرچند  از سوی دیگر، ؛صحیح است محبوب
در  شـیخ ولـی انـد، کردهتوثیق  را موسی ساباطی عماربن )١٠١، ص٧ج :الف ق١۴٠٧( تهذیب
  .)٣٣۵ص :تا طوسی، بیشیخ (کند که وی فطحی است  بیان می فهرستو نیز در  تهذیب

پسـر مسـلمان، و  فرمایند هـر مسـلمانِ  می 7استدلال بدین صورت است که حضرت
یکی از والدین در تحقق ارتـداد فطـری کـافی  اسلامِ  ،اند پسر دو مسلمان؛ بنابراین نفرموده
  .است

  :نیست و چند اشکال بر آن وارد است اما استدلال به این روایت تام

  نخستاشکال 

فردی است که پـدرش دربارۀ ظاهر روایت  ،بنابراین .درو کار می بهبرای مذکر » ممسلِ « ۀواژ
 :١٣٧٨ورعـی، ( که مادرش مسـلمان اسـتشود  شامل فردی نمی ،در نتیجه .مسلمان باشد
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 بـه ایـن اشـکال یپاسخچنین ممکن است  .ستااستدلال اخص از مدع ،بنابراین .)٨٢ص
از آن الغـاء د، امـا عـرف رو کار مـی بـهم بـرای مـذکر لحاظ لغوی، مسـلِ اگرچه از : داده شود

ب ثوبـه رجل اصـا« و »علی وضوءالرجل ینام و هو «های  د، مانند عبارتکن خصوصیت می
امـا پاسـخ . نـث اسـتؤبلکه اعم از مذکر و م، ردجنس مذکر خصوصیت نداکه در آنها  »دم

پدر  ۀمانند اشتراط اجاز  ،یست زیرا احتمال دارد اسلام پدر خصوصیت داشته باشدصحیح ن
  . بنابراین اشکال وارد است .اش در ازدواج دختر باکره

  اشکال دوم

و  تهــذیب در ایــن بــابِ ایــن عبــارت  ،توضــیح اینکــه. روایــت دارای اضــطراب متنــی اســت
 المقنـعو  )١۴٣ پـاورقی ،١۴٩، ص٣ج :ق١۴١٣صـدوق، شیخ ( فقیههای  همچنین برخی نسخه

بـاب  دودر  مرحـوم کلینـی ولـی اسـت؛» کل مسـلم ابـن مسـلم« ،)۴٧۴ص :ق١۴١۵، همـو(
و  )٢۵٨، ص٧ج: ؛ همــان١٧۴، ص۶ج :ق١۴٠٧کلینــی، ( کــافیکتــاب  »حــد مرتــد«و  »مرتــد«

کـل «صورت  روایت را به ،)همان :ق١۴١٣صدوق، شیخ ( هشامسناد خود از با اِ  مرحوم صدوق
 تهذیب »احکام طلاق«در باب  شیخ طوسیحتی خود  .اند نقل نموده» م بین مسلمینمسل
و  تهـذیب »حد مرتد«و در باب  )٩١، ص٨ج :الف ق١۴٠٧طوسی، شیخ ( کلینیسناد خود از با اِ 

، )٢۵٣، ص۴ج :ق١٣٩٠همـو، ؛ ١٣۶، ص١٠ج :همـان( احمـدو  سهلسناد خود از با اِ  استبصار
 وافـیدر  مرحـوم فـیضاختیـار . اسـت  آورده »بـین مسـلمین کل مسلم«روایت را با عبارت 

در  مرحـــوم حـــر عـــاملیو  )۶٣١، ص٢٢ج: همـــان ؛۴٨٢، ص١۵ج :ق١۴٠۶فـــیض کاشـــانی، (
بنـابراین بـا توجـه بـه اینکـه . است عبارتنیز همین  )٣٢۴، ص٢٨ج :ق١۴٠٩( هالشیع وسائل

خـتلاف نیسـت، نیـز ا کـافیهای کتـاب  ادق از دیگران اسـت و بـین نسـخه مرحوم کلینی
  .صحیح است» بین مسلمین«نسخۀ 

مثنی » مسلمین« ۀاین است که واژ عالمان ۀهم ظاهر این نسخه طبق برداشت تقریباً 
» بـین مسـلمانان«ا منظـور آن نه جمع ت ،هستند» پدر و مادر مسلمان«بوده و منظور از آن 

که از پدر و مادر مسلمان  روایت دلالت صریح دارد که مرتد فطری آن است ،بنابراین .باشد
  . شرط است )دوهر (رتداد فطری، اسلام پدر و مادر در صدق ا ،در نتیجه .باشد

این نسخه نافی کفایت اسلام یکـی  ،به هر حال ممکن است چنین پاسخ داده شود که
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بـر  المـاننظـر ع با توجه به اتفـاقِ زیرا بین این دو نسخه تعارضی نیست و  ؛از والدین نیست
 ،شـود بر مثال و مورد غالب حمل می »بین مسلمین«کفایت اسلام یکی از والدین، عبارت 

ند ا هردو مسلمان هاوشوهر  زن بیشتردواج مسلمان و کافر کم است و نه تعیین؛ زیرا مورد از 
 همـــو، ؛۴٠٠، ص٢٣ج :ق١۴٠۴ ،مجلســـیعلامـــه ؛ ٣٨١، ص۶ج :ق١۴٠۶مجلســـی، محمـــدتقی (

مفید حصـر نیسـت و  روایتْ  افزون بر این،. )١٧۶ص :ق١۴٢۴، ؛ خوئی٢٧١، ص١۶ج :ق١۴٠۶
یعنـی ـ نفـی مـا عـدا  ـ ندا کسی که پدر و مادرش مسـلمان یعنی ارتداد فطریِ ـ اثبات شیء 

  . )۴٣۴، ص٣ج :١٣٩٠ترابی شهرضایی، (کند  نمیـ ند ا نش مسلمانکسی که تنها یکی از والدی
این نسخه روایت نـافی کفایـت اسـلام یکـی از هر چند  ها تام نیستند، زیرا اما این پاسخ

اشـکال هسـت و » کـل مسـلم ابـن مسـلم«والدین نباشد، امـا در صـحت و اعتبـار نسـخۀ 
اثبـات  بنابراین باید با دلیل دیگـری بـه. تواند دلیل بر کفایت اسلام یکی از والدین باشد ینم

  .برسد

  زراره معتبرۀ عبیدبن: روایت سوم. ٣-١-٢

از  عیســـی محمـــدبن احمـــدبنشـــان، از  ای از اصـــحاب ریـــق عـــدهاز ط مرحـــوم کلینـــی
   :کند میروایت چنین  زراره بن عبیداز  سلیمان بن قاسماز  سوید نضربناز  سعید بن حسین

کودکی که نزد پـدر و مـادرش اسـت و شـرک اختیـار  بارۀدر  7امام صادق
اگـر « یعنـی» اینصـران هیـأبو أحد انک إذا کذل و کتر ی لا«: ، فرمودنددهکر 

حـر عـاملی، (» .شـود رها نمی] و دیگری مسلمان[یکی از آنها نصرانی باشد 
نیـز  طوسـی شـیخاین روایت را  )٢١، ح٢٢، ابواب حد المرتد، باب ٢٨ج :ق١۴٠٩

 :الـف ق١۴٠٧طوسـی، شـیخ (نقل کرده است  سعید بن حسینسناد خود از با اِ 
  .)١۴٠، ص١٠ج

انـد  دانسته معتبرغیر سلیمان بن قاسمل ت حاجهال سبب روایت را بهن، ااز معاصر برخی 
. روایـت مشـکلی نـدارد اما حق این اسـت کـه سـندِ  ؛)٢٣٩، ص۴ج :ق١۴٢٧موسوی اردبیلی، (

 شـیخو  مرحـوم نجاشـیتوثیق یا جرح نشده اسـت و  سلیمان بن قاسماگرچه  توضیح آنکه،
طوسـی، شـیخ ؛ ٣١۴ص :ق١۴٠٧نجاشـی، (انـد  تنها او را ترجمه نموده و صاحب کتاب دانسـته

 نجاشـیاست که  سوید ربنضنین روایت و نیز راوی کتاب او اما راوی او در ا ،)٣٧٢ص :تا بی
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 ،همچنـین .)۴٢٧ص :همـاننجاشی، (کار برده است  بهرا » الحدیث صحیح«وی تعبیر  بارۀدر 
طوسـی، شـیخ ؛ ٣٩٧، ص٧ج :ق١۴٠٧کلینـی، ( عیسـی حمـادبنفر از اصحاب اجماع یعنی ن دو

: همــانکلینــی، ( عبــدالرحمن بــن یــونسو  )١۵٩، ص١٠ج: همــان ؛٢۴۶، ص۶ج :الــف ق١۴٠٧
بنابراین،  .اند کرده روایت سلیمان بن قاسم از )٣٠٩ و ٣٠٨، ص٩ج :همانطوسی، شیخ ؛ ١١٣ص

  .استو معتبر  ردمشکلی ندا سند حاظلروایت از  در نتیجه،. شود مییید أوثاقت وی ت

ایـن اسـت کـه  7معنای کلام امام صادق :استدلالت روایت بر مدعی بدین صورت 
ی امـا اگـر یکـی نصـرانی بـود و دیگـر  ؛ندارنـد کـودکدو نصرانی باشـند، کـاری بـه اگر هر 

ترابی شهرضایی، (بنابراین، اسلام یکی از پدر و مادر کافی است . کردمسلمان، نباید او را رها 
  .)۴٣۶، ص٣ج :١٣٩٠

 بودنمرتد فطری دربارۀ زیرا روایت  صحیح نیست، ااما تمسک به این روایت برای مدع
و روشـن نیسـت کـه منظـور از آن » شود رها نمی«اند  فرموده فقط 7امام .ندارد یتصریح
یعنی ممکن است هردو کافر  ؛زمان اسلام یکی از والدین روشن نیست ،همچنین .چیست

روایـت  ،بنـابراین .یکـی از آنهـا مسـلمان شـده باشـد ،فرزند ند و در دوران طفولیتِ شاببوده 
بر تبعیت فرزند در اسـلام پـدر یـا این روایت  ،به هر حال ،البته .ی خواهد بودمرتد ملّ  بارۀدر 

ثابـت را در صـدق ارتـداد فطـری  روایـت رف ایـن تبعیـت، کفایـتامـا صِـ ؛مادر دلالت دارد
  .کند نمی

  عثمان بن معتبرۀ ابان: روایت چهارم. ۴-١-٢

   :دکن میروایت چنین  7از امام صادق اباناز  هفضالز سناد خود ابا اِ  مرحوم صدوق

»  نیمسـلم أو ینصـران هیـأبو أحـد و ةیالنصـران فاختـار شب إذا یالصب یف«
ه کـ یدرحال ؛کودکی به سن نوجوانی رسید و مسیحیت را اختیار نمود« یعنی
دربـارۀ  7امام. ز والدینش مسیحی بود یا اینکه هردو مسلمان بودندیکی ا

رهـا " یعنـی " الإسـلام یعلـ ضـربی نکـل و کتـر ی لا": فرمودنـدآن کودک 
صـدوق، شـیخ ( »"گردداز بـتـا بـه اسـلام  کننـد او را تأدیب میبلکه  ؛شود نمی
  .)١۵٢، ص٣ج :ق١۴١٣
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نیـز صـحیح  ایـوب بـن فضـالهبه  مرحوم صدوقسند  .است روایت ازلحاظ سندی معتبر
  .)۵٠٧، ص۴ج: همان(است 

زیرا به  ،تر است از آن روشنو حتی  زراره عبیدبن ۀمانند معتبر  اروایت بر مدع دلالت این
اگـر «از  7روشن است کـه منظـور امـام» یا هردو مسلمان باشند«اند  اینکه فرموده ۀقرین

  .این است که دیگری مسلمان است» یکی نصرانی باشند

عطـف  ،»نیأو مسـلم یه نصـرانیأحد أبو« ۀدر جمل ،لحاظ ادبیز الازم به ذکر است که 
بنـابراین  ؛صـحیح نیسـت )که مرفوع اسـت(» نصرانی«بر  )که منصوب است(» مسلمین«

  . )۶٩٢ص :ق١۴٢٢فاضل لنکرانی، (» بین مسلمین«یا » کانا مسلمین«مانند  ،سقطی دارد

  :در روایت و تمسک به آن وجود دارداما چند اشکال 

  نخستاشکال 

ایـن  ونچـ ؛انـد را غیرمعتبر دانسـته و آناند  ن در سند روایت اشکال نمودهابرخی از معاصر 
، ابـواب حـد المرتـد، ٢٨ج :ق١۴٠٩حـر عـاملی، (اند  نقل نمودهنیز  شیخو  مرحوم کلینیروایت را 

بنـابراین  ؛نقل نموده اسـت 7اصحاب از امام صادق رخیاز ب ابانو در آنها  )٢٢، ح٢٢بـاب 
اشــکال وارد نیســت زیــرا ایــن . )٧٧ص :١٣٧٨ورعــی، ( روایــت مرســل بــوده و معتبــر نیســت

ن پاسـخ ایـراد ممکن است به ایـ. یستمرسل ن مرحوم صدوقطور که بیان شد، نقل  همان
شاهد است بر اینکـه در  شیخو  کلینیدر نقل  7از امام صادق ابان ۀشود که نقل با واسط

، ٣ج :ق١۴٠٩آبــادی،  منتظــری نجــف(نیــز چنــین بــوده اســت و ســقط رخ داده  صــدوقنقــل 
طه و مطلبی را هم با واس اباناین ایراد نیز وارد نیست زیرا استبعادی ندارد که اما  ؛)١٩٨ص

  . ده باشدکر روایت  7هم بدون واسطه از امام صادق

  اشکال دوم

در این روایت نیـز زمـان  نخست آنکه،مرتد فطری باشد، زیرا  بارۀروشن نیست که روایت در 
 است و اگـرمنظور مرتد فطری  باشد، از ولادت بوده اگر پیش. اسلام والدین روشن نیست

 تأدیبفرمایند چنین فردی باید  می 7حضرت دوم آنکه،. است یمرتد ملّ باشد، پس از آن 
نیـز صـحیح مرحوم مجلسی توجیه  .تأدیبکه حکم مرتد فطری قتل است نه  درحالی ؛شود
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و  کننـد می تأدیـب او را ه،منظور این است که ابتـدا در هنگـام اسـتتاب« :گوید او می. نیست
ایـن در . )٣٩٣، ص۶ج :ق١۴٠۶مجلسـی، محمـدتقی ( »شـود ثیر نکـرد کشـته میأسپس اگر تـ

  .شود توبه داده نمی رد اصلاً مَ  مرتد فطریِ  ،طبق نظر فقیهان شیعهحالی است که 

  علی معتبرۀ زیدبن: روایت پنجم. ۵-١-٢

از  الجـوزاء ابـیاز  جعفـر ابـیاز  یحیـی احمدبن محمدبنسناد خود از با اِ  شیخ طوسیمرحوم 
چنـین  7منین علـیؤاز پـدرانش از امیرالمـ علـی زیدبناز  خالد عمروبناز  علوان بن حسین

   :کند مینقل 
 یإلــ یدعــ ولــده مــن کفمــن أدر  الإســلام یإلــ الولــد جــر الأب أســلم إذا«

اگر پـدر اسـلام بیـاورد، فرزنـد بـه اسـلام « یعنی»  ...  قتل یأب فإن الإسلام
از فرزنـدان او را یافـت، بـه اسـلام هریـک  کـه کسـیپس . شود کشانده می

 ،٢٣ج :ق١۴٠٩حر عاملی، ( ». ...شود  کشته می سر باز زد،اگر  ؛کند شدعوت
   )٢١، ح٧٠کتاب العتق، باب 

در ابـواب صـاحب وسـائل  وده کـر صورت مرسل نقل  نیز به مرحوم صدوقاین روایت را 
  .)٢٧، ح٢٣، ابواب حد المرتد، باب ٢٨ج :ق١۴٠٩حر عاملی، (است  آوردهرا  حد مرتد آن

مرسـل اسـت و برخـی بـه همـین دلیـل روایـت را غیرمعتبـر  مرحـوم صـدوقاگرچه نقـل 
 .موثقـه و معتبـر اسـت ،ازلحاظ سندی ،مرحوم شیخاما نقل  ،)٧٧ص :١٣٧٨ورعی، (اند  دانسته

 تهـذیبین ۀو مشـیخ فهرسـتدر  یحیـی احمـدبن محمدبنطریق به  هفت شیخ ،کهآنتوضیح 
یـا  ،احتمـال زیـاد بـه ،نیـز ابـوجعفرمنظـور از همچنـین،  .تای آنها صـحیح اسـت دودارد که 
در برخـی  کلینیاما با توجه به تصریح  ؛عیسی محمدبن احمدبناست یا  خالد بن محمد احمدبن

 ابـوجعفراو احتمـال زیـاد  ، بـهخالـد محمدبن احمدبناز  یحیی احمدبن محمدبنروایات به نقل 
 هـم ابوالجـوزاءنـام  .انـد آن مضـر نیسـت زیـرا هـر دو ثقه نشـدن تعیـین ،بـه هـر حـال .باشد
 :ق١۴٠٧نجاشـی، (الحـدیث دارد  وی تعبیـر صـحیح ۀدربـار  نجاشـیاست کـه  عبدالله بن منبه
 همـۀ نیز اگرچه که توثیق نشده است، اما با توجـه بـه اینکـه تقریبـاً  علوان بن حسین .)۴٢١ص

نیـز  خالـد عمـروبن .الحـدیث اسـت، وی ثقـه اسـت صـحیح عبدالله نب منبهروایات او ازطریق 
و  علـوان بـن حسـینمـذهب  ۀتنها مشـکل روایـت از ناحیـ. توثیق شده است فضال ابنتوسط 
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بـه آن تصـریح دارنـد  شـیخو  نجاشـیو  یمرحـوم کشّـند و ا عامی دو این: است خالد عمروبن
  . )١۴٢ص :ق١۴٢٧طوسی، شیخ ؛ ۵٢ص :همان؛ نجاشی، ٣٩٠ص :ق١۴٠٩ی، کشّ (

فرزنـد  یکی از والـدین بـرای اسـلامِ  شده که در این روایت، اسلامِ  گفتهلحاظ دلالت، از 
  .)٨٧و  ٨۵ص :١٣٧٨ورعی، ( کافی دانسته شده است

  :و چند اشکال دارد یستاما تمسک به این روایت نیز صحیح ن

  نخستاشکال 

گویـد  مـیزیـرا روایـت  گیرد؛ نمیدربر است و کفایت اسلام مادر را  ااخص از مدعاستدلال 
طور که در اشکال نخسـت روایـت دوم گفتـه شـد، احتمـال دارد  ، و همان»بسلم الأ أذا إ«

  .پدر خصوصیت داشته باشد اسلامِ 

  اشکال دوم

و » بسـلم الأ أذا إ«فرماینـد  مـی 7روایت دربارۀ مرتد ملّی است نه فطـری، زیـرا حضـرت
ی اسـت نـه مرتـد ملّـ بنابراین روایت دربارۀ  بر فردی، پس از ولادت فرزند اوست؛ صدق پدر
همچنین دعوت نمودن فرد به اسلام و استتابه او قبـل از کشـتن، از احکـام مرتـد . فطری

ی آورده و تـذکر ایـن روایـت را در بـاب مرتـد ملّـنیـز  صـاحب وسـائل. ی است نـه فطـریملّ 
 انـد ی حمـل نمـودهو دیگران نیز این حدیث و دیگر احادیث را بر مرتـد ملّـ شیخدهد که  می

  . )٧، ح٣، ابواب حد المرتد، باب ٢٨ج :ق١۴٠٩حر عاملی، (

  روایات ارث حمل. ٢-٢

 بـاردارز او اگر مرد مسلمانی بمیـرد و همسـر یـا کنیـ در آنهاست که هدر بحث ارث روایاتی 
ایـن . دهنـد مـی را او ارث ،دنیـا آمـد و اگر نوزاد زنده به گذارند باشد، میراث فرزند را کنار می

از سـوی . دگیـر  دربر مینیز  را مسلمانمادر مطلق است و همسر یا کنیز غیر حیثِ روایات از 
دو مطلـب  ایـن ۀاز ضمیم .ث مسلمان این است که مسلمان باشدشرایط وار  ازیکی  ،دیگر
همچنین اسـت . آید که این نوزاد از همان زمان ولادتش حکم مسلمان را دارد دست می به

نـوزاد از آن زن ارث  :شـوهر کـافر خـود نـوزادی داشـته باشـداگر زن مسلمانی بمیرد و از 
فر، موردش یـا وطـی بـه با توجه به عدم صحت ازدواج زن مسلمان با مرد کا ،البته ؛برد می
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 :ق١۴٢٢خـوئی، ( مسلمان شده است بوده اما در اثناء حملْ  یا اینکه زن نیز کافر شبهه بوده
  .)٣٩٣، ص١ج

  :رسد این دلیل تام نباشد، زیرا نظر می اما به

قوام این دلیل به وجود اطلاق در آن روایات است و شـرط اطـلاق ایـن  نخست اینکه،
اسـت کـه ر مقام بیان ایـن که این روایات تنها د حالیدر  ؛مقام بیان باشداست که در متکلم 

شـرط اینکـه  ای که در شکم مادرش است، به یعنی بچه ؛مانع ارث بردن نیست حمل بودنْ 
ن ایـمتوان فهمید کـه  نمیاز این روایات  باوجود این، .برد دنیا بیاید از پدرش ارث می زنده به
بـه  .ای که مادرش کافر اسـت فرقـی نیسـت یاید با بچهدنیا ب ای که از مادر مسلمان به بچه
 مـانع نیسـت گوید حمل بودنْ  بلکه می ؛روایات به کفر و اسلام نظر ندارداین  ،ت دیگرعبار 

   .)۴٣۵، ص٢ج :١٣٩٠؛ ترابی شهرضایی، ۶٩١ص :ق١۴٢٢فاضل لنکرانی، (

 تسـری داد؛ را به باب حدود توان آن اطلاق هم داشته باشد، نمیحتی اگر دوم اینکه، 
فرزنـدی گویـد چنـین  می روایت نهایتاً  ،به عبارت دیگر .مرتد که همانا قتل استحد ویژه  به

چنـین خصوصـیتی بـرای اثبـات  برد، اما معلوم نیست که این حکم مسلمان دارد و ارث می
  .ارتداد فطری هم کافی باشد

  استثنای منع دفن. ٣-٢

ای کـه از مسـلمان بـاردار  از دیگر دلایل کفایت اسلام یکی از والدین آن است که زن ذمی
از مسـلّمات فقـه شـیعه ایـن اسـت کـه دفـن . ، باید در قبرستان مسلمانان دفـن شـودشده

بسـیاری : غیرمسلمان در قبرستان مسلمانان جایز نیست؛ اما استثنایی بر این حکم هست
ای از مردی مسلمان بـاردار گـردد و  اند که اگر زن ذمی از فقیهان این مسئله را بیان نموده

صورت پشت به قبله دفن  است وی را در قبرستان مسلمانان به در دوران حمل بمیرد، لازم
علـت اعتبـارِ مسـلمان بـودن حمـل  این مسئله فقط بـه. نمایند تا حمل رو به قبله قرار گیرد

، ۴ج :ق١۴٠٣، بحرالعلـوم(بنابراین، مسلمان بودن تنها یکی از والدین هم کافی اسـت . است
  .)٢١۵ص

  :کند یاما دو اشکال این دلیل را مخدوش م
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  اشکال نخست

و بـر کفایـت زیرا از یک سو تنها دال بر کفایت اسلام پـدر اسـت  ،روایت اخص از مدعاست
شـیخ زیـرا هرچنـد  ، شـامل همـۀ زنـان نیسـت؛و از سوی دیگر کند اسلام مادر دلالت نمی

 محقق سبزواریو  )٧٣٠، ص١ج :ب ق١۴٠٧، شیخ طوسی(ادعای اجماع بر آن کرده  طوسی
 :، ولی در جزئیات آن اختلاف هسـت)١١٣، ص١ج :ق١۴٢٣، سبزواری(نیز نفی خلاف از آن 

دانند که حمل از نکاح یا ملک یا شـبهه باشـد و زنـا را  برخی این حکم را تنها در صورتی می
، ۴ج :ق١۴١٩، عـاملی(داننـد  گیرد؛ برخی دیگر نیز آن را تنها مختص زن ذمی مـی دربر نمی

شـود کـه از مـردی مسـلمان  زنان غیرمسلمانانی نمی همۀۀ دربرگیرندپس روایت . )٢٧۶ص
  .باردار شده باشند

   اشکال دوم

ثر است و او نیـز محکـوم بـه اسـلام ؤهرچند اسلام یکی از والدین در اثبات چنین حملی م
توان آن را به بحث ارتـداد فطـری تسـری داد و اسـلام یکـی از والـدین را در  است، اما نمی

  .ارتداد و حکم آن نیز کافی دانستاثبات 

  عدم اختلاف. ۴-٢

نظر  به. در این مسئله است المانعدم اختلاف ع ،یکی از والدین کفایت اسلامِ  ۀاز دیگر ادل
 ،ایــن مســئله یعنــی کفایــت اســلام یکــی از والــدین دربــارۀ فقیهــان شــیعه ،محقــق خــوئی

، ١ج :ق١۴٢٢خـوئی، (و اختلافی بین آنها نیست؛ بلکه این امر از واضحات است  اند رأی هم
  .)٣٩٣ص

بلکـه  اسـت، مشـکلالمـان تحصـیل اتفـاق ع تنها نـه :اسـت پذیر این دلیل نیز خدشـه
   :توضیح آنکه .ستهم هناصحیح 

ماننـد ن با عباراتی کلی و مجمل از ایـن ناحیـه امرتد فطری در کلمات متقدم: نخست
، »مسـلامن ولد علـی فطـرة الإ «یا » سلامولود علی فطرة الإ الم«، »سلامد علی الإ من ول«
؛ ٣١٩، ص٣ج :تـا حیون مغربـی، بـی ابن(بیان شده است  »سلاممن کان مولودا علی فطرة الإ «

، ١ج :ق١٣٨٧طوســی، شــیخ ؛ ٢۵٠ص :ق١۴٠٣؛ ابوالصــلاح حلبــی، ٨٠٠ص :ق١۴١٣مفیــد، شــیخ 
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بـراج،  ؛ ابن٧٣١، ٧١٣، ۵٢۴ص :ق١۴٠٠همو، ؛ ٢٨٢، ص٧ج: همان ؛٢٣٨، ص۴ج: همان ؛٢٠٣ص
 :ق١۴٠۵؛ راونــدی، ۴٢۴، ۴١٧، ٣٩۵ص :ق١۴٠٨، هحمــز ؛ ابــن۵۵٢، ۵٣۶، ٣١۴، ص٢ج :ق١۴٠۶

ادریـس حلـی،  ؛ ابـن٨٣، ص٢ج :ق١٣۶٩شهرآشـوب،  ؛ ابن٣٨٠ص :ق١۴١٧، هزهر  ؛ ابن٢٠۴، ص٢ج
 :ق١۴١۶کیـــدری،  ؛۵٣٢ و ۴٧٧، ص٣ج: همـــان ؛٧٠٧، ص٢ج :ق١۴١٠ همـــو، ؛٢٨۴ص :ق١۴١٩
  .)۴٩٩ص :ق١۴٢١من سبزواری، ؤ؛ م١٧٠، ص۴ج :ق١۴٠٨؛ محقق حلی، ۴۶۵، ۴٠۴، ٣٨٩ص

سـلام یکـی از والـدین اشـاره ین فردی است کـه بـه کفایـت انخست علامه حلی ظاهراً 
  : گوید میایشان در احکام لقیط . دکن می

یکی از آنها،  اسلام پدر و مادر یا: اول...  :گونه است سهتبعیت در اسلام «
اول آنکه پدر و مادر یا یکی از آنها در هنگام علـوق  :که به دو صورت است

نوزاد نیز محکـوم بـه  ،صورت مسلمان باشند که در این) باردار شدن(فرزند 
بـالغ شـد، اسـلام را صـورت اگـر هنگـامی خـودش  در ایـن... اسلام است 

شـود و  فطـری وی می اما اگر کافر گردد، حکم به ارتـداد ؛پذیرفت که هیچ
  )٣۴٠، ص١٧ج :ق١۴١۴، حلی علامه(» .شود بدون توبه کشته می

، ۴ج :ق١۴٠٧، حلـی فهـد ابـن(انـد  و پس از ایشان دیگران نیز به این مسئله اشـاره نمـوده
 :ق١۴١٣همـو، ؛ ٣٠، ص٨ج :ق١۴١٠؛ شـهید ثـانی، ١٢٠، ص۶ج :ق١۴١۴؛ محقق کرکـی، ٣٣٩ص
  .)٢۶ص :ق١۴٢٠ همو، ؛٢٣، ص١۵ج

 علامـه حلـیتا زمـان  پیشینیان همۀ گردد، تقریباً  گونه که ملاحظه می همان ،راینبناب
یکـی از  اند و معلوم نیست که در نظر آنها اسلامِ  شاره کردهصورت مجمل به این مطلب ا به

  . د یا خیرکن والدین کفایت می

قیـد  ،مرحـوم طبرسـیو  خلافدر  شیخمانند مرحوم  پیشینیاندر کلام برخی از : دوم
، ٢ج :ق١۴١٠؛ طبرسـی، ٣۵٣، ص۵ج :ب ق١۴٠٧طوسـی، شـیخ (آمـده اسـت » از دو مسلمان«

منظـور در « :دگوی میی مرتد ملّ  بارۀدر توضیح روایتی در  مرحوم صدوقهمچنین  .)٣٨٢ص
پـس  .)١۵٠، ص٣ج :ق١۴١٣صدوق، شیخ ( »مرتدی است که فرزند دو مسلمان نباشد ،روایت
در  شـیخ صـدوقالبتـه . ت کـه فرزنـد دو مسـلمان باشـدتوان گفت مرتد فطـری آن اسـ می

خونش مباح ... فرزند مسلمان از اسلام روی گرداند و  اگر هر مسلمانِ «: فرماید می المقنع
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الـدین ظـاهر در کفایـت اسـلام یکـی از و  ایـن سـخنْ . )۴٧۴ص :ق١۴١۵، همو( »...است و 
از عبـارات روایـات اسـتفاده یش واهـاکـه در فتـ بـه شـیوه و روش ایشـان  اما با توجه ؛است
  . شدباشد که دلالتش بررسی  موسی عماربنکه همان روایت بعید نیست  ـ کرده است می

و تصـریح در کلمـات برخـی چـون  بیشترِ پیشـینیانباوجود اجمال در عبارات  ،بنابراین
یکی از والدین صـحیح  ، ادعای عدم خلاف بر کفایت اسلامِ »دو مسلمان«بر  شیخ طوسی

  .یستن

  اولویت. ۵-٢

باور برخـی از محققـان معاصـر، ادلـۀ تبعیـت فرزنـد از اسـلامِ یکـی از ابـوینش در دوران  به
طریق اولی بر کفایت اسلامِ یکی از والدین در هنگام انعقاد نطفه  کودکی و پیش از بلوغ، به

پدر آید که حتی اگر  فرمایند، از مجموع برخی روایات چنین برمی ایشان می. کند دلالت می
باشـند و هـردو یـا یکـی از آنهـا بعـداً   و مادر هردو در هنگام انعقـاد نطفـۀ فرزنـد کـافر بـوده

سـالگی رسـید، محکـوم بـه  مثلاً هنگامی کـه بچـه بـه سـن ده: مسلمان شوند، باید گفت
اگر این بچـه مرتـد . شود اسلام است؛ یعنی بدن او پاک است و احکام طهارت بر او بار می

حال، در جایی که اسـلامِ . »شود شود و تأدیب می ترک نمی«مده است که شود، در روایت آ
یکی از والدین، حتی پس از انعقاد نطفه، بـرای اسـلام تبعـیِ فرزنـد کـافی باشـد، بنـابراین 

صورت  در این. طریق اولی اسلام یکی از آنها در هنگام انعقاد نطفه یا ولادت کافی است به
بـه عبـارت دیگـر، ایـن . گـردد ، مرتد فطـری محسـوب میاست که اگر وی بعداً مرتد شود

کنند بر اینکه اسلامِ یکی از والدین در حکم دادن به اسلام فرزنـد کـافی  روایات دلالت می
است؛ بنابراین، اگر یکی از آنها در هنگام انعقاد نطفه یا ولادت مسـلمان باشـند نیـز بـرای 

این فرزند کافر شود، در صورت نخسـت،  البته، اگر. حکم دادن به اسلام فرزند کافی است
  )٣/٢/١٣٩٠، سبحانی(مرتد فطری نیست و تنها در صورت دوم مرتد فطری است 

شـود  بر فرض قبول اولویت، نهایتـاً ثابـت می. رسد این دلیل نیز تام نباشد نظر می اما به
. که اسلامِ یکی از والدین پیش از ولادت نوزاد، در حکم دادن به اسلام نـوزاد کـافی اسـت

تـا گفتـه شـود کـه اسـلامِ اما اینکه ملاک ارتداد فطری، اسلام حکمی و تبعی نوزاد باشد، 
بنـابراین ممکـن اسـت . بحث است و بـه اثبـات نیـاز دارد محل یکی از والدین کافی است،
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طور که در کلام مستدل نیز به آن اشاره شـده اسـت، قیـاس اولویـت ذکرشـده تنهـا  همان
  .مفید اثبات مسائلی همچون طهارت، ارث، و حرمت جان و مالِ حمل باشد

  نظر برگزیده. ٣

عنی کفایت اسلامِ یکی از پدر شده در سخنان فقیهان دربارۀ مسئله موردِبحث ی ادلۀ مطرح
از ادلۀ نقلی، دلالت روایت نخست مـبهم و مجمـل بـود؛ دلالـت روایـت . و مادر بررسی شد

های سوم و چهارم و پـنجم نیـز بـا  علت عدم اتقان نسخۀ آن مخدوش است؛ روایت دوم به
نقلـی نیـز ویژه صراحت نداشتن روایت در ارتداد فطری؛ ادلۀ غیر  به: رو بودند اشکالاتی روبه

  .رو بودند همگی با ایراداتی روبه

بنابراین، دلیل تامی دربارۀ مسئلۀ کفایت اسلامِ یکی از والدین در اثبات ارتـداد فطـری 
وجود ندارد؛ بلکه ظاهر نسخۀ صحیح روایت دوم و نیـز سـخن برخـی از پیشـینیان، ماننـد 

و احتیـاط  حدودء همچنین، مقتضای قاعدۀ در. ، اشتراط اسلام والدین استشیخ طوسی
. در هنگام شک و شبهه در کفایت اسلام یکی از والدین در ارتـداد فطـری، عـدم آن اسـت

بنابراین، مورد یقینی مرتد فطری ازلحاظِ این مطلب، مـوردی اسـت کـه پـدر و مـادر هـردو 
  .مسلمان بوده باشند

ن و وجـود کنیم که اجـرای حکـم ارتـداد منـوط بـه اثبـات آ در پایان دوباره یادآوری می
  . شرایط دیگری نیز هست
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  کتابنامه

  
 قرآن کریم *
 دفتـرقـم،  ،الفتـاوی لتحریـر الحـاوی السرائر ،)ق١۴١٠( )احمد منصوربن بن محمد( حلی ادریس ابن .١

  .اسلامی انتشارات
 فنـون مختلـف فـی رسـائل و مسـائل أجوبة ،)ق١۴١٩( __________________________ .٢

  .ما دلیلقم،  ،المعرفة
  .اسلامی انتشارات دفتر ،قم ،المهذب ،)ق١۴٠۶( عبدالعزیز قاضی براج، ابن .٣
 مرعشی الله آیت قم، کتابخانۀ ،الفضیلة نیل إلی الوسیلة ،)ق١۴٠٨( )علی محمدبن( حمزه طوسی ابن .۴

  .1نجفی
  .المعارف دار ،قاهرة ،الدعائم تأویل ،)تا بی( محمد بن نعمان ،مغربی حیون ابن .۵
  .للملایین العلم دار ،بیروت ،اللغة جمهرة ،)م١٩٨٧( حسن بن محمد ،درید ابن .۶
 امـام قم، مؤسسۀ ،الفروع و الأصول علمی إلی النزوع غنیة ،)ق١۴١٧( )حلبی علی بنحمزة( هزهر  ابن .٧

  .7صادق
  .7الشهداء سید ةقم، مؤسس ،للشرائع الجامع ،)ق١۴٠۵( )سعید بن یحیی( حلیسعید  ابن .٨
  .البیدار دار قم، ،مختلفه و القرآن متشابه ،)ق١٣۶٩( )علی بن محمد( شهرآشوب ابن .٩
 مکتـب ،قـم. هـارون محمد عبدالسلام تحقیقِ  به ،اللغة مقائیس معجم ،)ق١۴٠۴( احمد ،فارس ابن .١٠

  .الإسلامی علامالأ 
قـم،  ،النـافع المختصـر شرح فی البارع المهذب ،)ق١۴٠٧( )سدیالأ  محمد احمدبن( فهد حلی ابن .١١

  .اسلامی انتشارات دفتر
 امــام عمــومی کتابخانــۀ ،اصــفهان ،الفقــه فــی الکــافی ،)ق١۴٠٣( )الــدین تقــی( حلبــی ابوالصــلاح .١٢

  .7منینالمؤامیر 
 دفتـرقـم،  ،الأذهـان إرشـاد شـرح فـی البرهان و الفائدة مجمع ،)ق١۴٠٣( محمد احمدبن ،اردبیلی .١٣

  .اسلامی انتشارات
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  .العربی التراث حیاءإ دار ،بیروت ،اللغة تهذیب ،)ق١۴٢١( احمد محمدبن ،ازهری .١۴
  .النعمان مکتبة نجف، ،العروة مدارک ،)ق١٣٨١( یوسف ،بیارجمندی آرام .١۵
  .الصادق مکتبة منشورات، تهران ،الفقیه بلغة ،)ق١۴٠٣( محمدتقی بن محمد ،بحرالعلوم .١۶
  .:اطهار ۀائم فقهی مرکز قم، ،اسلام کیفری آئین ،)١٣٩٠( اکبر ،شهرضایی ترابی .١٧
  .:البیت آل مؤسسۀ ،قم ،الشیعة وسائل ،)ق١۴٠٩( الحسن بن محمد ،عاملی حر .١٨
  .العلم دارقم،  ،الوسیلة تحریر ،)تا بی( موسوی الله سیدروح ،)امام( خمینی .١٩
  .العلم مدینةقم،  ،الصالحین منهاج ،)ق١۴١٠( موسوی سیدابوالقاسم ،خوئی .٢٠
 مــامالإ آثــار حیــاءإ قــم، مؤسســة ،المنهــاج تکملــة مبــانی ،)ق١۴٢٢( _________________ .٢١

  .الخوئی
  .العالمیة السبطین ةمؤسس قم، ،المواریث فی محاضرات ،)ق١۴٢۴( _________________ .٢٢
 .1نجفی مرعشی الله آیت قم، کتابخانۀ ،القرآن فقه، )ق١۴٠۵( عبدالله سعیدبن الدین قطب، راوندی .٢٣
 :دسترسی در ، قابل٣/٢/١٣٩٠، فقه خارج سبحانی، جعفر، درس .٢۴

<http://www.tohid.ir> 

 .اسلامی انتشارات دفترقم،  ،الأحکام کفایة ،)ق١۴٢٣( محمد محمدباقربن ،سبزواری .٢۵
قـم،  ،الدمشـقیة اللمعـة شـرح فـی البهیة الروضة ،)ق١۴١٠( )عاملی علی بن الدین زین( ثانی شهید .٢۶

  .داوری فروشی کتاب
قــم،  ،الإســلام شــرائع تنقــیح إلــی الأفهــام مســالک ،)ق١۴١٣( ____________________ .٢٧

  .سلامیةالإ  المعارف ةمؤسس
ــة المقاصــد ،)ق١۴٢٠( ____________________ .٢٨ ــی العلی ــة الرســالة شــرح ف ــم،  ،الألفی ق

  .قم علمیه حوزه اسلامی تبلیغات دفتر انتشارات
  .اسلامی انتشارات دفترقم،  ،الفقیه یحضره لا من ،)ق١۴١٣( )بابویه بن علی محمدبن( صدوقشیخ  .٢٩
  .7هادی امام قم، مؤسسۀ ،المقنع ،)ق١۴١۵( _________________________ .٣٠
 المرتضـویة المکتبـة ،تهران ،الإمامیة فقه فی المبسوط ،)ق١٣٨٧( )الحسن محمدبن( طوسیشیخ  .٣١

  .الجعفریة الآثار لإحیاء
 الکتـب دار تهـران، ،الأخبـار مـن اختلفت فیما الإستبصار، )ق١٣٩٠(_________________  .٣٢

  .الإسلامیة
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 .العربی الکتب دار بیروت، ،الفتاوی و الفقه مجرد فی النهایة، )ق١۴٠٠( __________________ .٣٣
  .سلامیةالإ  الکتب دار ،تهران ،الأحکام تهذیب ،)الف ق١۴٠٧( _________________ .٣۴
  .اسلامی انتشارات دفترقم،  ،الخلاف ،)ب ق١۴٠٧( _________________ .٣۵
  .اسلامی انتشارات دفترقم،  ،الطوسی رجال ،)ق١۴٢٧( _________________ .٣۶
 أصحاب و نیالمصنف أسماء و أصولهم و عةیالش تبک فهرست ،)تا بی( _________________ .٣٧

  .الرضویة المکتبة ،نجف ،الأصول
  .1مفید شیخ ۀهزار  جهانی قم، کنگرۀ ،المقنعة ،)ق١۴١٣( )نعمان محمدبن محمدبن( مفیدشیخ  .٣٨
  .للمطبوعات التعارف دار ،بیروت ،الصالحین منهاج ،)ق١۴١٠( سیدمحسن ،ی حکیمطباطبائ .٣٩
  .التفسیر دار ،قم ،الوثقی العروة مستمسک ،)ق١۴١۶( _______________ .۴٠
 البحوث مجمع ،مشهد ،السلف أئمة بین المختلف من المؤتلف ،)ق١۴١٠( حسن بن فضل ،طبرسی .۴١

  .سلامیةالإ 
 دفتـرقـم،  ،العلامـة قواعـد شـرح فـی الکرامة مفتاح ،)ق١۴١٩( حسینی محمد سیدجوادبن ،عاملی .۴٢

  .اسلامی انتشارات
ــی .۴٣ ــه حل ــن حســن( علام ــن یوســف ب ــر ب ــذکرة ،)ق١۴١۴( )ســدیالأ  مطه ــاء ت ــم، مؤسســۀ ،الفقه  ق

  .:البیت آل
 مرکـزقـم،  ،الحـدود الوسـیلة ـ تحریـر شرح فی الشریعة تفصیل ،)ق١۴٢٢( محمد ،لنکرانی فاضل .۴۴

  .:اطهار ائمۀ فقهی
 ،الأحکـام قواعـد عـن الإبهـام و اللثام کشف ،)ق١۴١۶( )اصفهانی الحسن محمدبن( هندی فاضل .۴۵

  .اسلامی انتشارات دفتر، قم
  .هجرت قم، ،العین کتاب ،)ق١۴١٠( احمد بن لخلی ،فراهیدی .۴۶
  .7منینالمؤامیر  امام ۀکتابخان ،اصفهان ،الوافی ،)ق١۴٠۶( محمدمحسن ،کاشانی فیض .۴٧
 د،مشـه ،)الکشّی رجال( الرجال معرفة إختیار ،)ق١۴٠٩( عبدالعزیز عمربن بن محمد ابوعمرو ،یکشّ  .۴٨

  .مشهد دانشگاه نشر مؤسسۀ
  .سلامیةالإ  الکتب دار ،تهران ،الکافی ،)ق١۴٠٧( یعقوب بن محمد ،کلینی .۴٩
 امـام قم، مؤسسۀ. الشریعة بمصباح الشیعة إصباح ،)ق١۴١۶( حسین محمدبن الدین قطب ،کیدری .۵٠

 .7صادق



50  

  

  

 

ن 
ستا

زم
م، 
هار

ه چ
مار

، ش
رم
چها

ت و 
یس

ل ب
سا

١٣
٩۶

   

 دار ،تهـران ،:الرسـول آل أخبـار شـرح فی العقول مرآة ،)ق١۴٠۴( محمدباقر ،)علامه(مجلسی  .۵١
  .الإسلامیة الکتب

 اللـه آیـت قم، کتابخانـۀ ،الأخبار تهذیب فهم فی الأخیار ملاذ ،)ق١۴٠۶( _______________ .۵٢
  .1نجفی مرعشی

  .النشر و الطبع ةمؤسس ،بیروت ،الأنوار بحار ،)ق١۴١٠( _______________ .۵٣
 ۀمؤسسـقـم،  ،الفقیـه یحضـره لا مـن شـرح فـی المتقـین روضـة ،)ق١۴٠۶( محمـدتقی ،مجلسی .۵۴

  . وشانبورک یاسلام ی ـفرهنگ
قــم،  ،الحــرام و الحــلال مســائل فــی الإســلام شــرائع ،)ق١۴٠٨( )حســن جعفــربن( محقــق حلــی .۵۵

  .اسماعیلیان
 مؤسسـۀقـم،  ،القواعـد شـرح فی المقاصد جامع ،)ق١۴١۴( )عاملی الحسین بن علی( کرکی محقق .۵۶

  .:البیت آل
  .العلمیة الکتب دار ،بیروت ،الکریم القرآن کلمات فی التحقیق ،)ق١۴٠٢( حسن ،مصطفوی .۵٧
  .اسلامی مطالعات جهانی مرکز قم، ،الزکاة کتاب ،)ق١۴٠٩( علی حسین ،آبادی نجف منتظری .۵٨
 لجامعـة النشـر ةقـم، مؤسسـ ،التعزیرات و الحدود فقه ،)ق١۴٢٧( سیدعبدالکریم ،اردبیلی موسوی .۵٩

  .المفید
 امـام آثـار نشـر و تنظـیم قـم، مؤسسـۀ ،النجـاة وسیلة ،)ق١۴٢٢( سیدابوالحسن ،اصفهانی موسوی .۶٠

  .1خمینی
 ،العـراق و حجـاز أئمـة بین و الإمامیة بین الوفاق و الخلاف جامع ،)ق١۴٢١( علی ،سبزواری منؤم .۶١

  .فیفرجه الشر  یعجل الله تعالـ  عصر امام ظهور سازان زمینه قم،
  .اسلامی انتشارات دفترقم،  ،النجاشی رجال ،)ق١۴٠٧( علی بن احمد ،نجاشی .۶٢
 ،»اللـه موسـوی اردبیلـی قریـری از مباحـث آیـتـ ت دوباره نگاهی ارتداد،« ،)١٣٧٨( سیدجواد ،ورعی .۶٣

  . ١١٠-٧۴ص، ١۴ش، اسلامی حکومت نامۀ فصل

  



  

  

  

  

  » آغاز سلامْ «الگوی ارتباطی 
  مسلمانان از منظر فقهی یرفرهنگی با غ انیارتباط مدر 

  ...رمسلمانان یفرهنگی با غ انیدر ارتباط م» آغاز سلامْ «الگوی ارتباطی   القرآن د بر فقهیبا تأک
  *مصطفی همدانی

  دهکیچ
» ها تمـدن جنـگ«نـام  ای به های جهانی معروف شده، با نظریه قرن حاضر که به عصر ارتباطات و تعامل بیشتر میان فرهنگ

هـا و در کنـار آن، دعـوت دیگـر  گرایـی و تعامـل سـازندۀ فرهنگ در مقابل، اسلام بـر سـلم و دوسـتی و هم. رو شده است روبه
اسـت، » آغاز ارتبـاط سـلامْ «با توجه به اینکه راهبـرد اسـلامی در آغـاز ارتباطـات، . ها به معارف خود تأکید کرده است فرهنگ

م کردن بر غیرمسلمان چیست؟ مشهور فقیهان شیعه سلام کـردن بـر غیرمسـلمانان را پرسش این است که حکم فقهی سلا
  .اند مکروه دانسته و برخی نیز معتقدند حرام است؛ برخی نیز آن را درصورت تأثیر مثبت در جذب غیرمسلمانان مجاز دانسته

هـای  و طبـق روش ،آیـات قـرآنویژه  نصـوص، بـهفرارو به نقد ادلـۀ ایـن سـه دسـته پرداختـه و بـا الهـام از  پژوهش
تحلیـل درونـی اسـاس بر  بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه این پژوهه در پایان. است ادلۀ ایشان را مخدوش دانسته ،استنباطی

سـورۀ ممتحنـه و نیـز بسـیاری از عمومـات و اطلاقـات  ٨استناد معتقدان به حرمت، دلالت عموم آیۀ مبارکـۀ موثقۀ موردِ 
ن بـه هـر غیرمسـلمانی دلیلـی بـر تعمـیم آ حربی است؛ پس ت ناظر به نهی، مخصوص کافرانقرآنی و روایی دیگر، روایا

 .جز کافران حربی امری ستوده است به ها انسانسلام کردن به همۀ  ،رو از این .وجود ندارد

  .سلام بر کافرغاز، آ ارتباطات کلامی، فقه آغاز ارتباط، فقه ارتباطات کلامی، فقه سلام، ارتباط سلامْ : کلیدواژگان

                                                           
 ma13577ma@gmail.com      قم ۀعلمی ۀحوز  ۀخارج فقه و فلسف ۀآموخت دانش *

  ١١/٠۶/١٣٩۶:تاریخ دریافت
  ٢٠/١٢/١٣٩۶:تاریخ تأیید
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  مقدمه

ی دربـارۀ هـای پژوهشغربیـان . ای اسـت در ارتباطات انسانی نقطۀ آغاز دارای جایگاه ویژه
» صـحبت اولیـه«یـا » گـپ کوتـاه«در نظریـۀ  1مالینوسـکی مثلاً . اند آغاز ارتباط انجام داده

)Small talk (مانه را ردی صـمیف ین مرحله از ارتباط میـاننخستارتباط، » آغازگر«عنوان  به
این صـحبت . )٣٢٩ص :١٣٨٣مایرز و مایرز، (کند  پرسانه تبیین می احوال یگویو  گفت براساس

 :١٣٨٩، و دیگران برکو(است  تحصیلی و محل سکونت ۀرشت ،شغل ،نام مانندمسائلی  ۀدربار 
ها باشد؛ زیـرا  کنندۀ آغاز ارتباط در همۀ فرهنگ تواند توجیه این رویکرد نمی البته، .)١٩١ص

هـا  ان اجتمـاعی و نیـز همـۀ دادهشناسـ روان ۀهم ی اجتماعی و تقریباً شناس روانخاستگاه 
ــا و آمریکــای شــمالی اســت  ــدیس، (اروپ ــری یان ــاط در  .)٣۶ص :١٣٨٨ت ــاز ارتب ــابراین، آغ بن

  .ای است فرهنگی و مقایسه های مختلف نیازمند مطالعات درون فرهنگ
ایـن الگـو در قـرآن  .است» سلام«مانان با در فرهنگ اسلامی، آغاز ارتباط در میان مسل

و  )٢٧: نـور(قرآن کریم آغاز ارتباط را با سلام توصیه فرموده . ریشه دارد :کریم و تعالیم انبیا
 ؛ همچنـین،)١٨۶ص، ١٩ج: ق١۴١٧ی، ئطباطبـا( )٨: مجادلـه(اسـت آن را تحیت الهـی دانسـته 

گرفتـه از ذات الهـی  تئاز ناحیۀ خـدای متعـال و نشـ ،کنند که مردم به هم نثار می را سلامی
سـلام نـامی از «: انـد فرموده 6ارسول گرامـی خـد رو، از این 2.)۶١: نور(معرفی کرده است 

طبرسـی، حسـن  بن علی( »گسـترش دهیـدهای خداوند است؛ پـس شـما آن را در بـین خـود  نام
م کـردن را مشـتمل بـر سـلا نیـز 7امام بـاقر .)١٩٨ص، ١١ج :ق١۴٢٣ ؛ بیهقی،١٩٩ص :١٣۴۴

 بــارۀدر  ســلام بن عبداللَّه. )٣۶٧ص، ١ج :ق١۴١٣صـدوق، شــیخ (داننــد  می» ســلام«اســم الهــی 
  :گوید ریشۀ اجتماعی سلام و اهمیت آن در فرهنگ اسلامی می

 یشـانکـه از ا سـخنیین نخسـت ند،وارد مدینـه شـد 6وقتی رسـول خـدا«
 سخنی با مردم و اطعـامِ  ارحام، خوش ۀاهل نماز شب، صل": این بود ،شنیدم

  را هم با این امور بیامیزید تـا بـی) سلام بر همه(گستری  طعام باشید و سلام
، ۵ج :ق١۴٢١حنبـل،  ابن( »"هیچ مشکلی در سـلامت کامـل بـه بهشـت برویـد

  .)۴٣٧ص

» انعـم مسـاء«و » انعـم صـباحاً «دربارۀ تحیت اعراب یعنـی  6همچنین، رسول خدا
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السـلام «یعنـی  ،خداونـد تحیتـی بهتـر از آن کـه تحیـت اهـل بهشـت اسـت«: ندا هفرمود
و فرهنـگ  :انبیـا ازآنِ  این تحیت. )٣۵۵ص، ٢ج :١٣۶٧قمی، ( »به ما داده است ،»میکعل

آغـاز به و فرزندان وی دستور  7خدای متعال به حضرت آدم .ستنیز ه :پیامبران خدا
ــا ســلام داده اســت  ــاط ب ــل،  ابن(ارتب ــانحنب ــ ســلامْ . )۵٠۴ص، ١٣ج :هم ــت فرش تگان تحی
و فرشتگان در بهشت اسـت  مؤمنانوتحیت  )٢۵: ذاریات( 7دیدارکننده با حضرت ابراهیم

  .)٢٣: ؛ ابراهیم٧٣: ؛ زمر٢۴و  ٢٣: رعد(
و در عــرف قــرآن  )٢٨٩ص، ١٢ج :ق١۴١۴منظــور،  ابن(معنــای عافیــت  ســلام در لغــت بــه

ـلاَمُ هُوَ الْمَ (: اسـت الهیحسنای  ءکریم، از اسما وسُ السَّ ؛ بـه ایـن )٢٣: حشـر( )لِکُ الْقُدُّ
 استبا عافیت و بدون شر و ضرر رساندن  همراه با موجودات  خدای متعال برخوردمعنا که 

  .)٢٢٢ص، ١٩ج :ق١۴١٧ی، ئطباطبا(
تأکیـد بـر  اخلاقی و اجتماعی ایـن الگـو را بـانگارنده در نوشتاری دیگر، ابعاد معرفتی، 

و تحلیـل فقهـی  )١٣٩۶همـدانی،  مصـطفی :ک.ر(ناختی تحلیل و تبیین کردهش رویکرد ارتباط
وانهاده که خود در این زمینه نگاشته اسـت  بحث را به این جستار و برخی نوشتارهای دیگر

  .اند ولی هنوز منتشر نشده
» سـلام«آیا آغاز ارتباط با  که رو پرسشی فقهی به این شرح است ۀ پیشِ مسئل ،در اینجا

فرهنگی اسـت یـا اسـلام ایـن هنجـار را در ارتبـاط  باط با مسلمان و هنجاری درونارت ویژۀ
  مسلمان با غیرمسلمان نیز توصیه کرده است؟ 

 ،ا مسـلمانانرا بـه اتحـاد بـ کتـاب اهلِ  این مسئله آنجـا اسـت کـه قـرآن کـریماهمیت 
ایشـان  را به نیکی کـردن بـا مؤمنانو  )۶۴: آل عمران(دعوت کرده  ،اساس نقاط مشترکبر 
نیز یاران  :بیت اهل .)٨: ممتحنه(است دستور داده ) ندارنددشمنی با اسلام  آنان که سرِ (

شـما سـبب  همین رفتار نیکِ  ؛اند که مردم باید در شما رفتار نیک ببینند خود را دستور داده
در برابـر ایـن  3.)٧٨ص، ٢ج :ق١۴٠٧کلینـی، ( آنان و جذب ایشان بـه مـرام شماسـت دعوت

باور  بـه .رداز معاصر استپ هنظری 4،ساموئل هانتینگتونگرایانۀ اسلامی، رویکرد  رویکرد هم
های تمـدنی بـا  بلکه درگیری ؛پس از جنگ سرد، منازعات جهانی فروکش نخواهد کرداو، 

. شکل خواهد گرفـت ،و یهود تمسیحی ،از جمله اسلام ،های بزرگ جهان محوریت تمدن
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در تابســتان  زیــر فِ فــارن اِ در مجلــۀ » اه برخــورد تمــدن«دیشــه را در مقالــۀ معــروف او ایــن ان
کادمیـک جهـان  در محیط مجادلات جهانی زیادیاین مقاله  5.مطرح کرد م١٩٩٣ هـای آ

   .)۴۶۵-۴۵٨ص: ١٣٨٨پهلوان، ( وامع جهانی ایجاد کردهایی نیز در ج برانگیخت و نگرانی

دهـد و جهـان جدیـد را محصـول  گ خبـر میاز درگیری هشت تمـدن بـزر  هانتینگتون
تمـدن غربـی، تمـدن کنفسیوسـی، تمـدن ژاپنـی، : دانـد ها می کنش و واکنش این تمـدن

تمـدن  و آمریکـای لاتـین ارتدوکس، تمـدنـ  اسلامی، تمدن هندو، تمدن اسلاوی تمدن
او اسلام را یکی از محورهـای اصـلی درگیـری دانسـته و  .)Huntington 1993: 25( آفریقایی
کنفوسیوسی ارزیـابی ـ  ن غرب مسیحی با تمدن متحد اسلامیرا میا هتمدنی عمد درگیری

  :منازعات در نمودار ارائه شده استاین  .)Ibid: 48-49( ندک می
  

  
  

هــای ارتباطــات انســانی در فضــاهای بیرونــی و خــارجی و  در جهــان جدیــد کــه راه ،حــال
های مختلف رودرروی  فرهنگها با  مجازی گشوده شده و انسان پرشمارو  گوناگونهای  ناجه
اند، حکم سلام کردن بر غیرمسلمان چیست؟ مشهور فقیهان شیعه این عمـل را مکـروه و  هم

 تمدن

 تمدن ژاپنى اسلاوی ـ ارتدوكس

 تمدن هندو

 تمدن

 كنفسيوسى

 تمدن

آمريكای 

 لاتين

تمدن 

تمدن  اسلامى

 آفريقايى

درگيری های تمدنى با برجستگى درگيری تمدن اسلامى ـ كنفوسيوسى با 

 غرب مسيحى (منبع: نگارنده؛ براساس انديشۀ هانتينگتون)

 تمدن غربى

  



55  

  

 

  

گو
ال

 ی
اط
تب
ار

« ى
لامْ 

س
 

از
آغ

 «
 م
ط
با
رت
ر ا
د

ي
ن
ا

 
گ
هن
فر

 ى
 غ
با

ي
سل

رم
ن
انا
م

 ..
.

  

  پرسش این است که آیا این دو اندیشۀ فقهی درست است؟. دانند برخی هم حرام می

نقد و بررسی این دو اندیشۀ فقهـی، اقـوال فقیهـان را در موازنـه بـا  برایفرارو  پژوهش
ضـمن احتـرام بـه تـراث و روایات بررسی خواهد کرد؛ همچنین، خواهـد کوشـید کـه،  آیات

اسـاس قواعـد و فنـون رویکـردی نقادانـه و بر فقهی و توشه گرفتن از دستاورد پیشینیان، با 
، اندیشـۀ نـاب اسـلامی در ایـن تأکید بر آیات قرآنی مرتبطبا  نیز اجتهاد و استنباط فقهی و

  .مسئله را واکاوی کند

  قیم تحقیمفاه .١

 :مندندفرارو به توضیح و تبیین نیاز پژوهشچند مفهوم بنیادی در 

  القرآن فقه. ١-١
ن یـیم تعیراهبردها و خطـوط کلـی قـرآن کـر ، عیار روایات با همان های اجتهادی در روش

و  ،فـاخر یالگـوی این تعیـین اعتبـار برپایـۀ. دشو یر روایات با آنها انجام میفسگردد که ت می
شـود کـه بـا  ندی انجام مـییق فرایطر ناختی است و از ش روش یدارای منطق و اعتبار بالا

ل در یکی از مبـانی اصـیبر  عرض. است نام گرفته» میعرض بر قرآن کر «ات، یالهام از روا
 ای روایـی داردهـ هیشه در توصیاست که ر  استوارت آنها یات و حجین صحت صدور رواییتع
 .)٩٧ص، ٢ج: تا بیطبرانی، ؛ ٢٧٢، ص٧ج: ق ب١۴٠٧؛ شیخ طوسی، ٢٢۶، ص١ج: ق١٣٧١برقی، (

خ یشـباور  اسـت کـه، بـه ن اسـاسیبر همـ .اند کرده تأکید نیز به این رهنمودعلمای اصول 
 دلیل یـا فحـوایشیا و با نص قرآن یا عموم و خصوص آن اگر خبر واحد موافق  ،;طوسی
حاً به وجوب یصر نیز  ;محقق حلی .)١۴۴، ص١ج: ق١۴١٧، شیخ طوسی(، معتبر است باشد
الهـی زان انطبـاق آن بـا کتـاب یـماز ایـن راه، تـا  ۀ هر خبر بر کتاب خدا معتقد اسـتعرض

ن بـاور اسـت کـه یبر ا ;علامه طباطبائیحتی . )١۵٢ص: ق١۴٠٣محقق حلی، ( روشن شود
احکـام فقهـی  دارندۀبر در  اگر روایات واحدت شرعی خبر واحد مخصوص فقه است و یحج

یکی  .آنها باشدقرائن قطعی بر صحت متن  اینکه مگر ؛هم ندارند عُقلاییت ینباشند، حج
بررسـیِ سـندی در ایـن . آن روایات با ظواهر آیـات قرآنـی اسـتن قرائن، موافقت متن یاز ا

 طباطبـائی،( ار داردن بـه صـدور اعتبـیقـیع قـرائن لازم بـرای یصورت تجمروایات نیز تنها در 
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بـه بحـث  ،تی بـا قـرآن موافـق باشـدیاگر روا اعتقاد ایشان، به. )٢١٢و  ٢١١، ص٩ج: ق١۴١٧
 .)٢٩٩، ص٢ج: همان( نداردازی یسندشناختی ن

مشهور در میان دانشوران علم فقه این است که ایشان حدود پانصد آیه را دربردارندۀ احکام 
: ق١۴١٣غزالـی، (ریشـه دارد  غزالـین الاحکام ظاهراً در سخ این تعداد از آیات. دانند فقهی می

علامه (وام گرفته است  غزالینیز، بنا به تصریح خود، این مطلب را از  علامه حلی. )٣۴٢، ص١ج
برخی . ها افتاده است بر سر زبان علامه؛ ولی این عدد پس از )١٧١- ١٧٠، ص۵ج: ق١۴٢۵حلی، 

فاضل (رسد  نیز معتقدند عدد پانصد دارای تکرار است که درصورت ادغام، به سیصد و اندی می
طور که برخی بزرگان معتقدند، تحقیق این است که تعداد  ؛ اما، همان)۵، ص١ج: ق١۴٢۵مقداد، 
ایج ضمنی پژوش یکی از نت. )١۴ص: ١٣٨٣سبحانی، : ک.ر(الاحکام بیش از پانصد آیه است  آیات

  .فرارو نیز، که در پایان به آن اشاره خواهد شد، تأیید این نگرش است

  فرهنگ. ٢-١

سِر ادوارد از  پرطرفدار این اصطلاح، برپایۀ تعریفی .درحدود چهارصد تعریف دارد 6فرهنگ
گـر یرسـوم و دو  عقیـده، هنـر، قـانون، اخـلاق، آداب شـامل دانـش، یا مجموعـه« 7،لریتا

عسـکری (آورد  یدسـت مـ عنوان عضوی از جامعه بـه است که انسان به و عاداتاستعدادها 
: نیـز چنـین اسـت رِ آنتـ ف خلاصـه و گسـتردهیـتعر . )٢٣۶ص: ١٣٨۴خانقاه و شریف کمـالی، 

 . )٣۶ص: ١٣٧٧گیدنز، (کنند  ید میکه تول ا و هنجارهای یک گروه معین و کالاهاییه ارزش

  ارتباط. ٣-١

کـه در گیرنـدۀ   نامند؛ مشروط بر آن فراگرد انتقال پیام ازسوی فرستنده به گیرنده را ارتباط می
 .)۵٧ص: ١٣٨۵راد،   محسنیان(پیام، مشابهت معنا با معنای موردِنظر فرستندۀ پیام ایجاد شود 

  ارتباط کلامی. ١-٣-١

ارتباطات . ن با انسان استاز انواع آن، ارتباط انسا یکی. ارتباط دارای انواع گوناگونی است
کـدام از ایـن هر . فردی، گروهـی و جمعـی نایارتباطات م: است  چند ساحت انسانی دارای
از ارتبـاط در  منظور .)٣٧١همان، ص( شکل کلامی یا غیرکلامی باشند انند بهتو  انواع نیز می
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مـی انجـام شـکل کلا ارتباط انسان با انسان است که به، ارتباط انسانی از نوع پژوهشاین 
گیرد تا  کار می ، منبعی زبان را بهکه در آنشود  گفته میفرایندی  ارتباط کلامی به. شود می

 .)٩۴ص: ١٣٨٩میلر، (برساند گیران  ای را به پیام معانی ویژه

  رهنگیف ارتباط میان. ٢-٣-١

ــۀ فرهنگــی ــردِ دارای علق ــان دو ف ــه می ــاطی ک ــاط درون ارتب ــود، ارتب ــرار ش فرهنگــی  برق
)Intracultural communication (همچنـین، اگـر ارتبـاط در میـان دو فـردِ فاقـدِ . نام دارد 

ــا علقــۀ فرهنگــی ضــعیف برقــرار شــود،  ــا ب فرهنگــی  ارتبــاط میــانآن را علقــۀ فرهنگــی ی
)Intercultural communication (نامند می ) ،٩ص: ١٣٨٩برکو و دیگران(.  

  رمسلمانیی بر غیم ابتداج در حکم سلایهای فقهی را شهینقد اند. ٢

 ،شـیخ طوسـیدر آثـار . گـردد بـاز مـی علامه حلـیطرح این مسئله در فقه امامیه به زمان 
سـلام کـردن لـزوم  :چنـد مـورد اسـت بـهطور کلی منحصر  بحث از احکام سلام کردن به

سرزمینی کـه حکـم قضـاوت در آن را گرفتـه اسـت  قاضی به مردم در هنگام وارد شدن به
ق ١۴٠٧همـو، (نمـازگزار  بـهدهنـده  روش رد سلام سلام ؛)٩٠، ص٨ج: ق١٣٨٧ شیخ طوسی،(

روش  ؛)٣١٧، ص١ج: ق١٣٨٧همـو، ( جواز پاسخ دادن به سلام در احـرام ؛)٣٨٨، ص١ج: الف
  .)٣٣٨ص: ق١۴٠٠همو، (متخاصمان به قاضی  جواب سلام دادنِ 

های فقهـی در ایـن مسـئله در دو محـور شـکل  به بعد نیز اندیشـه علامه حلیاز زمان 
در . دلالـت دارد غیرمشـهور بـر حرمـت نظـرمشهور بـر کراهـت اسـت و  نظر: گرفته است

ابتـدا قـول شـاذ  ،جهت ناظر بودن ادلۀ کراهت به ادلۀ حرمت و تفسیر خاص آنها به ،ادامه
  .شود و سپس قول مشهور ارائه می )حرمت(

  رمسلمانیی بر غیابتدا حرمت سلام کردنِ : رمشهوریغ یشۀندا. ١-٢

باورمنـدان بـه ایـن اندیشـه معرفـی و سـپس مسـتند ایشـان ارائـه  ، نخست،در این قسمت
  .این ادله نقد خواهند شد ،در نهایت ود؛ش می
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  رمشهوریغ یشۀباورمندان به اند. ١-١-٢

کتاب  م کردن ابتدایی بر اهلِ بسیاری از فقیهان متأخر و متأخرالمتأخر بر این باورند که سلا
 :ق١۴١۴علامه حلـی، (حرام است؛ چون روایاتی هست که در آنها از این کار نهی شده است 

الغطــاء،  ؛ کاشــف٧۴ص، ٧ج: ق١۴١۵؛ نراقــی، ٢٣٧ص، ٣ج: ق١۴١٧؛ محقــق قمــی، ٢۴ص، ٩ج
 ؛ ٨۵ص، ٩ج: ق١۴٠۵؛ بحرانی، ٣۶۵ص، ٢ج :ق١٢۴٧سبزواری، محمدباقر ؛ ۴٢۵ص، ٣ج: ق١۴٢٢

و روایـات منـع  تـذکرهدر  علامهنیز سخن  صاحب جواهر .)١٠٠ص، ١١ج :ق١٣٨٢مازندرانی، 
منع سلام ابتدایی را بحثی ندارد و گویا  او در این باره. استکتاب را نقل کرده  سلام بر اهلِ 
  .)١١۵ص، ١١ج :ق١۴٠۴، صاحب جواهر( پذیرفته است

  کتاب اهلِ ی بر یمنع سلام ابتدا ادلۀ. ٢-١-٢

م ابراز مودت به آنان را ه کتاب اهلِ ممکن است کسی سلام کردن بر  ،مستند قرآنی رِ نظاز 
: مجادلـه( لقای مودت به کـافران نهـی شـده اسـتدر دو آیۀ قرآن از ا تلقی کند؛ حال آنکه،

طور که برخی فقیهان امامیه در انتخـاب کاتـب بـرای قاضـی شـرط  همان ؛)١: ؛ ممتحنه٢٢
شـیخ ( نـدا ممتحنه ذکر کردهسورۀ  ١مستند خود را هم آیۀ  آنان. باشدند که نباید کافر ا کرده

 همچنین، برخی از ایشـان،. )١٧۵، ص٢ج: ق١۴١٠ادریس،  ؛ ابن١١٣، ص٨ج: ق١٣٨٧طوسی، 
. )٨٢، ص٣ج: ق١۴٠٨جزائری، (اند  حرام دانسته ،این آیات دلیل به ،دست دادن با مجوسی را

ممتحنـه ذکرشده از سورۀ را مشمول آیۀ  ذمه اهلِ  ،صراحت به ،سنت نیز برخی فقیهان اهلِ 
  .)٣٨ص: تا قرشی، بی( ندا دانسته

  :شرح زیر است بهنیز  روایاتِ مستند این اندیشه

  : روایت نخست

دُ بْنُ  دِ بْنِ عِ  ییَ حْ یَ مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
دِ بْنِ  یسَ یعَنْ أ عَـنْ   ییَـحْ یَ عَنْ مُحَمَّ

: 7نیر المـؤمنیـقـال أم :قـال 7عبـد اللّـه یم عـن أبـیاث بـن إبـراهیغ
 »إذا ســلموا علــیکم فقولــوا و علــیکم م ویتــاب بالتســلکلاتبــدءوا أهــل ال«
   .)۶۴٨، ص٢ج: ق١۴٠٧کلینی، (
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  :روایت دوم

بِ 
َ
ثَنَا أ ـدِ  یَ رَضِ  یحَدَّ حْمَدَ بْـنِ مُحَمَّ

َ
هِ عَنْ أ ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّ الَ حَدَّ

َ
هُ عَنْهُ ق اللَّ

بِ  یسَ یبْنِ عِ 
َ
اسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أ فٍ عَـنِ یـلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِ یجَمِ  یعَنِ الْعَبَّ

الَ سَمِعْ 
َ
صْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ق

َ
ةٌ لاَ « : قُولُ یَ  7تُ عَلِیّاً الأْ نْ  ینْبَغِ یَ سِتَّ

َ
مَ عَلَ یُ أ هِمْ یْ سَلَّ

ذِ ...  ا الَّ مَّ
َ
مَ عَلَ نْ یَ نَ لاَ یفَأ نْ یُسَلَّ

َ
صَـارَ یَ فَـالْ  یْهِمْ ـبَغِی أ شـیخ ( ». ...وَ   یهُودُ وَ النَّ

  .)٣٣١، ص١ج: ١٣۶٢صدوق، 
ادریـس،  ابن( روایـت کـرده اسـت اصـبغشـکل مرسـل از  هم این روایت را بـه ادریس ابن
  .)۶٣٨، ص٣ج: همان

  :روایت سوم

بُوالْبَخْتَرِ 
َ
بِ یِّ أ

َ
دٍ، عَنْ أ نَّ رَسُولَ : هِ ی، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

َ
ـهِ أ ـالَ  6اللَّ

َ
لاَ «: ق

هْلَ الْ 
َ
مُوا عَلَ کِ تَبْدَءُوا أ لاَمِ، فَإِنْ سَلَّ حمیـری، (» مْ کُ یْ عَلَـ: مْ فَقُولُـواکُ یْ تَابِ بِالسَّ
  .)١٣٣ص: ق١۴١٣

  رمشهوریغ نقد ادلۀ اندیشۀ. ٣-١-٢

 ود؛ آنگـاه، اسـناد روایـات بررسـیشـ می بخش، استناد به آیات ازنظرِ دلالی نقداین آغاز در 
  .، دلالت روایات ارزیابی خواهند شدسپس وند؛ش می

  نقد استناد به آیات. ١-٣-١-٢

ای که ممکن است ایشان به آن استشهاد کنند، فقط مربوط بـه کـافرانی اسـت کـه سـرِ  دو آیه
در متن این آیات به دشمنیِ آنان . اصطلاح، حربی هستند ستیز با اسلام و مسلمانان دارند و به

هَا یا(: تصریح شده است یُّ
َ
ذینَ  أ خِذُوا لا آمَنُوا الَّ ی تَتَّ کُمْ  وَ  عَدُوِّ وْلِیاءَ  عَدُوَّ

َ
ةِ  إِلَیْهِمْ  تُلْقُونَ  أ  وَ  بِـالْمَوَدَّ

دْ 
َ
سُولَ  یُخْرِجُونَ  الْحَقِّ  مِنَ  جاءَکُمْ  بِما کَفَرُوا ق اکُمْ  وَ  الرَّ نْ  إِیَّ

َ
هِ  تُؤْمِنُوا أ کُـمْ  بِاللَّ ؛ )١: ممتحنـه( )...رَبِّ

وْماً  لاتَجِدُ (
َ
هِ  یُؤْمِنُونَ  ق ونَ  الآخِْرِ  الْیَوْمِ  وَ  بِاللَّ هَ  حَادَّ  مَنْ  یُوادُّ   .)٢٢: مجادله( )....رَسُولَهُ  وَ  اللَّ

بـه  مؤمنانادلۀ قرآنی و روایی متعددی که بر مطلوبیت نیکی  برگزیده،در تبیین اندیشۀ 
  . ، ارائه و تحلیل خواهند شدکافران غیرحربی دلالت دارند
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  نقد سندی روایات. ٢-٣-١-٢

 اسـتادِ  )نفـر اول سـند( یحیـی محمـدبنزیـرا  دارای اشکال سـندی نیسـت، نخست روایتِ 
 عیسی محمدبن احمدبنهمچنین، . )٣۵٣ص: ١٣۶۵نجاشـی، (و از بزرگان ثقات است  کلینی

شـیخ طوسـی، (و مورد وثوق است  )٨٢همـان، ص(بزرگان شیعه و پیشوای نحلۀ حدیثی قم  از
 بین دو نفـر باید گفت که این نامنیز  )نفر سوم سند( یحیی محمدبندربارۀ . )٣۵١ص: ١٣٧٣

نقـل کـرده اسـت، بـا  اثیـغاز  یـیحی محمـدبنروایاتی کـه  ،در کتب روایی :است مشترک
 پـس ایـن فـردِ  ذکـر شـده اسـت؛ خثعمـی یـیحی محمـدبنو  الخزّاز ییحی محمدبنعنوان 

علوی عاملی، ( ، مشکلی نداردرو از این ند؛است که هردو هم ثقه هستدو  مشترک یکی از این
نجاشـی، (نیـز ثقـه اسـت  ابـراهیم بـن غیـاث .)۴٢۴، ص٢ج: ق١۴١٨؛ خوئی، ٢٣۴، ص١ج: تا بی

امـا  ؛)١۴٢ص: ١٣٧٣شـیخ طوسـی، (دانسـته اسـت  8او را بتـری شیخگرچه  .)٣٠۵ص: ١٣۶۵
امـا او را موثـق هـم  ،دنـدان را بتـری مـی غیـاثوجود اینکه ، باصاحب حدائقبزرگانی چون 

، از الله زنجـانی آیت. )١٧٢، ص٢٠ج: ؛ همان١۴١، ص١١ج: ق١۴٠۵بحرانی، : ک.ر( ندانگار  می
: ق١۴١٩زنجـانی، ( اسـت  ابراهیم ارائه کرده بن وثاقت غیاثپنج دلیل بر نیز ن معاصر، رجالیا

ضـعیف بـر ت نجاشیتوثیق  نخست،: نگارنده سه دلیل بر وثاقت ایشان دارد .)٢۴٩٩، ص٨ج
مشـکل اعتقـادی  ،داشـته باشـدوجود اگر صداقت و وثاقت نقلی  دوم، 9؛مقدم است شیخ

ــه روایــت راوی  ، ٢۴ج: ق١۴١٨؛ خــوئی، ١١٠، ص٢ج: ق١۴٢٢کلباســی، ( نیســتمــانع عمــل ب
 نـدا کردهنقل او روایت از اجلاء زیادی  ؛ سوم،)٣٨۴، ص٣ج: ق١۴٢٩؛ اصفهانی نجفی، ۴۵٩ص

دلیل سـوم تـا حـدی  10.توان وثاقت او را اثبات کرد ، می»اجلاءاکثار روایت «و طبق قاعدۀ 
  .است  اجمال از آن گذشته ، اما ایشان بهدارد تموافق الله زنجانی آیتبا جناب 

 نیز از ثقات اسـت عبدالله سعدبن. از ثقات بزرگوار است شیخ صدوقدر روایت دوم، پدر 
طبـق تحلیـل سـند روایـت  ،نیـز عیسـی محمـدبن احمـدبن. )٢١۵ص: ق١۴٢٠شیخ طوسی، (

؛ شـیخ ٢٨١ص: ١٣۶۵نجاشـی، (از ثقـات اسـت هم  معروف بن عباس. از ثقات است نخست،
همـو، (توثیـق نـدارد  ،اسـت صـالح بـن مفضـل، که همان ابوجمیله .)٣۵١ص: ١٣٧٣طوسی، 
 ف و کـذاب و جاعـل حـدیث دانسـته اسـتاو را ضـعی علامه حلـیبلکه  ؛)۴٧۵ص: ق١۴٢٠

» یعرف و ینکر« :گفته است نجاشینیز  طرف بن سعددربارۀ . )٢۵٨ص: ق١٣٨١علامه حلی، (
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: ١٣٧٣شیخ طوسی، ( الحدیث است ، او صحیحشیخ گفتۀ به چند؛ هر )١٧٨ص: نجاشی، همان(
: نجاشـی، همـان( وده اسـتبـ 7نیز از خواص اصـحاب امـام علـی نباته بن اصبغ. )١١۵ص
این حدیث ضعیف است؛ زیـرا نتیجـه در علـم  ،در نتیجه .)٨٨ث: ق١۴٢٠؛ شیخ طوسی، ٨ص

  . مشکل دارد ابوجمیلهکم  بع اخس افراد است و اینجا هم دسترجال تا

دربـارۀ او گفتـه  مرحوم کشّـیضعیف است؛ زیرا  ابوالبختریجهت وجود  روایت سوم به
  .)۵٩٧، ص٢ج: ١٣۶٣کشّی، ( »البریة  البختری من أکذبان أبو ک«: است

  روایاتنقد دلالی . ٣-٣-١-٢

وضـوح دلالـت دارد  بـهسیاق این روایت  .است نخستروایت  ،تنها روایت موثق در این باب
سـتیز و آزار  کتاب، سلام بر کسانی است که سرِ  مقصود از نهی از سلام ابتدایی بر اهلِ که 

امـا  ،گرچـه در ایـن روایـت از سـلام بـر آنـان نهـی شـده ،توضیح اینکـه. مسلمانان را دارند
 کـه این بخش دلالت دارد .دهید پاسخ» علیکم«با سلام آنان را هم  اند که فرموده 7امام
نیـز  نخسـتمقصـود فـراز  ،به همـین جهـت .زار و اذیت بوده استآهم از روی آنان  سلام

سلام کـردن آنـان هـم از روی  رااما اینکه چ. این افراد آزاررسان بوده است سلام نکردن به
   .داردنیاز یابی سلام یهودیان بر مسلمانان  هبه توضیح و ریش ،اذیت بوده

جْوَی ثُمَّ یَعُـودُونَ لِمَـا نُهُـوا عَنْـهُ (: قرآن کریم فرموده است ذِینَ نُهُوا عَنِ النَّ لَمْ تَرَ إِلَی الَّ
َ
أ

وْکَ بِمَا  سُولِ وَإِذَا جَاءُوکَ حَیَّ ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِیَتِ الرَّ یَتَنَاجَوْنَ بِالإِْ ـهُ وَ ـکَ بِـهِ اللَّ  )لَمْ یُحَیِّ
سـورۀ مبارکـۀ مجادلـه بـه اسـتفادۀ  ٨آیـۀ  ،ینّ عموم مفسران شـیعه و سُـاعتقاد  به. )٨: مجادله(

طبرسی، حسن  بن فضل؛ ۵۴٩ص، ٩ج :تا طوسی، بیشیخ (جای سلام اشاره دارد  به» سام«یهودیان از 
ــری، ١٩۴ص، ۵ج :ق١۴١٨؛ بیضــاوی، ٣٧۶ص، ٩ج :١٣٧٢ ســیوطی، ؛ ١١- ١٠ص، ٢٨ج :ق١۴١٢؛ طب
در ایـن . )۴٩١ص، ٢٩ج :ق١۴٢٠؛ فخـر رازی، ٢٢١- ٢٢٠ص: ق١۴١۵؛ آلوسی، ١٨۴ص، ۶ج :ق١۴٠۴
و » جاؤُکَ «ضمیر در  نظر ایشان، به .استبر این تفسیر اشکال گرفته  مرحوم علامهتنها  میان،

وْکَ « جْوی«به موصول در » حَیَّ ذِینَ نُهُوا عَنِ النَّ صود از آن مسلمانان است گردد که مق برمی»  الَّ
رسـد اسـتدلال ایشـان متـین و  نظـر می به .)١٨٧- ١٨۶ص، ١٩ج: ق١۴١٧ی، ئطباطبا(نه یهودیان 
های متعدد در تفاسیر فریقین است که به مصادر  دارای نقل بحثاین  ،به هر حال .موجه است
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ایـن  دو نمونـه ازدر اینجـا،  .آن وارد شـده اسـت در جوامع روایی معتبر نیز روایاتِ  .آن اشاره شد
در کتـب شـیعی دو نقـل ایـن روایـات  .شـود می نقـلدو کتاب اصـیل شـیعی و سـنی  روایات از

  :شود متفاوت هم دارد و به همین جهت سه روایت در این زمینه ارائه می

  :نقل نخست از کتب شیعی

ـهِ کْ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُ  بِـی عَبْـدِ اللَّ
َ
ـالَ  7رَمٍ عَـنْ أ

َ
بِ  یٌّ هُـودِ یَ مَـرَّ : ق  6یِّ بِـالنَّ

امُ « :فَقَالَ  هِ   ».کَ یْ عَلَ   السَّ صْـحَابُهُ  ».کَ یْـعَلَ « :6فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
َ
 :فَقَـالَ أ

مَ عَلَ « مَا سَلَّ الَ .ِ بِالْمَوْت کَ یْ إِنَّ
َ
بِیُّ » .کَ یْ الْمَوْتُ عَلَ  ق الَ النَّ

َ
 کَ ذَلِ کَ وَ « :6ق

  )۵، ص۴ج: ق١۴٠٧کلینی، ( ».رَدَدْتُ 

  :از کتب شیعی نقل دوم

بِـی جَعْفَـرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَ 
َ
ـالَ  7نْ أ

َ
ـهِ  یعَلَـ یٌّ هُـودِ یَ دَخَـلَ : ق وَ  6رَسُـولِ اللَّ

امُ « :عَائِشَةُ عِنْدَهُ فَقَالَ  ـهِ  فَقَالَ   »مْ کُ یْ عَلَ   السَّ ثُـمَّ  »مْ کُ یْ عَلَـ« :6رَسُـولُ اللَّ
صَاحِبِهِ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَـالَ  یرَدَّ عَلَ مَا کَ هِ یْ فَرَدَّ عَلَ  کَ دَخَلَ آخَرُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِ 

هِ  کَ مِثْلَ ذَلِ  فَقَـالَ لَهَـا رَسُـولُ ... هِ یْ صَـاحِبَ  یمَـا رَدَّ عَلَـکَ  6فَرَدَّ رَسُولُ اللَّ
هِ  مَ عَلَ ... «: 6اللَّ مَ عَلَ کُ یْ مْ مُسْلِمٌ فَقُولُوا سَلاَمٌ عَلَ کُ یْ فَإِذَا سَلَّ مْ کُ یْ مْ وَ إِذَا سَلَّ

 )۶۴٨، ص٢ج: همان( ». کَ یْ افِرٌ فَقُولُوا عَلَ کَ 

  :سنت نقل اهلِ 

هْرِ  عَنِ  الَ  ،یِّ الزُّ
َ
خْبَرَنِ : ق

َ
نَّ  عُرْوَةُ، یأ

َ
الَتْ  عَائِشَةَ  أ

َ
 هُـودِ یَ ال مِـنَ  رَهْـطٌ  دَخَلَ : ق

هِ  رَسُولِ  یعَلَ  ـامُ «: فَقَـالُوا 6اللَّ  مُ کُ یْ عَلَـ«: فَقُلْـتُ  فَفَهِمْتُهَـا ،»کَ یْـعَلَ  السَّ
امُ  عْنَةُ  السَّ هِ  رَسُولُ  فَقَالَ  ،»وَاللَّ ـهَ  فَـإِنَّ  عَائِشَـةُ، ایَـ مَهْـلاً «: 6اللَّ  حِـبُّ یُ  اللَّ
فْقَ  مْرِ  یفِ  الرِّ

َ
هِ کُ  الأ ـهِ، رَسُـولَ  ایَ «: فَقُلْتُ  »لِّ وَلَـمْ  اللَّ

َ
ـالُوا؟ مَـا تَسْـمَعْ  أ

َ
ـالَ  »ق

َ
 ق

هِ  رَسُولُ  لْتُ  فَقَدْ « :6اللَّ
ُ
  )۵٧، ص٨ج: ق١۴٢٢بخاری، ( »".مْ کُ یْ وَعَلَ ": ق

شـکل  شـان بـه کلاً سلام کردن کتاب اهلِ  اند صراحت فرموده به 6رسول اکرمحتی 
هِ  عَبْدِ  عَنْ : است» سام« نَّ : عُمَرَ  بْنِ  اللَّ

َ
ـهِ  رَسُولَ  أ ـالَ  6اللَّ

َ
مَ  إِذَا«: ق  هُـودُ،یَ ال مُ کُ یْ عَلَـ سَـلَّ

مَا حَدُهُمْ  قُولُ یَ  فَإِنَّ
َ
امُ : أ همچنین در روایتی دیگـر ایـن  )همان( »".کَ یْ وَعَلَ ": فَقُلْ  ،کَ یْ عَلَ  السَّ
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آنان کسانی بودند که همـواره سـعی در انـواع  .یهودیان خیبر ربط داده شده است جریان به
  :عهدشکنی و آزار مسلمانان داشتند

هِ الْجَعْفَرِ  الَ رَسُولُ اللَّ
َ
اتُ، ق نْ یـرِ یُ بَـرَ یْ هُـودَ خَ یَ إِنَّ : 6یَّ

َ
مْ فَـلاَ کُ وْ لْقَـیَ دُونَ أ

لاَمِ فَقَالُوا  مُوا عَلَ یَـتَبْدَءُوهُمْ بِالسَّ ـهِ فَـإِنْ سَـلَّ رُدُّ عَلَـیْهِمْ نَـا فَمَـا نَـیْ ا رَسُـولَ اللَّ
الَ 
َ
  )٣٧۴، ص٨ج: ق١۴٠٨نوری، ( ».تَقُولُونَ وَ عَلَیْکُمْ « :6ق

ن غیرحربـی را تشـویق نیکـی کـردن بـه کـافرا ،صـراحت افزون بر این، قرآن کریم، بـه
 برگزیـدهکـه بـه بیـان اندیشـۀ  ،فرارو نوشتارخر در قسمت نخست از بخش آ. موده استفر

  .بحث خواهد شد مسئله ناز ای اختصاص دارد،

  رمسلمانیی بر غیکراهت سلام کردن ابتدا: مشهور اندیشۀ. ٢-٢
باورمندان به این اندیشه معرفی و سـپس مسـتند ایشـان ارائـه  ، نخست،در این قسمت نیز

  .این ادله نقد خواهند شد ،در نهایت ود؛ش می

  مشهور ۀشیباورمندان به اند. ١-٢-٢

جـز در (، گرچـه مقتضـای برخـی اخبـار جـایز نبـودنِ سـلام بـر کـافر مرحوم سیداعتقاد  به
: ق١۴٠٩طباطبـائی یـزدی، (  است، اما ظاهراً این روایات باید حمل بر کراهـت شـود) ضرورت

اللـه  آیت، مرحـوم حـائری، چون محققین ثـلاث، روهعنویسان  بیشترِ حاشیه. )٧١۶، ص١ج
، ایـن اندیشـه را تأییـد اللـه خـوئی آیتو  الله اراکـی آیت، الله گلپایگانی آیت، 1امام، حکیم
: ق١۴١٨؛ همـو، ٣٩٩، ص١ج: ق١۴١٠؛ خـوئی، ٢۵، ص٣ج: ق١۴١٩جمعـی از فقیهـان، (اند  کرده

ـــزی،  ۴٨۴، ص١۵ج ـــانی،۴١٢، ص١ج: ق١۴٢۶؛ تبری ـــد خراس ـــید ؛ ۴۵١، ص٢ج: ق١۴٢٨ ؛ وحی س
ـــدالأعلی ـــه جـــوادی حضـــرت آیت. ) ١٩٩، ص٧ج: ق١۴١٣ســـبزواری،  عب ـــاب  الل ـــز در کت نی

که دربارۀ ارتباطات انسان با خود و هستی است، بخشی را بـه ارتبـاط بـا  11الحیات، مفاتیح
قـانون «ان بـا عنـو  در مطلبـی بخـش، ایشـان نایـاز آغدر . بیگانگان اختصاص داده است

و نتیجـه  )٣٠: ؛ نحل٧: ؛ اسراء٧٧: ؛ قصص٨٣: بقره(استشهاد کرده  یبه آیات ،»ارتباطعمومی 
: ١٣٩۵جوادی آملـی، ( به آنان استنیکی  ،ارتباط با بندگان ۀدربار  گرفته که قانون عام الهی

آمـده » کتـاب برخـورد محتاطانـه بـا اهلِ «با عنوان  مطلبی ،در ادامه باوجود این، ؛)٣٠٩ص
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را بـدون توضـیحی درج کـرده کـه  کتـاب اهلِ روایت نهی از سلام بر ایشان  در آنجا،. است
  .پذیرفته استدهد آن را  نشان می

    مشهور ادلۀ باورمندان به اندیشۀ. ٢-٢-٢

که در ادلۀ معتقدان بـه ( ابراهیم بن غیاثبا توجه به وجود نهی مطلق و صریح در روایت موثقۀ 
عنـوان  قاعدتاً باید دلیلی بر جواز مطلق ارائه کنند کـه بـه، معتقدان به کراهت )حرمت گذشت

  .نتیجۀ جمع بین دلیل نهی مطلق و تجویز مطلق بتوان آن نهی را بر کراهت حمل کرد

حکم به کراهت را مقتضای جمع  ،بسیاری از شاگردان او ،تبع ایشان و به محقق خوئی
چنـین  حجـاج ابنصـحیحۀ . ددانن می حجّاج ابن ۀو صحیح براهیما بن غیاث ۀبین صحیح

  :است

 یب و هـو نصـرانیـطب یت إن احتجت إلیأرأ«: 7الحسن یقلت لأب: قال
حرعـاملی، ( .»نعـم، إنّـه لا ینفعـه دعـاؤک«: القـ »ه و أدعـو لـه؟یـأسلّم عل
  )٨۴-٨٣، ص١٢ج: ق١۴٠٩

فـرض ، گرچـه مـورد صـحیحه نخسـت اینکـه: و دلیل بر مـدعای خـود دارنـدایشان د
زیـرا  ؛نـه سـلام بـر او ،اسـت نصرانی مراجعه به طبیب برایحاجت این  ، ولیحاجت است

، تعلیـل دوم آنکـه .وان انجـام دادت میهم بق فرهنگ آنان اطمهای  تحیت را با دیگر روش
زیـرا  ،کتـاب نیسـت ذیل صحیحه شاهد بر این است که هـیچ مـانعی بـرای سـلام بـر اهلِ 

ــایی بی ــق ف دع ــده در ح ــان اای ــتآن ــوئی، ( س ــو؛ ٣٩٩ص، ١ج :ق١۴١٠خ ، ١۵ج :ق١۴١٨، هم
  )۴۵١ص، ٢ج :ق١۴٢٨؛ وحید خراسانی، ۴١٢ص، ١ج :ق١۴٢۶؛ تبریزی،  ۴٨۴ص

  : یید این مدعا باشدأتواند ت روایتی نیز وجود دارد که می

دِ بْنِ مَثْنَـکِ فی  ـدِ بْـنِ شُـرَ یِّ الْحَضْـرَمِ  یتَابُ مُحَمَّ حٍ یْ ، عَـنْ جَعْفَـرِ بْـنِ مُحَمَّ
بِـ یِّ حٍ الْمُحَـارِبِ یـعَنْ ذَرِ  یِّ الْحَضْرَمِ 

َ
ـهِ  یعَـنْ أ ـالَ  7عَبْـدِ اللَّ

َ
لْتُهُ عَـنِ : ق

َ
سَـأ

سْلِ  صْرَانِ  یِّ هُودِ یَ الْ  یمِ عَلَ یالتَّ دِّ عَلَ  یِّ وَ النَّ هُ کُ  کَ رِهَ ذَلِ کَ تُبِ فَ کُ الْ  یهِمْ فِ یْ وَ الرَّ . لَّ
 )٣٧۴ص، ٨ج :ق١۴٠٨نوری، (
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  ورمشه نقد ادلۀ باورمندان به اندیشۀ. ٣-٢-٢

کـه روشن اسـت  را رد کرد؛ بنابراین،ظهور ادلۀ ناهیه در حرمت  ،تر در بخش پیش ،نگارنده
سـندی  نظـرِ همچنـین روایـت اخیـر نیـز از . نـد شـدادلۀ مجوزه نیز حمل بر کراهـت نخواه

دسـت مـا  انه که بهگ عنوان یکی از اصول شانزده به ،مَثنی محمدبنمشکل ندارد؛ زیرا اصل 
همـان، ( محمـد جعفـربنو  )٣٧١ص: ١٣۶۵نجاشی، (بودن او ثقه  در معتبر است و ،اند رسیده
 نظــرِ از امــا ایــن روایــت،  .تردیــدی نیســت )١٨٩ص: ق١۴٢٠شــیخ طوســی، ( ذریــحو  )١١٩ص

ادلۀ حرمت گفتـه شـد، مربـوط بـه کـافران  ای که در نقد دلالیِ  همان ادله سبب به ،دلالی
دلالـت بـر حرمـت » کـره« واژۀ ،مورد کافران حربیدر  ،البته .، نه دیگر کافرانحربی است

کـه نهـی  یدیگر  اما به قرینۀ روایت 12،نفسه دلالت بر حرمت ندارد گرچه کراهت فی :دارد
  .شود صریح در آن وجود دارد، این دلالت تقویت می

  شۀ برگزیدهین اندییتب. ٣

نامســلمانان ادلــۀ قــائلان بــه حرمــت و کراهــت ســلام کــردن بــر هــای پیشــین،  در بخش
 پـژوهش، نخسـت، آیـات قرآنـی مـرتبط بـا مسـئلهایـن قسـمت از در  .نقض شد غیرحربی
د تا اندیشۀ فقهی مبتنی بر قـرآن و حـدیث ند شبررسی خواه ؛ سپس روایاتدشو تحلیل می
  .کشف شود

  نگرش قرآنی به مسئله. ١-٣

ایـن  .لام داده اسـتدستور سـبا کافران و گناهکاران  در رویاروییقرآن کریم در چهار مورد 
  :شوند شرح زیر تحلیل می آیات به

  آیۀ نخست. ١-١-٣

سْـتَغْفِرُ (: دربرابر عموی کافر خود فرموده است 7حضرت ابراهیم
َ
قَالَ سَلاَمٌ عَلَیْـکَ سَأ

ا هُ کَانَ بِی حَفِیًّ ی إِنَّ جدایی  و عیتحیت تود برخی مفسران این سلام را. )۴٧: مریم( )لَکَ رَبِّ
خواســته بفرمایــد کــه از ایــن پــس، مــا از هــم جــدا هســتیم  7اند؛ یعنــی حضــرت دانســته

برخـــی هـــم . )٣٩٧، ص٣ج: ق١۴١۴؛ شـــوکانی، ٧٩٨، ص۶ج: ١٣٧٢حســـن طبرســـی،  بن فضل(
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گیرد که شیوۀ کریمـان در برخـورد بـا  اعطاء و احسان و امنیت را نیز دربرمی معتقدند سلامْ 
وا کِرَامًا(ون نادانان است؛ زیرا قرآن در آیاتی چـ غْوِ مَرُّ وا بِاللَّ وَإِذَا ( و )٧٢: فرقـان( )وَإِذَا مَرُّ
برخـی هـم بـر ایـن . به آن دستور داده اسـت )۶٣: فرقان( )خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا
اند که سلام تودیع نیست؛ زیرا تودیع ایشان بـا فاصـله و متـأخر  اندیشۀ تفسیری دوم افزوده

فـوراً عمـو و قـوم خـود را رهـا نکـرده اسـت  7ده اسـت؛ یعنـی حضـرت ابـراهیمانجام شـ
مشهور معتقدند اینجا سلامِ تحیتی نیست، چون این کار . )۶٠، ص١۴ج: ق١۴١٧طباطبائی، (

: ق١۴٢٠ابوحیـان اندلسـی، (دربرابر کافر مجاز نیست؛ بلکه سلامِ مسـالمت و امنیتـی اسـت 
وَإِذَا ( و )۶٣: فرقـان( )طَبَهُمُ الْجَـاهِلُونَ قَـالُوا سَـلاَمًاوَإِذَا خَـا( ، مانند آیـات)٢٧١، ص٧ج

عْمَـالُکُمْ سَـلاَمٌ عَلَـیْکُمْ لاَ نَبْتَغِـی 
َ
عْمَالُنَـا وَلَکُـمْ أ

َ
عْرَضُوا عَنْهُ وَقَـالُوا لَنَـا أ

َ
غْوَ أ سَمِعُوا اللَّ

رازی،  ؛ فخــر٢١، ص٣ج: ق١۴٠٧زمخشــری، (و بــرای تودیــع اســت  )۵۵: قصــص( )الْجَــاهِلِینَ 
اند دو آیۀ اخیر هم مانند آن دو آیـۀ نخسـت اسـت؛  برخی هم گفته. )۵۴۶، ص٢١ج: ق١۴٢٠

  .)٢٠٩، ص۵ج: ق١۴١٩کثیر،  ابن(یعنی آزاری از من به تو نخواهد رسید 

  آیۀ دوم. ٢-١-٣

فَاصْـفَحْ (: دومین آیه دربارۀ دستور سلام در رویارویی بـا کـافران و گناهکـاران ایـن اسـت
تودیـعِ  انـد ایـن سـلامْ  برخی مفسران گفته. )٨٩: زخرف( )قُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ عَنْهُمْ وَ 

، ٢٧ج: ؛ فخــر رازی، همــان٩٠، ص٩ج: ١٣٧٢حســن طبرســی،  بن فضل(همــراه بــا تحیــت اســت 
طباطبـائی، (مشـغولی بـه آنـان اسـت  انـد تودیـع و تـرک بـدون دل برخی هـم گفته. )۶۵٠ص

و » علـیکم سـلام«ای معتقدند مقصود آیـه همـان  ن، عدههمچنی. )١٢٧، ص١٨ج: ق١۴١٧
نیز آن را  طبری. )٢٢٢، ص٩ج: تا شیخ طوسی، بی(جهت ایمن شدن از شر و آزار آنان است  به
  .)۶٣، ص٢۵ج: ق١۴١٢طبری، (دانسته است » سلام لکم«یا » سلام علیکم«معنای  به

  آیۀ سوم. ٣-١-٣

عْمَالُنَـا وَلَکُـمْ وَإِذَا سَـمِعُوا (: سومین آیه چنـین اسـت
َ
عْرَضُـوا عَنْـهُ وَقَـالُوا لَنَـا أ

َ
غْـوَ أ اللَّ

عْمَالُکُمْ سَلاَمٌ عَلَیْکُمْ لاَ نَبْتَغِی الْجَاهِلِینَ 
َ
اند سلام در  برخی مفسران گفته. )۵۵: قصص( )أ

: حسـن طبرسـی، همـان بن فضل(مثـل کنـیم  به این آیه یعنی امان ازطرفِ ما به شما، که مقابله
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اند  ای، با ذکر تفسیر پیشین، این سلام را نوعی تودیع کریمانه نیز خوانده عده. )۴٠۴، ص٧ج
شماری از مفسران نیز آن را سلام متارکـه دانسـته و تأکیـد . )۵٠، ص١۶ج: طباطبائی، همان(

معنــای امــان ازطــرفِ مــا بــه شــما بــرای   انــد کــه ســلامِ تحیــت نیســت و بــه همــان  کرده
معنـای  بعضـی هـم سـلام را بـه. )٢٠۶، ص۴ج: ق١۴١۴شـوکانی، ( مثل کردن اسـت به مقابله

برخـی هـم . )١۶٢، ص٨ج: شیخ طوسـی، همـان(اند که آزار در آن نباشد  گفتنِ سخنی دانسته
، ٢۴ج: فخـر رازی، همـان(معنای تحمـل کـردن جـاهلان اسـت  اند سـلام در اینجـا بـه گفته
  .)۶٠٨ص

  آیۀ چهارم. ۴-١-٣

رْضِ هَوْنًـا وَإِذَا (: آخرین آیه در این باره این اسـت
َ
ـذِینَ یَمْشُـونَ عَلَـی الأْ حْمَنِ الَّ وَعِبَـادُ الـرَّ

انـد سـلام  مفسـران در تفسـیر ایـن آیـه گفته. )۶٣: فرقـان( )خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَـلاَمًا
: حسـن طبرسـی، همـان بن فضل(مثـل  به زبان آوردن سخنانی درست است، نه مقابله معنای به به
  .)٢٣٩، ص١۵ج: ؛ طباطبائی، همان۴٨١ص: ؛ فخر رازی، همان٢٢، ص١٩ج: ؛ طبری، همان٢٧٩ص

  بندی جمع. ۵-١-٣

بیشـتر مفسـران تأکیـد : بندی و تحلیل این آیات و اقـوال تفسـیری ایـن اسـت حاصل جمع
ع دیدار نیست؛ بلکه سـلام معنای تحیت برای آغاز ارتباط و شرو دارند در این آیات سلام به

بـر ایشـان . تودیعی یا نوعی گفتار مبتنی بر سِلم و امنیت و سلامت کلامی و ارتباطی است
دوری بجوینـد، چـون  خواهنـد از تحیـتْ  نخست اینکه، تودیعیان می: دو اشکال وارد است

ت در ارتباط با اند که سلام ابتدایی بر کافران ـ که برخی از این آیا این انگارۀ ذهنی را داشته
، ٢٧ج: ؛ فخر رازی، همان٢٧١، ص٧ج: ق١۴٢٠ابوحیان اندلسی، : ک.ر(آنان است ـ اشکال دارد 

؛ اما پرسـش اینجاسـت کـه مگـر سـلامِ تودیـع دربردارنـدۀ تحیـت نیسـت؟ برخـی )۶۵٠ص
دوم آنکه، عموم مفسران معتقدنـد . اند کار برده مفسران کلمه تحیت را هم در کنار تودیع به

مثـل نکـردن  بـه ن رفتار ارتباطی نوعی معنای سِلم و سلامت و آزار نرسانیدن و مقابلـهدر ای
پرسش اینجاست که مگر سلام تحیتی جـز نثـار کـردن ایـن امنیـت و سـلم و . نهفته است

  !آرامش به غیر است؟
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گفتنی اسـت مقصـود نگارنـده از تحلیـل یادشـده ایـن نیسـت کـه سـلام در ایـن آیـات 
البتـه، ایـن معنـا در برخـی مـوارد بعیـد هـم . در آغاز ارتباط اسـت» کردنسلام «معنای  به

حْسِـنْ إِلَـ«اند و روایت  نیست و برخی مفسران هم به آن متمایل شده
َ
سَـاءَ إِلَ  یأ

َ
وَ  کَ یْـمَـنْ أ

مْ  بـر ایـن بـاور  نگارنـده 13.نیز شاهد آن است )٣٠۵ص: ق١۴٠۴حرانی، (  »کَ سَبَّ   مَنْ   یعَلَ   سَلِّ
از  تحیتی در آغاز ارتباط، در همۀ این موارد وجود دارد؛ ح و حقیقت سلام کردنِ است که رو

استفاده از لفظ سلام در ارتباط با نامؤمنانی مجاز اسـت کـه در مقـام  ،طریق اولی ، بهرو این
  . اسلامی نیستند ۀحرب و ستیز عملی با حکومت اسلامی و جامع

هُ عَنِ (همچنین آیات  ینِ وَلَـمْ یُخْرِجُـوکُمْ مِـنْ  لاَ یَنْهَاکُمُ اللَّ ذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِـی الـدِّ الَّ
هَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ  وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّ نْ تَبَرُّ

َ
ـذِینَ * دِیَارِکُمْ أ ـهُ عَـنِ الَّ مَا یَنْهَاکُمُ اللَّ إِنَّ

خْرَجُوکُمْ مِنْ دِیَ 
َ
ینِ وَأ هُمْ قَاتَلُوکُمْ فِی الدِّ وْهُمْ وَمَنْ یَتَـوَلَّ نْ تَوَلَّ

َ
ارِکُمْ وَظَاهَرُوا عَلَی إِخْرَاجِکُمْ أ

الِمُونَ  ولَئِکَ هُمُ الظَّ
ُ
دلالت دارند که نیکی کردن به کـافرانی کـه ذمـی  )٩و  ٨: ممتحنه( )فَأ

این اندیشۀ تفسیری حاصل اجماع مفسران است؛ زیرا طبـق آیـۀ . نیستند هم اشکال ندارد
ر نوع نیکی به کافران و مشرکان هم اشکال ندارد و طبـق آیـۀ دوم، آنچـه نهـی نخست، ه

؛ زمخشـری، ۵٨٣، ص٩ج: تـا شـیخ طوسـی، بی(شده، نیکی و دوستی کردن با اهل حرب است 
حـرب را جـزء  انـد و اهـلِ  البته، برخی مفسران با این اندیشه مخالف. )۵١۶، ص۴ج: ق١۴٠٧

؛ ولـی در هـر صـورت، طبـق ایـن )٢٣۴، ص١٩ج: ق١۴١٧طباطبائی، (اند  آیۀ نخست ندانسته
  .آیات، سلام کردن به کافر غیرحربی قطعاً اشکال ندارد

. که محارب نباشداند  جایز دانسته را کتابی است فقیهان نیز صدقه دادن به اهلِ  گفتنی
: ق١۴٠٨محقق حلی، ( سورۀ مبارکۀ ممتحنه است ٨ادلۀ ایشان تمسک به همین آیۀ  یکی از

آنـان . )١٣١، ص٢٨ج: ق١۴٠۴؛ صـاحب جـواهر، ۴١٢، ص۵ج: ق١۴١٣؛ شهید ثـانی، ١٧۶ص، ٢ج
اننـد د مجاز می ،از جمله همان آیه ،ای ادله جهت را هم به غیرمحاربکتاب  بر اهلِ وصیت 

کتـاب  وقـف بـر اهلِ  بر همـین اسـاس، فقیهـان بـه جـواز. )٢١٩، ص۶ج: شهید ثانی، همـان(
  .)۴٢٩ص: ق١٣٨٨مه حلی، علا( اند رأی داده غیرمحارب نیز

اما نه در موازنه  ؛اند برخی مفسران شیعی هم راه عرض روایت بر قرآن را در پیش گرفته
وْلِیَـاءَ (جهت آیاتی چـون  روایت نهی را بهبلکه  ،با این آیه

َ
کُمْ أ ی وَعَـدُوَّ خِـذُوا عَـدُوِّ  )لاَ تَتَّ
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ذِینَ ظَلَمُ (و  )١: ممتحنه( معنای نهی از دوستی با آنان و  به )١١٣: هود( )واوَلاَ تَرْکَنُوا إِلَی الَّ
   .)٣۴، ص۵ج: ق١۴١٧طباطبائی، ( اند سپردن به ایشان دانسته دل

ـذِینَ لَـمْ یُقَـاتِلُوکُمْ ( براساس آیۀ نهییع بن انیسففقیهانی چون  هُ عَـنِ الَّ  )لاَ یَنْهَاکُمُ اللَّ
سـنت، ماننـد  متأسفانه برخـی مفسـران اهـلِ  اند؛ ولی سلام ابتدایی بر کافر را مجاز دانسته

 یالنصــار  و هــودیال تبــدءوا لا« :انــد دادهپاســخ بــا ایــن حــدیث نبــوی  ،در نقــد او ،ابوحیــان
م قــرآن یعنــی راهبــرد کلــی و مســلّ ایــن  .)٢٧١، ص٧ج: ق١۴٢٠ابوحیــان اندلســی، ( »بالســلام

حـال ! شده استهی و محدود د جهت ،ن هم نیستبراساس حدیثی که ناظر به تفسیر قرآ
در نقـد  اخیـر روایـت ،علاوه ؛ بـهشوند نمی پذیر ها تخصیص با روایتراهبردند و  ها ، آیهکهآن

  . اندیشۀ مشهور تحلیل شد و معلوم شد در مقام تخصیص آیه نیست
نْفُسِکُمْ ( ند از اطلاق آیاتا برخی فقیهان نیز خواسته

َ
مُوا عَلَی أ  )فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُیُوتًا فَسَلِّ

هْلِهَا(و  )۶١: نور(
َ
مُوا عَلَی أ نِسُوا وَتُسَلِّ

ْ
ی تَسْتَأ و  )٢٧: نور( )لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّ

ـاسِ حُسْـنًا(عموم آیـۀ  نیـز جـواز سـلام بـر کـافر را اسـتفاده کننـد  )٨٣: بقـره( )قُولُـوا لِلنَّ
در آیــۀ نخســت تنهــا در صــورتی ؛ امــا ایــن تمســک )٨٠و  ٧۵، ص١۶ج: ق١۴١٧اشــتهاردی، (

نْفُسِ «درست است که 
َ
حسـاب » خـود«از  اند، عنوان اینکه انسـان ، یعنی دیگران، را به»مْ کُ أ

امـا تمسـک . البته، آیه ظهور صریحی در معنای نخست نـدارد. کنیم، نه مؤمن و مسلمان
ن و طور کـه عمـوم آیـۀ سـوم نیـز شـامل مسـلما اشکال است؛ همان به اطلاق آیۀ دوم بی
تـوان روایتـی از  همچنین، در تأیید عملکرد فقهی این فقیـه بزرگـوار می. غیرمسلمان است

  :کند را ذکر کرد که استفادۀ اطلاق از آیۀ سوم را تأیید می 7امام صادق
بِ یبْنُ إِبْرَاهِ  یُّ عَنْ عَلِ 

َ
ادِ بْـنِ عِ یمَ عَنْ أ رٍ یزٍ عَـنْ سَـدِ یـعَـنْ حَرِ  یسَـیهِ عَنْ حَمَّ

الَ  یِّ رَفِ یْ الصَّ 
َ
ـهِ  :ق بِی عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ لأِ

ُ
عْرِفُـهُ مُسْـلِماً؟« :7ق

َ
طْعِـمُ سَـائِلاً لاَ أ

ُ
 »أ

عْطِ مَنْ « :فَقَالَ 
َ
ـهَ عَـزَّ وَ جَـلَّ یَ بِوَلاَ   لاَ تَعْرِفُهُ   نَعَمْ أ ةٍ وَ لاَ عَـدَاوَةٍ لِلْحَـقِّ إِنَّ اللَّ

اسِ حُسْناً ( قُولُ یَ  وْ دَعَا  یْ طْعِمْ مَنْ نَصَبَ لِشَ وَ لاَ تُ  )وَ قُولُوا لِلنَّ
َ
ءٍ مِنَ الْحَقِّ أ

  )١٣، ص۴ج: ق١۴٠٧کلینی، ( ».بَاطِلِ ءٍ مِنَ الْ  یْ شَ  یإِلَ 
» نـاس«مصـداق  را که اهل عداوت با حق نیسـتند،نیز افرادی  7امامدر این روایت، 

  .اند ه و به اطلاق آیه تمسک فرمودهدر آیه انگاشت
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  ی به مسئلهینگرش روا. ٢-٣

سـندی یـا  نظـرِ م و کراهت نقد و بررسی شـدند و از بر روایاتی که در نقد اندیشۀ تحری افزون
  :دلالی یا هردو قاصر از مدعا بودند، برخی مستندات روایی این مسئله به شرح زیر است

 روایت خاص مجوزه. ١-٢-٣

دٍ الْکُوفِیُّ عَنْ عَلِـیِّ بْـنِ الْحَسَـنِ بْـنِ  حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
َ
عَلِـیٍّ عَـنْ عَلِـیِّ بْـنِ  عَنْ أ

الَ 
َ
بِی بَصِیرٍ ق

َ
هِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أ سْبَاطٍ عَنْ عَمِّ

َ
ـهِ : أ بُـو عَبْـدِ اللَّ

َ
 7سُـئِلَ أ

صْـرَانِیِّ  وْ إِلَـی النَّ
َ
وْ إِلَی الْیَهُودِیِّ أ

َ
جُلِ یَکُونُ لَهُ الْحَاجَةُ إِلَی الْمَجُوسِیِّ أ عَنِ الرَّ

نْ یَکُونَ 
َ
وْ أ
َ
وْ دِهْقَاناً مِنْ  أ

َ
هْلِ   عَامِلاً أ

َ
رْضِـهِ   عُظَمَاءِ أ

َ
جُـلُ فِـی   أ فَیَکْتُـبُ إِلَیْـهِ الرَّ

 بِالْعِلْجِ 
ُ
 یَبْدَأ

َ
مَـا یَصْـنَعُ ذَلِـکَ لِکَـیْ   الْحَاجَةِ الْعَظِیمَةِ أ مُ عَلَیْهِ فِی کِتَابِهِ وَ إِنَّ وَ یُسَلِّ
الَ 
َ
نْ تَبْ «: تُقْضَی حَاجَتُهُ ق

َ
ا أ مَّ
َ
مُ عَلَیْـهِ فِـی کِتَابِـکَ فَـإِنَّ أ  بِهِ فَلاَ وَ لَکِـنْ تُسَـلِّ

َ
دَأ

هِ  یْصَرَ  6رَسُولَ اللَّ
َ
دْ کَانَ یَکْتُبُ إِلَی کِسْرَی وَ ق

َ
  )۶۵١، ص٢ج: همان(» .ق

شامل سلام قولی هم  ،با فحوا و اولویتولی  نگاری است، اگرچه این روایت دربارۀ نامه
در ســند ایــن حــدیث، گرچــه  .) ١٩٩، ص٧ج: ق١۴١٣ ســید عبــدالأعلی ســبزواری،(هســت 
اسـت و  برقـیاما برخی معتقدند ایشان همان  ،در رجال توثیق ندارد وفیکمحمد ال احمدبن

ــی او را  ــتادِ  ،عاصــمیبرخ ــی اس ــته کلین ــاملی، ( ندا دانس ــدباقر ۴٣٧، ص٣ج: ق١۴١٩ع ؛ محم
ثقه او  ،در این صورت .)٣۴٣، ص١ج: ق١۴١۶؛ حائری مازندرانی، ۴٧٣، ص٢ج: ق١۴٠۶مجلسی، 
در سـند ایشـان  ،محقق خـوئیطبق تحقیق  ،طور که همان ؛است کلینی زیرا استادِ  ،است

از  کلینـیروایت نقل  این تعداد زیادِ  .)١٢٨، ص٣ج: ١٣٧٣خوئی، (قرار دارد  کافیچهل روایت 
دلیل  ،کثرت نقل بزرگان از فردیکه گفته شد  هم تر پیش .به اوست کلینیاو دلیل اعتماد 

نجاشـی، (نیـز از ثقـات کـوفی اسـت   فضـال بـن علـی بـن الحسن بن علی .بر اعتماد به اوست
هـم از  سـالم بـن یعقـوب. )٢۵٢همان، ص(هم از ثقات است  اسباط بن علی. )٢۵٧ص: ١٣۶۵

کـه در  را برخی فقیهـان روایـاتی: باید گفتهم  ابوبصیر دربارۀ. )۴۴٩همان، ص(ثقات است 
از اعتبـار سـاقط  ،)جهت اینکه مشترک بین ثقه و ضـعیف اسـت به(باشد  ابوبصیرسند آنها 
افراد  ؛ باوجود این،)٣٢۵، ص٢٢ج: ق١۴٠۵؛ بحرانی، ٢٩، ص١ج: تا علوی عاملی، بی( ندا دانسته
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؛ ١١۶، ص٢ج: ق١۴١٩بهبهـانی، (ی ثقـه هسـتند در اسناد روایی مـا همگـ ابوبصیرمعروف به 
: ١٣٧٣؛ خــوئی، ۴٩٣-٣٧٧، ص١٢ج: ق١۴١٠تری، ؛ شوشــ١٧۴، ص١ج: ق١۴٠۴صــاحب جــواهر، 

 .)۴۶٢ص: ق١۴١٠؛ سبحانی، ۵٢، ص٢٢ج

هـم ایـن توجیـه  14.وضوح سلام بر او را اجازه داده اسـت لالی هم این روایت بهدِ  نظرِ از 
 این نکته در مباحث پیشـین توضیح. استکه سلام برای ضرورت رفع حاجت  موجه نیست

 . بیان شد

  به گسترش دادن سلام در میان مردم جهانروایات امرکننده . ٢-٢-٣

دسـتور  رو، گسـترش دادن سـلام را دوسـت دارد و از ایـنانـد خداونـد  برخی روایات فرموده
  :ند سلام را در میان همۀ مردم گسترش دهیدا داده

صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ ـ 
َ
ةٌ مِنْ أ بِ یَ عِدَّ

َ
حْمَنِ بْنِ أ نَ عَـنْ نَجْـرَا یادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ

دِ بْنِ یْ عَاصِمِ بْنِ حُمَ  بِی جَعْفَرٍ  دٍ عَنْ مُحَمَّ
َ
الَ  7مُسْلِمٍ عَنْ أ

َ
انَ سَلْمَانُ کَ «: ق

هُ  هِ لاَ یَ رَحِمَهُ اللَّ هِ فَإِنَّ سَلاَمَ اللَّ فْشُوا سَلاَمَ اللَّ
َ
الِمِ یَ قُولُ أ کلینـی، ( ».نَ ینَالُ الظَّ

   )۶۴۴، ص٢ج: ق١۴٠٧
ةٌ مِنْ ـ  ـالٍ عَـنْ ثَعْلَبَـةَ بْـنِ عِدَّ ـدٍ عَـنِ ابْـنِ فَضَّ حْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
أ

دِ بْ یْ مَ  بِـی جَعْفَـرٍ مُونٍ عَنْ مُحَمَّ
َ
یْسٍ عَنْ أ

َ
ـالَ  7نِ ق

َ
ـهَ عَـزَّ وَ جَـلَّ «: ق إِنَّ اللَّ

لاَمِ یُ    )۶۴۵همان، ( ».حِبُّ إِفْشَاءَ السَّ
بِ  ةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ یَ عَنْ مُعَاوِ ـ 

َ
ـهِ  یأ ـالَ  7عَبْدِ اللَّ

َ
رْبَعَـةً  یضْـمَنُ لِـیَ مَـنْ «: ق

َ
أ

بْ 
َ
رْبَعَةِ أ

َ
فْـشِ  یاتٍ فِ یَ بِأ

َ
نْفِقْ وَ لاَ تَخَـفْ فَقْـراً وَ أ

َ
ةِ أ ـلاَمَ   الْجَنَّ وَ   الْعَـالَمِ   یفِـ  السَّ

اسَ مِنْ نَفْسِ کُ الْمِرَاءَ وَ إِنْ  کِ اتْرُ  نْصِفِ النَّ
َ
  )١۴۴ن، هما( ».کَ نْتَ مُحِقّاً وَ أ

: ق١۴١۵فـیض کاشـانی، (سلام کن  ، به اودیدیرا کس به این معنا است که هر » افشاء«
اسـت کـه  »فـی العـالم«بلکـه قیـد  ؛دلالت ندارد ، لغت افشاء تا این حدالبته .)۴٧٧، ص١ج

هـم  ذیل روایـت نخسـت، ایـن شـبهه ست درجالب اینجا .گستراند سعۀ آن را تا این حد می
گونـه آن را بـه چ ؛)۶١: نـور(از ناحیـۀ خداسـت  یتحیت مبارک سلامْ  :استشده پاسخ داده 

لم همدیگر را از آثار دنیوی و اجتماعی سِ  :اند فرموده 7گویا در اینجا امام کافر نثار کنیم؟



72  

  

  

 

ن 
ستا

زم
م، 
هار

ه چ
مار

، ش
رم
چها

ت و 
یس

ل ب
سا

١٣
٩۶

   

همچنـین . نخواهـد رسـید 15هـم بـه افـراد ظـالم الهـیمند کنید و آن تحیت  و امنیت بهره
نـوعی دلالـت بـر  بـهجهت سیاق آن نیـز  به ،»ی العالمافشاء ف«بر تعبیر  افزون ،روایت سوم

وجود تـرک مـراء بـایعنی  ،شمول دارد؛ زیرا دیگر فرازهای مربوط به ارتباطات اجتماعی آن
  .گیرد ها را دربر می انسان همۀ حقانیت و نیز انصاف با مردم،

  مومات دال بر سلام به همۀ افرادع. ٣-٢-٣

نَسٍ  ـ عَنْ 
َ
الَ  أ

َ
الَ  :ق

َ
بِ  ق مْ یَ « : 6یُّ النَّ نَسُ سَلِّ

َ
هُ فِ یزِ یَ   تَ یلَقِ   مَنْ   یعَلَ   ا أ  یدُ اللَّ

  )۶٠ص: ق١۴١٣شیخ مفید، ( ».کَ حَسَنَاتِ 
دٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِ ـ  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ عَـنْ هَـارُونَ  یسَ یعِدَّ

بِ 
َ
ـهِ  یبْنِ خَارِجَةَ عَنْ أ ـ 7عَبْـدِ اللَّ

َ
مَ عَلَـ«: الَ ق نْ تُسَـلِّ

َ
وَاضُـعِ أ مَـنْ  یمِـنَ التَّ

  )۶۴۶، ص٢ج: ق١۴٠٧کلینی، ( ».تَ یلَقِ 

  کنندۀ آغاز نکردن گفتار با سلام روایات نکوهش. ۴-٢-٣

پاسـخ انـد  که آغاز نکردن گفتار با سلام را نکوهش کرده و بلکه دسـتور داده روایاتی هست
  :کند میکه سخنش را بدون سلام آغاز را ندهید کسی 

الٍ عَنْ مُعَاوِ  ـهِ ةَ بْنِ وَ یَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّ بِـی عَبْـدِ اللَّ
َ
ـالَ  7هْبٍ عَـنْ أ

َ
إِنَّ «: ق

الَ إِنَّ الْبَخِ 
َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ ق لاَمِ یَ لَ مَنْ یاللَّ    )۶۴۴همان، ص( ».بْخَلُ بِالسَّ

الَ 
َ
سْنَادِ ق الَ ابْـدَءُوا «: وَ بِهَذَا الإِْ

َ
لاَمِ فَلاَ تُجِیبُوهُ وَ ق بْلَ السَّ

َ
 بِالْکَلاَمِ ق

َ
مَنْ بَدَأ

ـلاَمِ فَـلاَ تُجِیبُـوهُ  بْـلَ السَّ
َ
 بِالْکَلاَمِ ق

َ
بْلَ الْکَلاَمِ فَمَنْ بَدَأ

َ
لاَمِ ق همـان، (» .بِالسَّ

  )۶۴۴ص
: ق١٣٨٢مازنـدرانی، (زننـد  عمومات را تخصیص مـینباید پنداشت آن روایات خاصه این 

 .سندی و دلالی قابلیت اعتبار نداشتند نظرِ ؛ زیرا آن روایات از )١٠٠، ص١١ج

  انندد من میلازمِ مؤ نِ أروایاتی که نیکی را ش. ۵-٢-٣

گاهی اسـتدلال . اند من و بدکار فرمان دادهمؤمنان را به نیکی به هر مؤ ،بسیاری از روایات
  :شما شایستۀ نیکی هستید ،است که اگر او شایسته نیست آنها این
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-١۶٧، ٩۵ج: ق١۴٠٣مجلسـی، ( »البـرّ و الفـاجر یالشمس تطلع علـکن ک«ـ 
  ؛ )١۶٨

  .)همان(» إصنع الخیر إلی أهله و إلی غیر أهله، فان لم یکن أهله فکن أنت أهله« ـ

  دینمؤمنان به غیر نندۀک روایات دال بر اهمیت ارتباطات جذب. ۶-٢-٣

آفرین دعوت کرده و دسـتور  بسیاری از روایات، مؤمنان و مسلمانان را به رفتارهای جذابیت
چگونـه . دیگران را با عمل انسانی و طبق اخـلاق فطـری و دینـی جـذب کننـد که اند داده

همه جذابیت معنایی و محتوایی و سازگاری  ممکن است این نگرش اجازه ندهد سلام با آن
: برخی روایات به این شرح است! کار رود؟ ر آغاز ارتباط با غیرمسلمان بهبا قرآن و فطرت د

لْسِـنَتَ یْ ونُوا لَنَا شَ کُ ناً، وَ لاَ تَ یْ ونُوا لَنَا زَ کُ «
َ
ـاسِ حُسْـناً، وَ احْفَظُـوا أ ولُوا لِلنَّ

ُ
وهَـا عَـنِ کُ مْ وَ کُ ناً، ق فُّ

بِیحِ الْقَوْلِ ا
َ
کـه در توصـیف سـت جالـب اینجا. )۴۴٠ص: ق١۴١۴شیخ طوسی، ( »لْفُضُولِ، وَ ق

غـاز بـا و کـدام زیبـایی از آ انـد زیبا سـخن گفـتن را بیـان فرموده ابعاد زینت بودن، نخست،
ـهِ وَ الْـوَرَعِ وَ الاِجْتِهَـادِ وَ  یبِتَقْـوَ  کَ یْـعَلَ «: روایت دیگر چنین اسـت! زیباتر است؟ سلام اللَّ

مَانَةِ وَ حُسْنِ یصِدْقِ الْحَدِ 
َ
دَاءِ الأْ

َ
نْفُ  یونُوا دُعَاةً إِلَ کُ الْخُلُقِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ وَ  ثِ وَ أ

َ
سِـکُمْ بِغَیْـرِ أ

لْسِنَتِکُمْ 
َ
 سـنِ خلـق و حُ  ایـن روایـت رفتارهـایی چـون حُسـنِ  .)٧٧، ص٢ج: ق١۴٠٧کلینی، ( »أ

به جذب مردم با رفتـار کـرده  مصادیق دعوت رفتاری ذکر کرده و توصیه اری را ازد همسایه
در وصـایای  6پیـامبر اکـرمهمچنـین، ! ی بهتر از آغاز سخن با سـلام؟چه رفتار  .است

چـه  .)۵٩٠، ص٢ج: تـا هشـام، بی ابن( »ر و لا تعسّر، و بشّر و لا تنفّـرسّ ی«: فرمود معاذخود به 
بـه شـیعیان خـود  7بـالاخره، امـام صـادق !ها؟ بشارتی بهتر از نثار کردن سلام به انسان

عنـوان بخشـی  ، بـهسنت ایشان با اهلِ  رویاروییالگوی  تادستوری راهبردی صادر فرمودند 
لاَةَ وَ الْ کُ رَوْا مِنْ یَ لِ «: از مخالفان آنان باشد  »خَیْرَ فَإِنَّ ذَلِـکَ دَاعِیَـةٌ مُ الْوَرَعَ وَ الاِجْتِهَادَ وَ الصَّ

فراخوان آنان  خودْ  ،یعنی همین که مردم در شما رفتار نیک را ببینند ؛)٧٨ص: کلینی، همان(
غاز ارتباط با سلام که نقطۀ شروع هر نـوع ارتبـاط ر آت سوی دین است و چه رفتاری نیک هب

بلکـه روح آن  ؛سنت ندارد که این دستور اختصاصی به رویارویی با اهلِ روشن است ! است؟
از ایـن  ،در اصـطلاح علمـی .ام و آیین حق با رفتـار نیـک اسـتهمان جذب مخالف به مر 

 .توان تعبیر نمود می »تنقیح مناط قطعی«یا  »خصوصیتالغای «روش استنباطی به 
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  مؤمنانهحضور روح سلام در ارتباطات . ٧-٢-٣

در سلامت با او ارتبـاط برقـرار  ،رت کندشمن این است که با هرکس معاؤاساساً از صفات م
رُ یْـالْخَ «: رسـاند و به کسی آسیب نمی )٢٣٧ص :همانکلینی، ( »خَالَطُوا  لِمَنْ   سِلْمٌ «: کند می

رُّ مِنْهُ  مُولٌ وَ الشَّ
ْ
مُونٌ   مِنْهُ مَأ

ْ
مگر شعار زیبای سـلام هـم  .)٣٠۵ص: ق١۴١۴، البلاغه نهج( » مَأ

  جز اعلان این موضع است؟
ردن بـه آنـان کـبرخی معتقدند سلام بر کافران تنها در صورتی مجـاز اسـت کـه سـلام 

ر باشـد، و در تقـرب بـه آنـان و کنم کبا اسلام و دعوت به تر  ایشان ییآشنا یبرا یا لهیوس
 ؛شود یا سـخن حـق بـه گـوش آنـان برسـد انس یافتن با ایشان مصلحت باشد تا دین تبلیغ

: زخـرف( )فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَـلاَمٌ فَسَـوْفَ یَعْلَمُـونَ (: طور که قرآن فرموده است همان
 (و  )٨٩

َ
ذِینَ یَمْشُـونَ عَلَـی الأْ حْمَنِ الَّ رْضِ هَوْنًـا وَإِذَا خَـاطَبَهُمُ الْجَـاهِلُونَ قَـالُوا وَعِبَادُ الرَّ

 طباطبــائی،( خــورددر ایــن صــورت، نهــی موثقــه تخصــیص خواهــد  .)۶٣: فرقــان( )سَــلاَمًا
امــا بــا تحلیــل  16؛)۴۶ص، ۴ج :١٣٧۴و همکــاران،  شــیرازی ؛ مکــارم٣۵-٣۴ص، ۵ج: ق١۴١٧

دلالی تمام  نظرِ زیرا نهی موثقه از  ؛ماند برگزیده در نوشتار فرارو، جایی برای این اندیشه نمی
 .نبود تا به این شکل توجیه شود

  رییگ جهینت

این تحقیق نشان داد ادلۀ باورمندان به حرمت یا کراهت سلام کردن بر کافران غیرحربـی 
وایـات ی از آیـات و ر متعـدد ۀدر مقابـل، ادلـ .ام اسـتناتمـسندی یا دلالـی یـا هـردو  نظرِ از 
بـر ایشـان ممـدوح سلام کـردن  وجود دارد که طبق آنها، ))... لاینهاکم الله(ویژه آیۀ  به(

از  ،دهنـده بـه روایـات فقهـی عنـوان راهبردهـای جهـت اسـتفاده از آیـات قـرآن، بـه. است
در دو کتـاب  )... لاینهـاکم اللـه(طور که اسـتفاده از آیـۀ  همان ؛بود نوشتارامتیازات این 

فاضـل  نوشـتۀ الافهام مسـالک و فاضـل مقـدادنوشـتۀ  کنزالعرفـانیعنی  القرآن، فقهمهم 
در فقه از ایـن  البته،. یافت نشدـ که بنا دارند آیات فقهی را تجمیع و تحلیل کنند ـ  کاظمی

این است که  نوشتاراز نتایج ضمنی این  ،بنابراین. آیه در وقف و وصیت استفاده شده است
الاحکـام خلاصـه  توان در همان آیات موجود در کتب معهودآیات الاحکام را نمی تعداد آیات

  .تر از قرآن کریم بهره برد تر و ژرفایی عمیق ای وسیع و شایسته است فقه در گستره کرد
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مرحـوم و  صاحب حدائقو  فخرالمحققین مرحوم باوجود این، .)٢٣۴ص، ١٢ج :ق١۴١۶همدانی، (حد اشعار قبول دارند 

؛ نراقـی، ١٢۵ص، ٣ج: ق١٣٨٧فخرالمحققین، (ست معتقدند این اصطلاح، اعم از حرمت و کراهت اصطلاحی ا نراقی
مگـر  ؛تعبیر کراهت دلالت بر حرمت دارد و اصل در آن حرمـت اسـت ،یئمحقق خواعتقاد  به .)١۵۴ص، ١٢ج: ق١۴١۵

محکـم  ۀمبتنـی بـر ادلـ از این سخنان کدام رسد هیچ نظر می اما به .)١١٣ص، ٣٢ج: ق١۴١٨خویی، (ضد آن ثابت شود 
اصطیاد نیست که مثلاً بسامد استعمال  طور که راهبرد مسلط و غالبی نیز در این زمینه از روایات قابل همان ؛لغوی نیستند

کـار رفتـه  در مقـام حرمـت بـه» کره«م است اینکه قطعاً در برخی روایات تعبیر آنچه مسلّ . آن در حرمت یا کراهت بالا باشد
ــهِ «ماننــد  ،اســت بِــی عَبْــدِ اللَّ

َ
ــهُ کَــرِ  7 عَــنْ أ نَّ

َ
ضَــةَ أ ــةِ وَ الآنِْیَــةَ الْمُفَضَّ هَبِ وَ الْفِضَّ ، ٣ج: ق١۴٠٩حــر عــاملی، (هَ آنِیَــةَ الــذَّ

  .حرام است ،اجماع فقیهان زیرا ظرف طلا به ،»)۵٠٨ص
ایـن . را با سـلام شـروع کنیـد... ده و  با این تفسیر که مقصود خدای متعال این است که ارتباط خود با افراد نادان و دشنام. 13

سان نقطۀ آغاز  بدین. با ایشان وجود نداردمثل کردن  به که بنای مقابله ان و القای این پیامرامش و امنیت دادن به آنیعنی آ
اند غضـب نکنیـد و دیگـران را هـم بـه غضـب  دستور داده :طور که ائمه د؛ همانشو از هیجانات عصبی دور می ارتباط

از دستور افشای سلام و در همان روایت ایـن توصـیه  پیشکه  جالب اینجاست .)۶۴۵ص، ٢ج :ق١۴٠٧کلینی، (نیاورید 
 ،کنـد آغـازکننده هم آثار تربیتی دارد؛ زیرا روشن است کسی که سخن خود را با سـلام  برای سلاماین دستور ! وجود دارد

  .آورد نمی یفوراً به فحش و ناسزا رو 
نْ «تعبیر . 14

َ
ا أ مَّ
َ
 بِهِ   أ

َ
؛ )١٠۴، ص١١ج: ق١٣٨٢مازنـدرانی، (تقـدیم اسـم اوسـت نـه سـلام کـردن  معنای نهـی از به» فَلا  تَبْدَأ

 بِاسْـمِهِ «: صراحت در پرسش راوی درج شده است طور که در روایت دیگری این معنا به همان
ُ
بْـلَ   فَیَبْدَأ

َ
کلینـی، (»  اسْـمِهِ   ق

بَابُ جَوَازِ مُکَاتَبَةِ الْمُسْلِمِ «: استرو، مرحوم شیخ حر عاملی عنوان باب را چنین قرار داده  از این). ۶۵١، ص٢ج: ق١۴٠٧
سْلِیمِ عَلَیْهِمْ فِی الْمُکَاتَبَةِ مَعَ الْحَاجَةِ  سْمَائِهِمْ وَ التَّ

َ
ةِ وَ الاِبْتِدَاءِ بِأ مَّ هْلِ الذِّ

َ
 ).٨۵، ص١٢ج: ق١۴٠٩حر عاملی، (» لأِ
امنیتـی کـه از خـدای متعـال در ایـن فراینـد  مقصود از نرسیدن سلام الهی به ظالمان این است که آن سِـلم و سـلامت و. 15

: ق١٣٨٢مازندرانی، (شود، در اثر نالایقیِ گیرنده برای دریافت فیض الهی به او نخواهد رسید  ارتباطی به مخاطب نثار می
  ).٩٣، ص١١ج
ردن بـر کـافر اگر جهتـی راجـح در سـلام کـ: افزاید می ،پس از آنکه قائل به کراهت شده مرحوم سبزواریدر همین راستا . 16

 همچنـین،. ) ١٩٩ص، ٧ج :ق١۴١٣سبزواری،  سید عبدالأعلی(تواند آن را در حد وجوب یا استحباب هم ببرد  باشد، می
نـان و متمایـل آجواز این کـار اگـر باعـث دلجـویی از  :دادن به سلام کافران فرموده است پاسخدر بخش  1حضرت امام

 .)٢۵ص، ٣ج :ق١۴١٩فقیهان، جمعی از (موجه است  ،به اسلام باشد شان شدن
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  کتابنامه

  
 .میر کقرآن  *
 .نخست چاپ ،هجرتقم، ، )ق١۴١۴( )صالح یللصبح(نهج البلاغه  **
  .ةالعلمی  تبکال دار ،روتی، بالمعانی  روح ،)ق١۴١۵( آلوسی، سیدمحمود .١
  .چاپ دوم ،یدفتر انتشارات اسلام قم، ،السرائر ،)ق١۴١٠(ادریس، محمد  ابن .٢
 . ، چاپ نخستمؤسسة الرسالة بیروت،، حنبل  بنإمسند  ،)ق١۴٢١(حمد احنبل،  ابن .٣
 ،ةیـالعلم  تـبکال  دار ،، بیـروتمیالعظـ  ر القرآنیتفس ،)ق١۴١٩( )عمرو بن لیاسماع( دمشقیر یثک ابن .۴

  .چاپ نخست
  .المعرفة دار بیروت،، ةیالنبو  رةیالس ،)تا بی( هشام، عبدالملک ابن .۵
 .دار صادر، چاپ سوم ـر کروت، دار الفی، بلسان العرب، )ق١۴١۴( مکرم منظور، محمدبن ابن .۶
  .رکالف دار بیروت،، طیالمح البحر ،)ق١۴٢٠( محمد، یان اندلسیابوح .٧
: خبر ؛ کد١۶:۵۴ ـ ١٣٩۴خرداد  ٣٠: ارتاریخ انتش ،نیوز شیعه با ، مصاحبهالله احمدی شاهرودی، عبد .٨

٩٢٢٣٣.  >http://www.shia-news.com< 
  .للطباعة و النشر  الأسوة دار ،تهران، العروة  کمدار  ،)ق١۴١٧( پناه ی، علیاشتهارد .٩
 .اسلامیدفتر انتشارات ، قم، نیالمسترشد  ةیهدا ،)ق١۴٢٩(ی ، محمدتقینجف یاصفهان .١٠
 .تبة الصادقکم ،تهران ،ةیالرجال الفوائد ،)ق١۴٠۵(ی مهد بحرالعلوم، سید .١١
  .یدفتر انتشارات اسلام قم،، الناضرة  الحدائق ،)ق١۴٠۵( وسفی، یبحران .١٢
  .النجاة  طوق دار بیروت،، یح البخار یصح ،)ق١۴٢٢( بخاری، محمد .١٣
 . ةیالإسلام  تبکال دارقم، ، المحاسن ،)ق١٣٧١( محمد احمدبن، یبرق .١۴
حمد مسـید ۀ، ترجمـمدیریت ارتباطـات، )١٣٨٩( ولوین. ولوین و دارلین آر. ام و آندرو دی .برکو، ری .١۵

 .های فرهنگی دفتر پژوهش ،اعرابی و داوود ایزدی، تهران
  .مؤسسة البهبهانیقم، ، الفائدة والبرهان  ة مجمعیحاش ،)ق١۴١٧( ، محمدباقریبهبهان .١۶
 .مؤسسة البهبهانی قم،، ةیالفقه الرسائل ،)ق١۴١٩( ___________ .١٧
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 .مؤسسة البهبهانی قم،، الظلام  حیمصاب ،)ق١۴٢۴( ___________ .١٨
 .عیللنشر والتوز  تبة الرشدکم ،، ریاضمانیالإ   شعب ،)ق١۴٢٣( نیالحس حمدبنابیهقی،  .١٩
  .یالعرب  التراث اءیحإ داربیروت، ، لیالتأو ل وأسراریالتنز  أنوار ،)ق١۴١٨( عمر بن ، عبداللهیضاو یب .٢٠
 .نشر نی ،، تهرانفرهنگ و تمدن، )١٣٨٨( پهلوان، چنگیز .٢١
ـــتبر  .٢٢ ـــوادبنیزی ـــ ، ج ـــاج ،)ق١۴٢۶(ی عل ـــالح  منه ـــدی ، نیالص ـــام المه ـــع الإم ـــم، مجم ـ ق

  .فرجه یتعال الله عجل
  .یالإسلام  الغرب دار بیروت،، یالترمذ  سنن ،)م١٩٩٨(ی سیع ترمذی، محمدبن .٢٣
/ ، ترجمۀ نصـرت فتـی، تهـران، رسـانشفرهنگ و رفتار اجتماعی، )١٣٨٨( س.تری یاندیس، هری .٢۴

 .اسان، چاپ سومشن جامعه
  .تابکال مؤسسة دار قم،، شف الأسرارک ،)ق١۴٠٨( الله تنعمجزائری، سید .٢۵
  .یدفتر انتشارات اسلام قم،، )المحشی( یالوثق العروة ،)ق١۴١٩( جمعی از فقیهان .٢۶
  .صدونودوهشتمچاپ  اسراء، ،، قممفاتیح الحیات، )١٣٩۵( جوادی آملی، عبدالله .٢٧
  .:تیالب آل ۀمؤسس قم،، المقال یمنته ،)ق١۴١۶( لیاسماع ، محمدبنیمازندران یحائر  .٢٨
  .:تیالب آل ۀمؤسس قم،، عةیالش  وسائل ،)ق١۴٠٩( ، محمدعاملی حر .٢٩
 .هیعلم ۀچاپخان قم،، ةیالطوس  الفوائد ،)ق١۴٠٣( __________ .٣٠
 .انتشارات اسلامی قم،، العقول  تحف ،)ق١۴٠۴(ی عل بن حرانی، حسن .٣١
  .:تیالب آل ۀمؤسس قم،، الإسناد  قرب ،)ق١۴١٣( جعفر بن ، عبداللهیر یحم .٣٢
ؤسسـة إحیـاء آثـار الإمـام ، قـم، میموسوعة الإمام الخـوئ، )ق١۴١٨( یالقاسم موسو ی، سیدابو خوئ .٣٣

  .چاپ نخست، 1الخوئی
  .الإسلامیة  مرکز نشر الثقافة قم،، ثیالحد  رجال  معجم ،)١٣٧٣( __________________ .٣۴
  .نة العلمینشر مد قم،، نیالصالح  منهاج ،)ق١۴١٠( __________________ .٣۵
 .٢۴-١۴، ص٢۴ش، فرهنگ ۀنام، »پلورالیسم و فرهنگ«، )١٣٧۵( اکبر رشاد، علی .٣۶
 .المعرفة دار بیروت،، البرهان ،)ق١۴١٠( عبدالله محمدبن ،یشکزر  .٣٧
 ،یتـاب العربـکدار ال روت،یـ، بلیـشاف عن حقائق غوامض التنز کال، )ق١۴٠٧( ، محمودیزمخشر  .٣٨

 .چاپ سوم
  .پرداز یرا یپژوهش ۀمؤسس قم،، احکنالتاب ک ،)ق١۴١٩(ی ر یشب یدموسی، سیزنجان .٣٩
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  .7امام صادق ۀقم، مؤسس، هیف  نصّ  لا مایالمقارن فالفقه   صولأ، )١٣٨٣( سبحانی، جعفر .۴٠
 .قم ۀعلمی ۀت حوز یر یز مدکمر  قم،، الرجال  علم یات فیلک ،)ق١۴١٠( __________ .۴١
  .المنار ۀمؤسس قم،، امکالأح  مهذّب ،)ق١۴١٣(ی عبدالأعلسبزواری، سید .۴٢
  .:تیالب آل ۀمؤسس قم،، المعاد  رةیذخ ،)ق١٢۴٧( باقرسبزواری، محمد .۴٣
  .انتشارات اسلامی قم،، الرواة  اسیمق ،)ق١۴٣۶( برکا  ی، علیمازندران یفیس .۴۴
  .1نجفی یالله مرعش  تیآ ۀکتابخان قم،، المنثور الدر ،)ق١۴٠۴( نیالد جلال ،یوطیس .۴۵
  .انتشارات اسلامی قم،، الرجال  قاموس ،)ق١۴١٠(ی ، محمدتقیشوشتر  .۴۶
  .ریثک  بنإ دار ،دمشقبیروت و ، ریالقد  فتح ،)ق١۴١۴(ی عل محمدبن ،یانکشو  .۴٧
ــهید اول .۴٨ ــدبن( ش ــذ، )ق١۴١٩) (کــیم محم ــیالشــ یر ک ــأح یعة ف ــم، ، عةیام الشــر ک  ۀمؤسســق

  .چاپ نخست ،:تیالب آل
  .ةیمؤسسة المعارف الإسلام قم،، الأفهام  کمسال ،)ق١۴١٣( )علی بن نیالد نیز ( شهید ثانی .۴٩
 .حوزۀ علمیۀ قم نیمدرس ۀقم، جامع، الخصال ،)١٣۶٢( )یعل محمدبن( صدوقشیخ  .۵٠
 .دیخ مفیش ۀنگر ک قم،، ةیإعتقادات الإمام ،)ق١۴١۴( _________________ .۵١
 .چاپ دوم، ی، قم، انتشارات اسلامهیحضره الفقیمن لا ، )ق١۴١٣(_________________  .۵٢
 .یلعربا  التراث  اءیحإ داربیروت، ، انیالتب ،)تا بی( )حسن بنمحمد( یشیخ طوس .۵٣
 .ةدارالثقافقم، ، یالأمال ،)ق١۴١۴( _________________ .۵۴
  .انتشارات اسلامی قم،، یالطوس  رجال ،)١٣٧٣( _________________ .۵۵
  .ةیتبة المرتضوکالم ،، تهرانالمبسوط، )ق١٣٨٧( _________________ .۵۶
 .یالعرب  تابکال دار بیروت،، ةیالنها ،)ق١۴٠٠( _________________ .۵٧
  .انتشارات اسلامیقم، دفتر ، الخلاف ،)الف ق١۴٠٧( _________________ .۵٨
 .ةیالإسلام  تبکال دار ،، تهرانامکالأح  بیتهذ ،)ب ق١۴٠٧( _________________ .۵٩
 . ستاره ۀچاپخان قم،، العدة ،)ق١۴١٧( _________________ .۶٠
 .یتبة المحقق الطباطبائکم قم،، الفهرست ،)ق١۴٢٠( _________________ .۶١
 .چاپ نخستد، یخ مفیش ۀنگر کقم، ، یالأمال، )ق١۴١٣) (محمد محمدبن( مفیدشیخ  .۶٢
، یالعربـ  اء التـراثیـإح روت، داریـ، بلامکـال جواهر، )ق١۴٠۴( )نجفیحسن محمد(صاحب جواهر  .۶٣

  .هفتمچاپ 
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  .، چاپ پنجمی، قم، انتشارات اسلامزانیالم، )ق١۴١٧( نیدمحمدحسیس ،یطباطبائ .۶۴
للمطبوعـات،  یروت، مؤسسة الأعلمی، بیالوثق  ، العروة)ق١۴٠٩(اظم یزدی، سیدمحمدک یطباطبائ .۶۵

 .دومچاپ 
 .، چاپ دومةیمیبن تإتبة کم، قاهره، ریالکب  المعجم، )تا بی( حمدا بن مانیطبرانی، سل .۶۶
  .سوم، تهران، ناصرخسرو، چاپ انیالب  مجمع، )١٣٧٢( حسن بن فضل ،یطبرس .۶٧
 .دومة، چاپ یدر یتبة الحک، نجف، المالأنوار  اةکمش، )١٣۴۴( حسن بن علی ،طبرسی .۶٨
  .چاپ نخست، ةالمعرف روت، داری، بر القرآنیتفس یان فیجامع الب، )ق١۴١٢( ریجر  ، محمدبنیطبر  .۶٩
 ۀمؤسسقم، ، ستبصارشرح الإ  یعتبار فستقصاء الإ إ، )ق١۴١٩( الدین زین بن حسن عاملی، محمدبن .٧٠

  .چاپ نخست، :تیالب آل
 . ، تهران، سمتیعموم یشناس انسان، )١٣٨۴( یخانقاه، اصغر و محمد شریف کمال یعسکر  .٧١
، :تیـالب آل ۀقـم، مؤسسـ ،)چاپ جدید( رة الفقهاءکتذ، )ق١۴١۴) (وسفی بن حسن( علامه حلّی .٧٢

 .چاپ نخست
، :تیـالب آل ۀقم، مؤسس، )چاپ سنگی( رة الفقهاءکتذ، )ق١٣٨٨(_________________  .٧٣

 .چاپ نخست
چـاپ  ،ةیـدر یالح، نجف اشرف، المطبعـة خلاصة الأقوال، )ق١٣٨١(_________________  .٧۴

  .دوم
ــنها، )ق١۴٢۵( _________________ .٧۵ ــإالوصــول   ةی ــم، مالأصــول  علــم یل امــام  ۀسســؤ، ق

 .چاپ نخست، 7صادق
چـاپ ان، یلیاسـماع قـم،، ستبصـارشـرح الإ  یار فـیـمناهج الأخ، )تا بی(احمد علوی عاملی، میرسید .٧۶

  .نخست
بیـروت،  ،محمـد عبدالسـلام عبدالشـافی تحقیقِ  به، یالمستصف ،)ق١۴١٣( غزالی، أبوحامد محمد .٧٧

  .چاپ نخستة، یتب العلمکدارال
 .چاپ نخست، ی، قم، انتشارات مرتضو العرفان نزک، )ق١۴٢۵) (عبداللّه مقدادبن( ادفاضل مقد .٧٨
  .چاپ سوم، یحیاء التراث العربإ روت، داری، ببیح الغیمفات، )ق١۴٢٠) (عمر محمدبن( یفخر راز  .٧٩
، لات القواعـدکشـرح مشـ یضاح الفوائـد فـیإ، )ق١٣٨٧) (وسفی بن حسن محمدبن( فخرالمحققین .٨٠

  .چاپ نخستان، یلیقم، اسماع
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  .الصدر، چاپ دوم ةمکتب، تهران، یالصاف ریتفس، )ق١۴١۵( محسنیض کاشانی، محمدف .٨١
  .»کمبردج«الفنون  دارکمبریج، ، طلب الحسبة یمعالم القربة ف، )تا بی( محمد قرشی، محمدبن .٨٢
 .تاب، چاپ چهارمک، قم، دارالیر قمیتفس، )١٣۶٧( میابراه بن علی ،یقم .٨٣
چـاپ ، یغات اسلامی، قم، انتشارات دفتر تبلشف الغطاءک، )ق١۴٢٢) (خضر جعفربن( الغطاء کاشف .٨۴

  .نخست
  آل ة، قـم، مؤسسـ)یر داماد الأسترآبادیقات میمع تعل( یشکرجال ال، )١٣۶٣( عمر کشّی، محمدبن .٨۵

 .چاپ نخست، :تیالب
فرهنگــی  ـ یعلمــ ۀسســمؤ، قــم، ةیــالرجال  الرســائل، )ق١۴٢٢( میمحمــدابراه کلباســی، محمــدبن .٨۶

 .چاپ نخستسازمان چاپ و نشر،  ؛دارالحدیث
  .چاپ چهارمة، یالإسلام  تبکال ، تهران، داریافکال، )ق١۴٠٧( عقوبی کلینی، محمدبن .٨٧
 .ی، تهران، نشر نیشناس جامعه، )١٣٧٧( یدنز، آنتونیگ .٨٨
  .چاپ نخستة، یتبة الإسلامک، تهران، المیافکشرح ال، )ق١٣٨٢( ، محمد صالحیمازندران .٨٩
 .چاپ نخستالتراث،   اءیلإح :تیالب  آل سةمؤس، قم، المقال  حیتنق، )ق١۴٣١( ، عبداللهیمامقان .٩٠
حـوا صـابر آملـی،  ۀ، ترجمـپویایی ارتباطات انسانی، )ش١٣٨٣( مایرز. تی .میشلهو  .ای .مایرز، گیل .٩١

 .ۀ صداوسیما، چاپ نخستتهران، انتشارات دانشکد
اء التـراث یـ، دار إحالجامعة لدرر أخبـار الأئمـة الأطهـار بحار الأنوار ،)ق١۴٠٣( باقرمجلسی، محمد .٩٢

 . روت، چاپ دومیب ،یالعرب
 ۀتابخانـکانتشـارات قـم، ، ب الأخبـاریفهـم تهـذ یار فـیملاذ الأخ ،)ق١۴٠۶(____________  .٩٣
  .چاپ نخست، 1نجفی یالله مرعش  تیآ
چـاپ وشـانبور، ک یاسـلام ـ یفرهنگـ ۀ، قم، مؤسسنیروضة المتق ،)ق١۴٠۶( ی، محمدتقیمجلس .٩۴

 .دوم
 .هفتمچاپ ، تهران، سروش، شناسی ارتباط، )١٣٨۵( راد، مهدی  محسنیان .٩۵
  .دومچاپ ان، یلی، قم، اسماعالإسلام  شرائع، )ق١۴٠٨( حسن محقق حلی، جعفربن .٩۶
 .چاپ نخستنا،  ، قم، بیالأصول  معارج، )ق١۴٠٣(________________  .٩٧
ــن علــی( محقــق کرکــی .٩٨ ــ، )ق١۴١۴) (نیحســ ب  ۀ، قــم، مؤسســشــرح القواعــد یجــامع المقاصــد ف

  .دومچاپ ، :تیالب آل
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 .پنجمچاپ ان، یلی، قم، اسماعالفقه  صولأ، )١٣٧۵( مظفر، محمدرضا .٩٩
ة، چـاپ یتـب الإسـلامک، تهـران، دار الر نمونـهیتفسـ، )١٣٧۴(و همکـاران  ناصـر ،یراز یارم شکم .١٠٠

 .نخست
غـات ی، قـم، انتشـارات دفتـر تبلامیّـالأ   غنـائم ،)ق١۴١٧( )محمدحسـن بـن قاسمابوال( یمیرزای قم .١٠١

 .چاپ نخست، یاسلام
ـــوان، )ق١۴٣٠( _______________________ .١٠٢ ـــةکالمح  نیالق ـــم،م ـــب  ، ق ـــاء الکت إحی

 .چاپ نخست ، الإسلامیة
 .چهارمچاپ علی ذکاوتی قراگزلو، تهران، سروش،  ترجمۀ، ارتباط کلامی، )١٣٨٩( .میلر، جرالد ر .١٠٣
  .، چاپ ششمیسلاممؤسسة النشر الإ ، قم، یالنجاش  رجال، )١٣۶۵( یعل نجاشی، احمدبن .١٠۴
چـاپ ، :تیـالب آل ۀ، قـم، مؤسسـعةیالشـ مستند، )ق١۴١۵( یمهد محمد بن احمد ی، مولینراق .١٠۵

  .نخست
  . ، چاپ نخست:تیالب  آل ةمؤسسروت، ی، بالوسائل کمستدر ، )ق١۴٠٨(ن یحسنوری، میرزا .١٠۶
 .چاپ نخست، :تیالب آل ۀ، قم، مؤسسکالمستدر   خاتمة، )ق١۴١٧(___________  .١٠٧
  .پنجمچاپ ، 7امام باقر ۀمدرسقم، ، نیالصالح  منهاج، )ق١۴٢٨(ن ی، حسید خراسانیوح .١٠٨
 یدر ارتباطـات کلامـ "آغـاز سـلامْ " یاطارتب یو الگو  یهنجار  ۀنظری«، )١٣٩۶( همدانی، مصطفی .١٠٩

، ٣٢، شیاجتماع یمعرفت فرهنگ، فصلنامه »ها ر فرهنگیسۀ آن با سایو مقا یاسلام یفرهنگ درون
 .١٢٨-١٠٣ص
اء التـراث و یة لإحی، قم، مؤسسة الجعفر هیمصباح الفق، )ق١۴١۶( یهادمحمد بن همدانی، آقارضا .١١٠

  .چاپ نخست، یمؤسسة النشر الإسلام
111. Huntington, Samuel P., "The Clash of Civilizations", Foreign Affairs, Vol. 

72, No. 3 (Summer, 1993), p. 22-49. 

  

  



  

  

  

  
  

Ɯبرر Ȃس ǧتاری   
  شیعه متقدم فقه در جدید فروع گȂی شکل

 Ɯبرر Ǻکȇ تحولات مسئلۀ  
  شیعه متقدم فقه در جدید فروع گیری شکل تاریخی سیر بررسی

  *سیدمحمدکاظم مددی الموسوی

 چکیده
. آنها به ساختار فقه اضافه شدند با با اضافه شدن فروع جدید به فقه شیعه در دوران فقه تفریعی، اصول جدیدی نیز همراه

توان ازنظر تاریخی تحلیل کرد، اما بخش مهمی از تبعات این رویه تا امروز پنهـان مانـده  اگرچه منشأ برخی از آنها را می
است که متغیری در یکی از ادوار به مباحث یک مسئله اضافه شده و بلافاصله ضمن   یکی از این موارد، این پدیده. است

گذارد؛ سپس در گذر زمان، خود به یکی از اصـول بـرای تخـریج فـروع  ه اصل مسئله، بر تمامی فروع آن تأثیر میورود ب
گیری تا تکامل، ایـن تحـولات و  کوشد با تحلیل سیر تکامل فرعی فقهی، از شکل این پژوهش می. شود دیگر تبدیل می

کـه ایـن بررسـی براسـاس آن ای  مسـئله. یعه عرضه نمایدضوابط را بررسی کرده و تصویری از آثار و تبعات آن در فقه ش
ای از تحولات، طی  این مسئله با گذراندن مجموعه. است» تعریف ضوابط و حدود تمکین در بحث نفقه«شود،  انجام می

با انجام این بررسی، نقش سیر تاریخی رویکرد اصـحاب در . ها و تداخلاتی شده است های مختلف، دچار پیچیدگی دوره
  .ها و ابهامات در این فرع روشن خواهد شد ل گرفتن پیچیدگیشک

  .نفقه، تمکین، شیخ طوسی، محقق حلی، فقه شیعه: کلیدواژگان

                                                           
 kazemalmusavi@gmail.com   قم ۀعلمی ۀحوز  آموخته و پژوهشگر دانش *

  ۲۴/۰۶/۱۳۹۶:دریافتتاریخ 
  ۳۰/۱۱/۱۳۹۶:تاریخ تأیید
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	درآمد

با پایان یافتن عصر فقه روایی و آغاز دوران فقه تفریعی، فروع پرشماری طی گذر زمـان بـه 
ایـن . اصـحاب افـزوده شـدای به مباحـث رایـج میـان  های تازه ابواب فقهی اضافه و بحث

اگرچـه منشـأ بخشـی از آنهـا . همـراه آوردنـد های تازه اصول و تحولات جدیدی نیز بـه داده
تحلیل و ردگیری تا فقه روایی یا فقه عامه است، بخش مهمی از تبعات و آثار این رویـه  قابل

فقهـی صورت نامحسوسـی تـأثیرات مهمـی بـر مسـائل و فـروع  تا به امروز پنهان مانده و به
از پیامـدهای ارائـه نشـدن تحلیـل دقیقـی از ایـن ضـوابط و . ابواب مختلف گذاشـته اسـت

ناتوانی در کشـف عوامـل توان به  میند، ا هاستانداردهای جدید که به مرور زمان شکل گرفت
اشـاره هـای تـازه  پیدایش این فروع و ناکامی در تعریف نظامی فراگیر برای تحلیل این داده

شود که ازطریق تحلیل اجزاء و سیر تکامل یک فرع فقهـی،  شتار تلاش میدر این نو .کرد
گیری تا دوران تکامل، این تحولات و ضوابطِ ناآشکار بررسی دقیـق شـود تـا  از لحظۀ شکل

  .تصویری از آثار و تبعات آن در فقه متأخر عرضه گردد

لات یک متغیر ای از تحو  شود، مجموعۀ پیچیده ای که در این نوشتار بررسی می مسئله
ـ بـه  شـهید ثـانی، علامـه، شـیخساز متأخر ـ  های جریان طی آن، در یکی از دوران: است

ــزود می ــئله اف ــک مس ــث ی ــئله،  مباح ــۀ مس ــه بدن ــدن ب ــله ضــمن وارد ش ــود؛ بلافاص ش
تنها به یکـی از ارکـان  شود؛ با گذر زمان، نه در تمام ابعاد و فروع آن آغاز می اش تأثیرگذاری

شود، که خود یکی از اصول زیربنایی آن مسئله برای تخـریج دیگـر فـروع  میمسئله تبدیل 
  .یابد شده و دامنۀ تأثیر آن حتی احیاناً به دیگر ابواب فقهی نیز تسری می

شود، مسـئلۀ وجـوب نفقـۀ  ای که بررسی این مسئله براساس آن انجام می بحث فقهی
تـرین مـوارد ایـن تحـولات،  ز جـدیسبب رویارویی با یکی ا این بحث، به. زن بر شوهر است

وجوب نفقۀ زن بر شوهر و شرایط آن، . نمونۀ مناسبی برای بررسی این ضوابط نوپدید است
ای از  این موضـوع بـا گذرانـدن مجموعـه. یکی از مباحث مهم در روابط میان زوجین است

ی از یکـ. ها و تداخلات فراوانی شده اسـت های مختلف، دچار پیچیدگی تحولات در دوران
نـوعی زیربنـای بـاقی  روسـت و بـه ترین مسائل این مبحث، که با مشکل ذکرشده روبه مهم
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فروع و مسائل آن است، مسئلۀ ملاک وجوب نفقه و دوگانـۀ منـاط بـودن تمکـین یـا عقـد 
نفسـه ابهامـاتی داشـته و در طـی تحـولات تـاریخی مبـانی فقهـی،  ای که فی است؛ مسئله

چگونگی رویارویی اصحاب با این مسئله و تلقی آنـان از . تپیچیدگی آن بیشتر نیز شده اس
درواقع، تأثیر این رویارویی بر ساختن شـکل . ای را گذرانده است ابعادش، روند تکاملی ویژه

طی ایـن رویـارویی، در یکـی از . و هویت فعلی مسئله بیش از مبانی روایی ـ فقهی آن است
مرور، تأثیرگذاری ایـن احتمـال بـر ابعـاد  به. ای متأخر، احتمالی در مسئله مطرح شده دوره

  . مختلف مسئله آغاز شد تا امروزه به مبنایی اساسی برای تفریعات آن تبدیل گردد

ایـن تحـولات یکـی از . رو، تحـولات مسـئلۀ تمکـین بررسـی خواهـد شـد در نوشتار پـیشِ 
این نوشتار، بـه در . گیری صورت جدید این مسئله است ترین و مؤثرترین عوامل در شکل مهم

نتایج این رویکـرد جدیـد در بـازتعریف مسـئلۀ تمکـین، و ابعـاد و احکـام مختلـف آن پرداختـه 
خواهد شد؛ همچنین، آن دسته از فروع و مسائل مرتبط با تمکین نیز بررسی خواهند شد کـه 

بررسـی ایـن . اند با پیش آمدن این دوگانۀ متأخر و تعریف جدید آن از تمکین، هویتی تازه یافته
آمده در تعاریف مفردات  های ایجادشده در فروع، و هم شامل تغییرات پیش هم شامل توسعه

ازطریق این بررسی، تحولات و تأثیرات متقابل چگونگی پرداختن اصحاب به . شود مسئله می
بنابراین، نخسـت، . مسئلۀ تمکین و نگرش ایشان به کلیت احکام مسئله مشاهده خواهد شد

ربارۀ بحث محل نزاع ذکر خواهد شد؛ سپس دو مسئلۀ متأخر دربارۀ تعریـف توضیحی کلی د
تمکین بررسی خواهد شد؛ در نهایت، تأثیری که مجموع این تحولات بـر فـروع و احکـام ایـن 

  .باب گذاشته است، کاویده خواهد شد

	مقدمه 

گونـه کـه  همان. دست شـوهر یکـی از حقـوق زن در عقـد نکـاح اسـت پرداخت نفقۀ زن به
تمکـین «و » وجـود عقـد«اند، وجـوب پرداخـت نفقـه مشـروط بـه دو شـرط  اصحاب متفق

: شود، نسبت میان این دو عامـل اسـت ای که در این میان مطرح می مسئله. است» کامل
با توجـه بـه اینکـه نفقـه، . یک فقط شرط آن است یک سبب وجوب نفقه و کدام اینکه کدام

شود، قطعاً بـا هـر دو عامـل دارای ارتبـاط  نمی هم پیش از عقد و هم بدون تمکین، واجب
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توان گفت عامل وجوب نفقه عقد است؛ هماننـد مهـر کـه عقـد  حال، از یک سو می. است
تـوان  شـود، می از سوی دیگر، از آنجا که نفقه بـدون تمکـین واجـب نمی. موجب آن است

  . تمکین را سبب آن دانست

مـرور تبـدیل بـه  تلـف ایـن بـاب داشـت، بـهاین مسئله، با توجه به آثاری کـه در فـروع مخ
گیـری  دو نقطۀ عطف متمایز در این مسئله هست که بر شـکل. ترین متغیر باب نفقه شد مهم

های هفـتم و هشـتم و  ساز در سـده این دو تحول جریان: اند و تحول آن تأثیر فراوانی گذاشته
وجـود  بـه قواعـدش در ا و نـوآوری علامـهو پـس از او  شرایعدر  محققبراساس رویکرد خاص 

علت اصلی و زیربنایی پدید آمدن این دو تحول، رخ دادن تغییری اساسـی در نگـاه بـه . آمدند
  .در نتیجه، تاریخ مسئله و رویکرد اصحاب به دو دوره تقسیم شد. اساس مسئلۀ نفقه بود

تنهـا قـائلی نداشـت؛  ، احتمال مدخلیت داشتن عقد، و نه تمکین، نـهمحققتا پیش از 
پیش از او، مسئلۀ نفقـه تنهـا بـا نظـر بـه متغیـر . ی اساساً ذکری هم از آن در میان نبودحت

شدند؛ اما او نخستین بـار در  و فروعات فقط بر آن اساس تخریج می شد تمکین بررسی می
این احتمال را مطرح کرد که ممکن اسـت وجـوب نفقـه متوقـف بـر عقـد باشـد، نـه  شرایع
ل فقط حکمی مفـرد در مسـئله نبـود؛ بلکـه زیربنـای تمـام مطرح شدن این احتما. تمکین

تفریعاتی که تا پیش از ایـن، بـر مـدخلیت داشـتن تمکـین بنـا : هم ریخت تفریعات آن را به
، بـا محققبعد از فتح باب . این احتمال به مسئله شکلی کاملاً متفاوت داد. نهاده شده بود
تغییـرات عملـی شـد، : فعلیت پیدا کرد ایجاد کرد، این احتمال علامهای که  بسط و توسعه

تـأثیر رویکـرد او قـرار  نقطۀ عطف دوم مسئله سامان یافـت، و تمـام ابعـاد آن مسـئله تحـتِ 
بنـابراین، یـک احتمـال، بـا گذرانـدن سـیری تـاریخی، از احتمـالی بـدون قائـل بـه . گرفت

  .متغیری تأثیرگذار برای تخریج حکم تمام فروع مسئله تبدیل شد

گیـری  جـای تمکـین و شـکل مطرح شدن احتمال مدخلیت داشـتن عقـد بـهبه هرروی، 
سمت دوگانۀ عقد و تمکین معطـوف شـود و از سـوی  ها از سویی به توجه به آن سبب شد نگاه

تنها بر وجوب و عدم وجـوب نفقـه، بلکـه  دیگر به بررسی تأثیرات احتمالی این متغیر جدید، نه
گیری ایـن دوگانـه و  همچنین، شکل. بر دیگر فروع مسئلۀ نفقه و ابعاد مختلف آن جلب شود
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هـایی بـرای درک و  تقابل باعث شد توجه جدیدی نیز به مسئلۀ تمکین شکل بگیـرد و تـلاش
، قـول بـه تمکـین چه آنکه، تا پیش از مطرح شدن قول به عقد. تحلیل مفهوم آن انجام شود
افـزون بـر . همین جهت کمتر احتیاجی بـه بحـث دقیـق از آن بـود مبنایی انحصاری بود و به
هایی هـم در جهـت  نفع قول به عقد باعث شد تلاش ای از ادله به این، مطرح شدن مجموعه

در ) عنـوان قـول اجمـاعی اصـحاب به(ساخت ادله برای قول تمکین صورت گیرد تا این قول 
علت مقبولیت اجماعی تمکـین، هرگـز  متغیر جدید تقویت شود؛ زیرا تا پیش از آن، به برابر آن

گیری تلقی جدیدی از مسـئلۀ  مجموع این اتفاقات به شکل. نیازی به آن ادله پیش نیامده بود
هـایی جـدی دارد  این تلقی در جهات مختلفی با تلقی پیشین اصحاب تفاوت. تمکین انجامید

ای که محـور  در ادامه به دو مسئله. اتی در فروع مختلف مسئله شده استو باعث ایجاد تغییر 
  . اند، پرداخته خواهد شد اصلی این تغییرات بوده

	وجودی بودن تمکین . ١

تـرین تغییـری کـه طـی ایـن بـازخوانی شـکل گرفـت،  هستۀ مرکـزی ایـن بررسـی و جـدی
آیـا تمکـین : ن پـیش آمـدای است که اساساً با مطرح شدن تقابل میان عقد و تمکی مسئله

امری وجودی است، مشروط به انجام بعضی افعال، یا امری عدمی است که با صِرف عدم 
ای  شود؟ برایند کلـی تـلاش اصـحاب، گرایشـی پررنـگ بـه تعریـف جنبـه نشوز حاصل می

اگر . وجودی برای تمکین است که شاید تلاشی برای همسطح کردن آن با قول نفقه باشد
شود، در قول به تمکین نیز نفقـه بایـد  ، نفقه با عقد ثابت و با نشوز ساقط میدر قول به عقد

با خارج کـردن تمکـین از امـور . با تمکین واجب شود، نه اینکه مشروط به عدم نشوز باشد
تواننـد برطـرف شـوند؛  گیرند، می ای از اشکالات آن که از این مسئله نشئت می عدمی، پاره
اند، با وجـودی  کرده عقد که از وجودی بودن آن استفاده می که بعضی از مؤیدات همچنان

ایـن تـلاش عمـدتاً در ضـمن چنـد . کار رونـد نفع تمکین نیز به توانستند به شدن تمکین می
خـوبی  فرع پیچیده پی گرفته شده است که وجودی و عدمی بودن تمکین در آنها خود را به

 . ۀ نسبت میان تمکین و عدم نشوز دانستقاعدتاً نخستین فرع را باید مسئل. دهد نشان می

پرسـش . ترین موضوع در بحث وجودی یا عدمی بـودن تمکـین اسـت این مسئله مهم
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اینجاست که آیا دو عنوان تمکین و عدم نشـوز مـرادف هسـتند یـا تمکـین امـری وجـودی 
است که شخص باید با انجام دادن کارهایی آن را در خارج ایجاد کند؟ در فـرض نخسـت، 

در فـرض . شود؛ زیرا همین که نشوز نکنـد، تمکـین کـرده اسـت دتاً طرف زن مقدّم میقاع
  .دوم نیز طرف مرد مقدّم است؛ چون زن باید مظاهر تمکین را انجام بدهد

و  قواعـداین مسئله در چهار اثر با تعابیر مختلف بحث شده است؛ آثاری کـه همـه بعـد از 
ــه در  فخــرالمحققیننخســت، . انــد صــنیف شــدهای کــه در آن مطــرح شــد، ت متــأثر از دوگان

: کنـد بعد از ذکر اشتراط تمکـین، تفـاوتی میـان عـدم نشـوز و تمکـین بیـان می الفوائد ایضاح
اینکه عدم نشوزْ اعم مطلق است از تمکین؛ همچنـین، بـرخلاف تمکـین، بـرای احـراز عـدم 

معنـای بیـان . )٢۶٨، ص٣ج: ق١٣٨٧فخـرالمحققین، (نشوزْ اصل بقای عدم اصلی کافی اسـت 
بـاوجود ایـن، بـا . وجودی بودن تمکین و اشتراط انجام مظاهر تمکـین اسـت فخرالمحققین

رسـد او ایـن  نظـر مـی توجه به قرینۀ ذکر این مطلب در ضمن ادلۀ دو قول عقد و تمکـین، بـه
نظریه را، نه برای اثبات اشتراط تمکین، که صرفاً برای بیان لوازم قول به تمکـین ذکـر کـرده 

شود که از وجوب نفقه بر زوج فهمیـده  گونه مطرح می مسئله این کنزالفوائدبعد از او در . تاس
شود که عدم نشوز شرط است، نه اینکه تمکین شرط باشد؛ زیرا عدم نشـوز اعـم از وجـود  می

تصور اسـت و اشـتراط اخـص اقتضـای اشـتراط  دو واسطه قابل تمکین است؛ چون میان این
اما لازمۀ این بیانْ کافی بودن نشـوز . )۵٣١، ص٢ج: ق١۴١۶عمیدی، (عکس اعم را دارد و نه بر 

س بـا وجـوداین، در ایـن بیـان، نفْـ. نیازی به انجام کاری بـرای صـدق آن اسـت نکردن و بی
پـس از آن در . شود که صرفاً شرط وجوب نفقه نیسـت مفهوم تمکین امری وجودی تلقی می

قطّـان  ابن(شود که عدم نشوز کافی نیسـت  ها بیان می، بعد از ذکر شرط تمکین، تنالدین معالم
از زاویـۀ دیگـری متعـرض ایـن  مسـالکدر  شهید ثـانیدر نهایت، . )٨١، ص٢ج: ق١۴٢۴حلی، 

این مسئله بنابر هریـک از «: گوید او در ادامۀ بحث تمکین کامل و ناقص می. شود مسئله می
البتـه . »چه تمکین نباشد، نشوز اسـتگوید که هر  عنوان دلیل، می شود و به دو مبنا جاری می

، ٨ج: ق١۴١٣شـهید ثـانی، (شود که آیا عدم نشوز با تمکین یکی است یا نـه  او متعرض این نمی
ق کـرد شهیدلازمۀ بیان . )۴۴٠ص البتـه . این است که تمکین وجودی است و باید آن را محقَّ

  . گوید ، سخن نمیاو فعلاً در این موضع دربارۀ اصل اینکه تمکین مناط است یا عقد
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نحوی به ایـن  جز این ممکن است در مواضع دیگری از بحث مسائلی پیش آید که به به
طور که خواهـد آمـد،  همانند مسئلۀ لزوم تکلم در تمکین که، همان: مسئله بازگشت دارند

 .کم بخشی از اختلاف در آن به همین مسئله برگردد رسد دست نظر می در جایی از آن به

رسـد ایـن  نظـر مـی بـه. شـود نظرهـایی در ایـن مسـئله دیـده می کلی اختلافِ صورت  به
نظرها بیشتر ناشی از نپرداختن کامل اصحاب به جزئیات آن و کامـل کـردن تمـام  اختلافِ 

بـه نسـبت عـدم نشـوز و تمکـین، و  شهید ثانیفروع متصور در آن باشد؛ همانند نپرداختن 
. یک از طـرفین دو و ترجیح ندادن هیچ به بیان فرق میان این فخرالمحققینبسنده نمودن 

الجمله متوجه نقشِ نسبتِ میان ایـن دو متغیـر  دهد هرچند اصحاب فی این فضا نشان می
انـد، ولـی  هایی برای رسیدن به تقریر وجـودی از تمکـین داشـته اند و تلاش در مسئله بوده

گـذاریِ ادعـایی بـاقی  صـرفاً در مرحلـۀ فـرق بندی کنند و خوبی صورت اند آن را به نتوانسته
تواند عـدم التفـات بـه لـوازم متنـاقض قـول مختـار  های این امر می یکی از نشانه. اند مانده
نویسنده در آن، ازطرفـی بـا کـافی : توان اشاره کرد می کنزالفوائدبرای نمونه به بیان . باشد

شود که عملاً  دچار این خلأ میدانستن عدم نشوز و ازطرف دیگر با وجودی بودن تمکین، 
 نْ باطـلتواند بدون تمکین مستحق نفقه شود؛ بر فرض هردو، قول عقـد و تمکـی زوجه می

که از جهتی دیگر، درصورت اثبات ترادف عدم نشوز و تمکین، اساساً دیگر  همچنان. است
م جانـب خـاطر تقـدی ماند؛ چون عملاً، بـه بحثی دربارۀ ترجیح قول عقد یا تمکین باقی نمی

رسد یکـی  نظر می به. شود جهت معیت با اصل، احکام مسئله همانند قول به عقد می زن به
تـر  ای کـه پـیش از عوامل پیش آمدن این وضعیت مبهم و تفریع ناموفق، این باشد که ادله

تواننـد از اعـم بـودن  همین جهـت، طـرفین می ابداع شدند، در این باره اقتضایی ندارند؛ به
تواند از سمت مقابل هـم دیـده  ای که می مسئله. هر دو نتیجۀ متضاد را بگیرندعدم نشوز، 
جای تأثیرپذیری از ادله، بر آنها تأثیر بگذارد و حتی اصل دوگانۀ عقـد و تمکـین را  شود و به

اگر مسئله بـا لحـاظ نسـبت داشـتن یـا نداشـتنِ : کند، همین است دار طور جدی خدشه به
ود، شاید دیگر نتوان ثمرات را براسـاس عقـد و تمکـین مـورد عدم نشوز و تمکین بررسی ش

او : کنـد ذکـر می علامـهتوان اشاره کـرد کـه  برای نمونه، به ثمرۀ دومی می. تفریع قرار داد
دربارۀ جـایی کـه از زمـان عقـد مـدتی گذشـته باشـد، ولـی دخـول صـورت نگرفتـه باشـد، 
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سـت، چـون مرتکـب نشـوزی نشـده در اینجا بنابر قول عقد، زن مستحق نفقه ا«: گوید می
علامـه (» است؛ اما بنابر قول به تمکین، مستحق نیست، چون تمکین را انجام نداده اسـت

درحالی کـه اگـر مسـئله از حیـث نسـبت میـان عـدم نشـوز و  1.)١٠٣، ص٣ج: ق١۴١٣حلی، 
  .تمکین بررسی شود، دیگر دو متغیر عقد و تمکین تأثیری نخواهند داشت

جودی یا عـدمی بـودن تمکـین بـر آن تـأثیر مسـتقیم دارد، مسـئلۀ یکی از فروعی که و
رسد نگرش اصحاب به این مسئله و حکمی که به  نظر می در نگاه نخست، به. صغیره است

نفقـه بـرای صـغیره واجـب : رسند، با مبنای عدمی بـودن تمکـین هماهنـگ اسـت آن می
کـه هـیچ  کرده اسـت؛ درحـالیاست؛ چون او با عدم ارتکاب نشوز، درواقع، تمکین را احراز 

تـر  امـا بـا بررسـی دقیـق. توانسـته انجـام بدهـد عمل وجودی که شرط تمکـین باشـد، نمی
شود که شاید این حکم اتفاقـاً نـاظر بـه وجـودی بـودن تمکـین باشـد؛ چـون،  ملاحظه می

عنـوان شـرط وجـوب  طور که خواهد آمد، هنگام دفاع از وجوب نفقه و بعضاً حتی به همان
درواقع، . شود که فقدان امکان دخول مانع از امکان دیگر استمتاعات نیست ته مینفقه گف

شود؛ عواملی که جای خـالی دخـول را  وجوب نفقه مبتنی بر انجام دیگر عوامل تمکین می
بود، اساساً نیازی به پـر  این در حالی است که اگر تمکین امری عدمی می. کنند جبران می

  .شد با صِرف عدم نشوز، نفقه واجب می کردن جای خالی دخول نبود و

های مربوط به دوگانۀ تمکین و عقد نیز محل  اما فارغ از این بحث، مسئلۀ صغیره در بحث
ایـن نظـر بـا . انـد تقریباً همۀ اصحاب دربارۀ مسئلۀ صغیره نظر واحدی داشته. بحث بوده است

خاطر نبـودِ تمکـین  فقه بهمبنای ایشان دربارۀ تمکین همخوان بوده و مقتضایش عدم وجوب ن
است کـه  سرائرنخستین استثنا : شود تنها دو مورد وجود دارد که از این قاعده خارج می. است

، قائل به وجوب نفقه برای صغیره شده )۵۵٠، ص٢ج: ق١۴١٠ادریس،  ابن(باوجود قول به تمکین 
های اصلی  از علتیکی  ادریس ابنظاهراً رخ دادن این تناقض در کلام . )۶۵۵همان، ص(است 

توجه یافتن اصحاب به احتمال رخ دادن این اشتباه و خودداری از ارتکاب آن بوده اسـت؛ چـه 
این رخداد  2.کنند وی را ذکر می  آنکه تقریباً همۀ متأخرانش این قول او و ناسازگار بودن با مبانی

قضـات درونـی آن شـود کـه در آن توجـه بـه سـیر تـاریخی مسـئله و تنا یکی از موارد نادری می
  . شود گیرد تا از تکرار آن جلوگیری  صورت موضوعی مستقل مورد توجه قرار می به
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کوشـد علیـت انحصـاری تمکـین بـرای  او می. اسـتفاضل مقـداد دومین استثنا بیان 
نحوی نقض کند و وجوب نفقه را در این فرض فقدان تمکـین نیـز تقویـت  وجوب نفقه را به

افزون بـر . ند که ماهیت تمکین اطاعت است که در اینجا هستک وی چنین ادعا می. کند
کند و از سوی دیگـر،  این، ممکن نبودن وطی، ازسویی، از باقی استمتاعات جلوگیری نمی

شود که باوجود منع از تمکین، اجماعاً مُسقط  شمرده می) مانند حیض(شرعی  های از عذر
فاضـل (های دیگر، نباید مانع نفقه باشـد در نتیجه، صغر سن نیز، همانند عذر . نفقه نیستند

را  ادریـس ابنتنها کسی است که قول  فاضل مقدادبنابراین، . )٢٧٨، ص٣ج: ق١۴٠۴مقداد، 
  . کند الجمله تأیید می فی

رسـد در بررسـی ایـن مسـئله وحـدت و همـاهنگی نـادری میـان  نظر می در مجموع، به
تواند ناشـی از توجـه بـه  هماهنگی میاین . اصحاب و مبنایشان در اصل مسئله وجود دارد

ایـن . بندی جدید و کمک آن به التفات به لوازم هر قول در فـروع مختلـف باشـد این تقسیم
 علامـهباشد که اولین بار  ادریس ابنمسئله همچنین ممکن است ناشی از انتباه به اشتباه 

این فرع انتقاد چنـدانی  در نتیجه، از حیث تطابق با مبانی، در. آن را یادآوری کرد تحریردر 
ادعـا  صـاحب جـواهرتوان به اصحاب وارد کـرد؛ بـرخلاف آنچـه کـه اشخاصـی ماننـد  نمی
  .)٣١٠، ص٣١ج: ق١٣٩۶صاحب جواهر، (کنند  می

	لزوم تکلم در تمکین. ٢

متأثر از دوگانۀ عقد و تمکین، بحث دیگری هم جاری شد کـه بـه ایجـاد تغییراتـی در مسـئلۀ 
زبان آوردن امارات تمکین ازسـوی زن  بحث، مسئلۀ لزوم یا عدم لزوم بهاین . تمکین انجامید

لـزوم تکلـم «از این مسئله بعضاً با عنـوان . برای صدق تمکین یا اجتناب از صدق نشوز است
در کتـب اصـحاب . شـود یـاد می» مانعیت سکوت از وجوب نفقـه«یا گاه » برای احراز تمکین

با نگاهی کلی، چنـد رویکـرد اصـلی در ضـمن . ه استصورت پراکنده در این باره بحث شد به
  .توان دید روشنی تأثیر رویکرد دوگانۀ جدید را می خورد که در آنها به چشم می گذر زمان به

شـرطْ اسـت،  تحریـردر  علامـهترین رویکرد، که مبتنـی بـر کلامـی از  ترین و رایج مهم
را منشـأ ایـن قـول ذکـر  تحریـرر د علامـهنیز بیان  کفایهو  اللثام کشف. تکلم است دانستن
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؛ امـا بـا تأمـل )٢٩۶، ص٢ج: ق١۴٣٠؛ سـبزواری، ۵۵٧، ص٧ج: ق١۴١۶فاضل هنـدی، (اند  کرده
متعرض این مسـئله  علامهرسد اساساً چنین مطلبی از موضعی که در آن  نظر می بیشتر، به

از تعابیری دربارۀ سخن گفتن،  علامهظاهراً مراد . برداشت باشد سختی قابل شده است، به
ای بـرای  نه موضوعیت داشتن آن، بلکه طریقیت آن است؛ در نتیجه، سـخن گفـتن امـاره

گــردد و احکــام نفقــه بــه نســبت ســطح و کیفیــتِ  کشــف کیفیــت و ســطح تمکــین زن می
ترین شاهد ایـن ادعـا موضـعی اسـت کـه او در آن انـواع  مهم. شود شده بر آن بار می کشف

یا هر » اسلمت نفسی فی منزلی«درصورت گفتن : گوید کند و می را تقسیم میسخنان زن 
ایـن نشـان . کنـد صدق نمی) شرط وجوب نفقه(گونۀ دیگری از عرضۀ محدود، تمکین تام 

از تکلم زن، نه موضوعیت داشـتن آن، کـه اسـتفاده از آن بـرای  علامهدهد که منظور  می
لۀ مشهور تمکین تام و ناقص بـوده اسـت توضیح فروع مختلف تمکین و روشن کردن مسئ

ترین شواهد این تفاوتِ ذکرشده، مراجعه بـه  یکی از مهم. )۴۶، ص٢ج: ق١۴٢٠علامه حلی، (
در تعابیر آنهـا، تکلـم : اند آثار دیگرانی است که تکلم را شرطی مستقل برای تمکین دانسته

این امر در دو اثـر . آنعنوان جزئی از شروط  تنها در فرض تمکین تام بحث شده است و به
  .ملاحظه است خوبی قابل نیز به) اللثام کشفو  کفایه(گفته  پیش

تـرین شـواهد بـر اشـتباه بـودن ایـن تفسـیر از کـلام  اما فارغ از این موارد، یکی از مهم
در  شـیخ. در همـین مسـئله اسـت شـیختـر از  ، مراجعه بـه کلامـی متقـدمتحریردر  علامه
کنـد؛  ارۀ نزدیکی نکردن بعد از عقد و نسبتش با نفقـه ذکـر میهمین مسئله را درب مبسوط

» تسـاکتا«شـود کـه او از تعبیـر  خـوبی دیـده می اما این موضوعیت نداشـتن تکلـم آنجـا بـه
دهد که حتی اگـر تکلـم کـاملاً از دایـرۀ بحـث بیـرون  این تعبیر نشان می. کند استفاده می

  .)١١، ص۶ج: ق١٣٨٧شیخ طوسی، ( نباشد، حداکثر صرفاً طریقیت دارد، نه موضوعیت

به این مسئله پرداخته نیز مشـاهده  علامهاین رویه حتی در بیان نخستین کسی که بعد از 
نفقه به صـغیره و ناشـزه : گوید در ضمن شرایط تمکین کامل می لمعهدر  شهید اول: شود می

تمکـین تـام را مطرح کردن سکوت در فـروع . )١٨٩ص: ق١۴١٠شهید اول، (رسد  و ساکته نمی
عنـوان طریـق  بـه( علامـهمسئله را از همان زاویـۀ  شهیدای بر این دانست که  توان نشانه می

با مسـئله در راسـتای تلقـی او از کلیـت مسـئلۀ نفقـه  شهیداین برخورد . دیده است می) صرف
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ه تـأثیر پذیرفتـه و آن را عقـد مشـروط بـ قواعـددر  علامهاو دربارۀ عامل وجوب از بیان : است
کند و مسئله را براساس صورتی مطـرح  داند؛ اما در ساختار مسئله از او تبعیت نمی تمکین می

  . وجود داشت، نه براساس دوگانۀ تمکین و عقد قواعدکند که پیش از  می

تواند رویکرد دومی تلقی شود، را نخستین  به هر روی، این صورت جدید مسئله، که می
تحـولاتی را بـا مطـرح کـردن  ، نخسـت، سلسـلهعلامـه. دکن مطرح می قواعددر  علامهبار 

کنـد؛ آنگـاه بـا عـوض کـردن جایگـاه  دوگانۀ عقد و تمکین در فروع مسئلۀ نفقـه ایجـاد می
مسئلۀ سکوت و بردن آن به ثمرات مسئله، آن را تبدیل بـه معیـاری بـرای نشـوز و تمکـین 

عقـد و تمکـین و در ثمـرۀ  به این شکل، نخستین بار، این مسئله بـا لحـاظ دوگانـۀ. کند می
  .شود مربوط به گذر زمان از عقد و عدم دخول مطرح می

بنابر قول عقد، نفقـه واجـب : ، در صورت سکوت در چنین فرضی باید گفتعلامهباور  به
خـاطر  است، چون سکوت نشوز نیست؛ اما بنابر قول تمکین، نفقـه واجـب نیسـت، چـون بـه

تـرین  امـا مهم. )١٠٣، ص٣ج: ق١۴١٣علامه حلـی، (ت عدم تکلم، وجود تمکین احراز نشده اس
سِ تکلم موضوعیت پیدا نکرده و در نگاه این دو این است که در آن هنوز نفْ  علامهنکتۀ بیان 

دو مـانعیتی بـرای  درواقع، هرچنـد در بیـان ایـن. فقیه، کماکان متضمن نوعی طریقیت است
بـه همـین نسـبت هـم . شـده اسـتشود، ولی هنوز استقلالی بـه آن داده ن سکوت تصور می

عنـوان امـری  شـود، نـه عامـل نشـوز بـه هست که سکوت صرفاً مانع احراز تمکـین تلقـی می
شاید این مسئله بازگشتی به مسئلۀ رابطۀ میـان تمکـین و عـدم نشـوز نیـز . وجودی و مستقل

ران بـه نیز، همانند دیگر فروع، ایـن مسـئله در آثـار نخسـتین متـأخ قواعدبعد از . داشته باشد
شــود؛ البتــه بــا ایــن تفــاوت کــه بــرخلاف دیگــر فــروع، کــه  بررســی می علامــههمــان ســیاق 

شـد، در ایـن مسـئله در دورۀ اول کمتـرین تغییـری ایجـاد  اصلاحاتی نیز در آنهـا اعمـال مـی
؛ حتـی بعضـی از )١٨١، ص٣ج: ق١۴٢٠؛ صـیمری، ٢٧٧، ص٣ج: ق١۴٠۴فاضـل مقـداد، (شود  می
  . پردازند ، اساساً به این مسئله نمیفخرالمحققینهمانند ، علامهترین شارحان  مهم

عنوان شـرطی از شـروط تمکـین موضـوعیت پیـدا  اما سرآغاز رویکردی که در آن تکلم به
بـه ایـن بحـث  شـرح شـرایعو هـم در  شـرح لمعـهاو هـم در . اسـت شـهید ثـانیکند، بـا  می
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همانند دو اثر پیشین، بر دوگانۀ عقد ، این مسئله را مسالک، نخست در شهید ثانی. پردازد می
شـکل شـرطی مسـتقل بـرای  کند؛ همچنـین، نخسـتین بـار، تکلـم را بـه و تمکین مبتنی می
متعـرض ایـن  شـرح شـرایعدر  شـهید ثـانیاگرچه در دو موضعی کـه . کند تمکین مطرح می

، میـان نیـاورده اسـت؛ امـا در هـر دو جـا سخنی از مسئلۀ تکلـم بـه محققمسئله شده است، 
او این روش را در مواضع دیگـری از . کند را ناظر به این مسئله تفسیر می محققمطلب  شهید

ابتـدا در اصـل بحـث تمکـین، کلیـت ایـن مسـئله را توضـیح : بـرد کـار مـی مسئلۀ نفقه نیز به
مدخلیت داشتن تکلـم اسـت؛ آنگـاه بـدون ورود بـه جزئیـات،  محققگوید مراد  دهد و می می

شـهید همچنـین، . )۴۴٠، ص۴ج: ق١۴١٣شـهید ثـانی، (ویکرد اِشـکالی دارد گوید این ر  فقط می
بعد از این و در موضع مربوط بـه فـرع عـدم نزدیکـی در مـدت بعـد از ازدواج، بـار دیگـر  ثانی

. که دو اثر قبلی نیز این مسئله را در آنجا مطـرح کردنـد شود؛ همچنان متعرض این مسئله می
خـاطر احـراز  به این مسـئله، عـدم تمکـین را نـه بـه محققر او این بار ضمن بازگرداندن منظو

بـه ایـن ترتیـب، او بـه مسـئلۀ تکلـم اسـتقلال . دانـد س تکلـم مـینبود نفْ  سبب نشدن، که به
کند که قبلاً به آن اشاره کرده بود و ایـن بـار  به همین جهت، اِشکالی را هم وارد می. دهد می

در فرض عدم تمکین به استناد بـه عـدم وثـوق : ددان هم می قواعددر  علامهآن را شامل کار 
همـان، (توانـد کـافی باشـد  دیگر نیازی نیست و نفس عدم تمکین برای عدم وجـوب نفقـه می

صـراحت از ناکـافی بـودن تمکـین  ، او خود نخستین بـار بـهروضهاما پس از این در . )۴۶٨ص
  .)۴۶۶، ص۵ج: ق١۴١٠شهید ثانی، : ک.ر(گوید  فعلی و موضوعیت داشتن تکلم می

، تحریـرتفسیر استقلالی از تکلم، ضمن انتسـاب بـه  کفایهو  اللثام کشفدر نهایت، در 
دانستن تمکـین تـام، تکلـم  شود که درصورت شرطْ  گفته می اللثام کشفدر . شود کامل می

این یعنی تکلم جزئـی . هم لازم است؛ مگر اینکه یا تحقق تمکین را کافی بدانیم یا وثوق را
از تمکین است و تنها در فرضی نبودنش جایز است کـه وثـوق بـه تمکـین را بـرای وجـوب 

عدم جایزال به همین نسبت هم، بر فرض قول عقد، تکلمْ . جای تمکین شرط بدانیم نفقه به
شـود و دیگـر تمکـین و  و بلکه اساساً بلاموضوع خواهد بود؛ چون نفقـه بـا عقـد واجـب می

 کفایــهامــا اگرچــه نویســندۀ . )۵۵٧، ص٧ج: ق١۴١۶فاضــل هنــدی، (شــروطش اثــری ندارنــد 
عنوان نظر شخصی معتقد است درصورت رخ دادن تمکین فعلی، دیگر احتیاجی به لفظ  به
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 شـهیدو نیز تفسیر  تحریردر  علامهوان شرطی مستقل، قول عن نیست؛ اما اشتراط آن را به
 .)٢٩۶، ص٢ج: ق١۴٣٠سبزواری، (خواند  و دیگر اصحاب می محققاز 

عـاملی بـا : دهـد بـه ایـن صـورت اسـت در مجموع، روندی که در ایـن مسـئله رخ مـی
مـرور بـه  ، بـه)تام یـا نـاقص بـودن تمکـین(ای از یک فرع  عملکرد محدود در تعیین جنبه

ایـن . شـود تبـدیل می) وجود و عدم تمکین(تغیری فراگیر برای احراز رکن اصلی آن فرع م
مرور، موضوعیت نیز پیـدا  عامل به این مقدار بسنده نکرده و در ادامه با گذر از طریقیت، به

بـه  علامـهاما نگاه . کند؛ حتی باوجود آنکه ناقلان آن خود قائل به موضوعیتش نبودند می
اساسـاً اصـل مطـرح . شود این تحـول رخ دهـد است که سبب می قواعدر مسئلۀ تمکین د

ای کـه بتوانـد چنـین تـأثیری بـر فـروع مختلـف بگـذارد و  عنوان مسـئله شدن این متغیر به
ایـن . اسـت علامـهترین عامل این توجه و تفسیر جدید برخاسته از نگـرش  همچنین، مهم

به . با لحاظ آن دوگانه بازخوانی شوندنگرش باعث شد که همۀ ابعاد و مسائل جزئی مسئله 
بیان دیگر، در مسیر تلاش برای ساختن نظامی جامع، سعی شد که همۀ ابعاد مسئلۀ نفقه 
با این مسئله پوشش داده شوند و با درنظر گرفتن آن تخریج گردند؛ حتـی اگـر، ماننـد ایـن 

در  علامهین بار خود هرچند نخست. فرع موردبحث، اساساً با این مسئله مرتبط نبوده باشند
از ایـن مســئله مسـتقیماً سـخن گفــت و منشـأ مطـرح شــدن آن شـد، ولـی یکــی از  قواعـد

. اسـت تحریـردر  علامـهمطرح شدن این مسئله، تفسیر اشـتباه از تعبیـر   بنیادهای اصلی
دربـارۀ ایـن موضـوع نبـوده و چنـین  علامـهاحتمال زیـاد اساسـاً تعبیـر  همچنین، گرچه به

  . دهد در این مسئله را نشان می علامه، باز اهمیت فراوان و نقش کلیدی دلالتی ندارد

	اثر تمکین جدید بر فروع مختلف. ٣

ایـن رویکـرد جدیـد . اثر عملی تحولات مسئلۀ تمکین تنها محدود به خود این مسـئله نبـود
باعث پیش آمدن تغییراتی مهم در شیوۀ طرح دیگر فروع و مسـائل جزئـی بـاب نفقـه هـم 

پیش آمدن این رویکرد جدید به مسئله باعث تغییر در شیوۀ مطرح شـدن فروعـی شـد . شد
شـان  د، اما مسیرها و رویکردهـایی هـم کـه بـرای تخـریجنیز مطرح بودن قواعدکه پیش از 

های متأخر تفاوت ماهوی داشت؛ چـون در فضـای پـیش از طـرح  کار رفته بود، با روش به



96  

  

  

 

ن 
ستا

زم
م، 
هار

ه چ
مار

، ش
رم
چها

ت و 
یس

ل ب
سا

١٣
٩۶

   

گیری تعریف جدیدی از تمکین مطرح شده بودند؛ بنابراین،  شدنِ آن تقسیم دوگانه و شکل
روع نیز دسـتخوش تغییراتـی جـدی ، این فقواعدبعد از . نتایج متفاوتی هم پدید آورده بودند

تـا پـیش از آن بـود و حتـی مبنـای  شـده باوجود اینکه مباحث همان مباحث مطرح: شدند
  .دست آمدند هم یکسان بود، اما مسیرها و نتایج کاملاً متفاوتی به) تمکین(اصلی 

اخـتلاف «خوبی در آن قابـل ملاحظـه اسـت، بحـث  یکی از مواضعی که این مسئله به
این کتاب تقریبـاً تنهـا جـایی اسـت کـه . است علامهخود  تحریرالأحکامکتاب  در» زوجین

در . و تغییرات برآمده از آن، فروع اختلاف زوجین در نفقه مطرح شـده اسـت قواعدپیش از 
همین جهت، در ادلـۀ تـرجیح  به. شود این کتاب، مسئله فقط بنابر فرض تمکین بررسی می

از آنجــا کــه ادلــۀ . آیــد دســت می از متــأخران او به قــول هریــک از زوجــین نتیجــۀ متفــاوتی
متأخران او برای ترجیح قول هریک از زوجین ناظر به دو فرض عقد یا تمکین است، مسیر 

  .آید دست می شود و نتایج دیگری به متفاوتی ایجاد می
ای اسـت کـه بـرای هریـک از دو قـول  ترین علل پیش آمدن این تفاوت، ادلـه یکی از مهم

شوند، از باب شهادات و بینـه  ذکر می تحریرای که در  بخش مهمی از ادله. شده است استفاده
اند و تابع معیارهای آن ابواب هسـتند؛ نـه معیارهـایی کـه براسـاس دوگانـۀ عقـد یـا  گرفته شده

مثلاً او در احصاء . تمکین ـ هنگام بحث کردن از همین ثمرات در کتب متأخرتر ـ ساخته شدند
بودن را نیز در بحث دخیل » حره«یا » امه«ار بر چگونگی حکم، متغیرهایی مانند عوامل تأثیرگذ

کنند که مسـئله را  کند؛ برخلاف متأخران که متغیرهایی اختصاصی برای این باب ابداع می می
روشن است که اساساً اثری از این . کند صرفاً براساس دو فرض تمکین یا عقد تقسیم بندی می

  .)٣٨، ص۴ج: ق١۴٢٠علامه حلی، (شود  حریر دیده نمیمتغیرها در بیان ت

شـود، کتـاب  دیگر موضعی کـه ایـن مسـئله در آن حتـی بـا وضـوح بیشـتری دیـده می
در این کتاب، از اسـاس، منـاط  شیخ. و عملکرد او دربارۀ این مسئله است شیخاز  مبسوط

ه و مهر را با یـک که اختلاف در نفق طوری کند؛ به بحث را فارغ از مسئلۀ تمکین مطرح می
شیخ (تر است  هم یک مرتبه عمومی تحریرکند و نگاهش به مسئله حتی از  بیان مطرح می

و پـس از  علامـه، کـه پـیش از الجامع للشـرایعهمچنین، در . )١۶، ص۶ج: ق١٣٨٧طوسی، 
این امر ضمناً شاهد دیگری . شود است، نیز طرح این بحث به همین شکل دیده می شرایع
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تأثیرگذار نبوده است؛ بلکه زمانی کـه  محققاست بر اینکه مطرح شدن این مسئله ازسوی 
  .)۴٨٩ص: ق١۴٠۵حلی، (مطرح کرد، تأثیرگذار شد  قواعدآن را در  علامه

برای . شود شوند، دیده می مطرح می شرایعهمچنین، این مسئله در فروعی هم که در 
ۀ ایـن دوگانـه انجـام داد، او بعضـی فـروع را دربـار  محقـقنمونه، باوجود فتح بابی که خود 

هـای  کند؛ ولـی متـأخران او هنگـام شـرح ایـن بخـش بدون توجه به این مسئله مطرح می
 شـرایعبر  شهیداین نکته در شرح . کنند ، آن فروع را با نگاه به این دوگانه بررسی میشرایع

بـا (عـدم تمکـین زوجـه  فرعـی دربـارۀ غیبـت زوج و شـرایعمثلاً در . شود خوبی دیده می به
 محقـق. )٢٩۴، ص٢ج: ق١۴٠٨محقق حلـی، (شود  مطرح می) »تفریع علی التمکین«عنوان 

کند و التفاتی به لوازم و تـأثیرات  ای دربارۀ تمکین بررسی می عنوان مسئله آن فرع را تنها به
، سالکمدر  شهید ثانیباوجود این، . هریک از دو قول تمکین و عقد بر نتیجۀ مسئله ندارد

آیـد، ایـن  با توجه به این دوگانه و احتمالاتی که درصورت قائل شدن بـه هریـک پـیش مـی
  .)۴۶٨، ص۴ج: ق١۴١٣شهید ثانی، (دهد  کند و شرح می ای دیگر مطرح می بحث را به گونه

  گیری نتیجه

با درنظر گرفتن مجموع اتفاقاتی که هم در مسئلۀ تمکین و هم دیگر فـروع وابسـته بـه آن 
ای دیگــر  ، اگــر مســئله از زاویــهعلامــهرخ داد و بــا لحــاظ کــردن دو دورۀ پــیش و پــس از 

: آیـد دسـت مـی تر از اتفاقی که در این سیر طولانی افتاد، بـه ملاحظه شود، تصویری بزرگ
تنها موجب اضافه شدن مباحثی جدیـد بـه مسـئله  نه علامهوسط مطرح شدن این دوگانه ت
ای در دیگر ابعاد مسئله و طرز رویکرد اصحاب به چگونگی تفریـع  شد؛ به تغییرات گسترده

در این باب نیز انجامید و متغیرها و ادلۀ جدیدی به این باب اضـافه کـرد کـه غیـر از ایجـاد 
. و حکم فروع سـابق مسـئله نیـز منجـر شـد فروع جدید، به پیش آمدن تغییراتی در صورت

البته، بسیاری از آن مباحث در مسیرهایی انحرافی توسعه یافتند و بسیاری از تغییرات هـم 
هــا و رد  بــرای نمونــه بــه مطــرح شــدن بعضــی اســتدلال. تنهــا ظــاهری و صــوری بودنــد

بعدها متـأخران او ها  توان اشاره کرد؛ از همین استدلال می شهید ثانیشان توسط  زمان هم
   3.ذکر این بحث در گفتاری مستقل آمده است. استفاده کردند
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پس از اینکه او نخستین بار صورت جدید مسئله را . نقطۀ پایان این رویه نبود علامهاما 
مبتنی بر دوگانۀ عقد و تمکین مطـرح کـرد، متـأخران او نیـز اصـلاحاتی را اعمـال کردنـد؛ 

صورت مستقل و فارغ از این دوگانه ذکر کرده بـود، در  که او به که بعضاً مسائلی را همچنان
نوعی در ادامه و مشابه کـاری بـود کـه او  این سیر به. ضمن فروع متأثر از این مسئله آوردند

همــین نکتــه یکــی از . پــیش از او ذکــر کــرده بــود محقــقخــود بــا فروعــی انجــام داد کــه 
او بحـث ثمـرات ایـن اخـتلاف را بـر . تدر ایـن مسـئله اسـ علامـههای محور بـودن  نشانه

عنوان فروع مسئله، و نه از زاویۀ علت بودن  صرفاً به محققمواردی بنا کرد که پیش از این 
امـا او نخسـتین بـار ایـن فـروع را از ایـن زاویـه و . تمکین یا عقد، ذکـر و بررسـی کـرده بـود

. متفـاوت خواهـد بـود شـان عنوان مسائلی مطرح کرد که بـا لحـاظ ایـن دو قـول، نتیجه به
البته، این امر در خروجی حکم این مسائل نیز تأثیر مسـتقیمی گذاشـت؛ همـان کـاری کـه 

  . متأخران با فروعِ خود او کردند

  

	:نوشت پی
صـورت تفصـیلی از آنهـا بحـث شـده  نیز ذکر شده است که در گفتاری مسـتقل بـه قواعدترین آثار متأخر از  این ثمره در مهم. 1

بررسـی : در دو باب ناخواسته پرداخت موازی به مسائل فقهی تأثیرات« ،)١٣٩۶( سیدمحمدکاظم مددی الموسوی: است
  .١، سال دوم، شمطالعات فقه معاصر، »نشوز در دو باب نفقه و نشوز ۀلئموردی پرداخت مس

  . ٣٢٠، ص٧ج: ق١۴١٢؛ همو، ۴۶، ص٢ج: ق١۴٢٠علامه حلی، : برای نمونه. 2
ثیرات از أتـ: گیری فروع جدید در فقـه متقـدم شـیعه بررسی سیر تاریخی شکل« ،)١٣٩۶( سیدمحمدکاظم مددی الموسوی .3

، مطالعـات فقـه معاصـر، »نسبت نشوز با نفقـه در بـاب نکـاح ۀبررسی موردی مسئل ؛های فقهدیگر فروع، اثرات بر ساختار 
 .٢سال دوم، ش



99  

  

 

  

س
رر
ب

 ى
 ريس

ار
ت

ي
خ

 ى
ل
ك
ش

ريگ 
 ی

د
ج

ع 
رو
ف

ي
 د

ش
م 
د
تق
 م
قه
 ف
در

ي
عه

  

  

  کتابنامه

  
دفتـر انتشـارات  ،، قـمیالسرائر الحاوی لتحریـر الفتـاو  ،)ق١۴١٠(منصور  بن ادریس حلی، محمد ابن .١

  . میاسلا
  .1نجفی الله مرعشی آیت ۀکتابخان ،، قمةالوسیل ،)ق١۴٠٨(علی  بن حمزه، محمد ابن .٢
امـام  ۀسسـؤم ،، قـمفقه آل یاسـین یمعالم الدین ف ،)ق١۴٢۴(محمد  بن الدین قطّان حلی، شمس ابن .٣

 . 7صادق
ــدین ابوالصــلاح حلبــی، تقــی .۴ ــدین  نجــم بــن ال ــ ،، اصــفهانالکــافی فــی الفقــه، )ق١۴٠٣(ال  ۀکتابخان

 .7منینؤامیرالم
 .:البیت انتشارات آل ،، قمةتفصیل وسائل الشیع، )ق١۴٠٩(حسن  بن حر عاملی، محمد .۵
 . 7السید الشهداء ةمؤسس ،، قمالجامع للشرایع، )ق١۴٠۵(سعید  بن حلی، یحیی .۶
 . انتشارات مهدوی ،، اصفهانحکامالأ  ةکفای، )ق١۴٣٠(من ؤمحمد م بن سبزواری، محمدباقر .٧
  . ، قم، منشورات الحرمینالمراسم، )ق١۴٠۴(عبدالعزیز  بن سلار، حمزه .٨
 .دارالتراث ،، بیروتةمامیفی فقه الإ ةالدمشقی ةاللمع، )ق١۴١٠( )مکی بن محمد(شهید اول  .٩
  . ، قم، دفتر انتشارات اسلامیالمراد ةغای ،)ق١۴١۴( _______________ .١٠
 . فروشی داوری کتاب، قم، ةالبهی ةالروض، )ق١۴١٠( )علی بن الدین زین(شهید ثانی  .١١
 . معارف اسلامی ۀ، قم، مؤسسفهاممسالک الأ، )ق١۴١٣( _________________ .١٢
  . ، قم، دفتر انتشارات اسلامیمن لایحضره الفقیه، )ق١۴٠٣( )علی بن محمد(صدوق شیخ  .١٣
   .قم، دفتر انتشارات اسلامی ،الخلاف، )ق١٣۶۴( )حسن بن محمد(طوسی شیخ  .١۴
 ةالمرتضـوی ةالمکتبـ ،، تهـرانةمامیـالمبسوط فی فقه الإ، )ق١٣٨٧( _________________ .١۵

 .ةحیاء الآثار الجعفریلإ 
  .دارالکتاب العربی ،، بیروتةالنهای، )ق١۴٠٠( _________________ .١۶
  .ةسلامیدارالکتب الإ  ،، تهرانحکامتهذیب الأ ، )ق١۴٠٧( _________________ .١٧
  .;جهانی شیخ مفید ۀ، قم، کنگر ةمختصر التذکر  ،)ق١۴١٣( )نعمان بن محمد بن محمد(مفید شیخ  .١٨
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  .ةسلامیالإ  ةالمکتب ،، تهرانجواهر الکلام ،)ق١٣٩۶( )محمدحسن نجفی(صاحب جواهر  .١٩
 . دارالهادی ،، بیروتسلامالمرام فی شرح شرائع الإ  ةغای، )ق١۴٢٠(حسن  بن صیمری، مفلح .٢٠
 . ی، قم، دفتر انتشارات اسلامالمهذب، )ق١۴٠۶(براج  طرابلسی، ابن .٢١
  . ، قم، دفتر انتشارات اسلامیالجواهر فی الفقه، )ق١۴١١( ___________ .٢٢
  . :البیت آل ۀ، قم، مؤسسجعفر بن مسائل علی، )ق١۴٠٩(جعفر  بن عریضی، علی .٢٣
وزارت فرهنــگ و ارشــاد  ،، تهــرانالمتعلمــین ةتبصــر ، )ق١۴١١( )یوســف بــن حســن(حلــی علامــه  .٢۴

 . اسلامی
 . ، قم، دفتر انتشارات اسلامیةمختلف الشیع، )ق١۴١٢( _________________ .٢۵
 . ، قم، دفتر انتشارات اسلامیحکامقواعد الأ ، )ق١۴١٣( _________________ .٢۶
  .:البیت آل ۀ، قم، مؤسسالفقهاء ةتذکر ، )ق١۴١۴( _________________ .٢٧
 . 7امام صادق ۀ، قم، مؤسسةحکام الشرعیتحریر الأ ، )ق١۴٢٠( _________________ .٢٨
 . ، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامیتلخیص المرام، )ق١۴٢١( _________________ .٢٩
 . ، قم، دفتر انتشارات اسلامیالفوائد کنز، )ق١۴١۶(محمد  بن عمیدی، سیدعمیدالدین .٣٠
 . 1نجفی الله مرعشی آیت ۀ، قم، کتابخانالتنقیح الرائع، )ق١۴٠۴( )عبدالله بن مقداد(فاضل مقداد  .٣١
  . ، قم، انتشارات نوید اسلامالعرفان کنز، )ق١۴٢٢( _________________ .٣٢
   .، قم، دفتر انتشارات اسلامیبهامکشف اللثام و الإ ، )ق١۴١۶(حسن  بن فاضل هندی، محمد .٣٣
  . اسماعیلیان ، قم،ایضاح الفوائد، )ق١٣٨٧( )یوسف بن حسن بن محمد(فخرالمحققین  .٣۴
اللـه  آیـت ۀ، قـم، کتابخانـمفـاتیح الشـرایع، )ق١۴٠١( )مرتضـی شاه بن محمدمحسن(فیض کاشانی  .٣۵

  .1نجفی مرعشی
 .ةسلامیالإ  ةالمکتب ،، تهرانالکافی، )ق١٣٨۴(یعقوب  بن کلینی، محمد .٣۶
  . ةنینوی الحدیث ةمکتب ،، تهرانجعفریات، )تا بی(محمد اشعث  بن کوفی، محمد .٣٧
 .یالتراث العربحیاء إدار  ،، بیروتنواربحارالأ ، )ق١۴٠٣(محمدتقی  بن مجلسی، محمدباقر .٣٨
 . ، قم، اسماعیلیانسلامشرایع الإ ، )ق١۴٠٨( )حسن بن جعفر(محقق حلی  .٣٩
  .، قم، دفتر انتشارات اسلامیةنکت النهای، )ق١۴١٧( ________________ .۴٠
 .، قم، مؤسسه مطبوعات دینیالمختصر النافع، )ق١۴١٨( ________________ .۴١

  



  

  

  

  

  ازمنکر معروف و نهی امرِبه عُقلاییتبیین عقلانی و 

   قلاییعُ قلانی و تبیین عَ 
  ازمنکر معروف و نهی امربِه

  *آبادی مغزی نجفالهام 
  **نظری توکلیسعید 

  چکیده
برخـی از . ضی است که کتـاب و سـنت بـر آن تأکیـد بسـیار نمـوده اسـتترین فرای از مهمیکی  ازمنکر نهیمعروف و  امرِبه
انـد؛ امـا  تهانگاشـعـاجز  عُقلا را از ادراک وجوب این فریضهه را شرعی و نقلی دانسته و عقل و ، وجوب این فریضنهایفق

 عُقـلاو آیـات و روایـات را ارشـاد بـه حکـم عقـل و  ،بـودن وجـوب ایـن فریضـه شـده عُقلاییبرخی دیگر قائل به عقلی و 
کر منعم، اعانـه بـر به قواعد وجوب لطف، دفع ضرر محتمل، حفظ نظام، شُ  عُقلاییوجوب عقلی و  طرفداران. اند شمرده

از میـان ایـن ادلـه، قواعـد . انـد و دلایل لزوم منع از تحقق مبغوض مولا و حفـظ حـدود آزادی تمسـک نمـوده ،برّ و تقوی
شـان قاصـر اسـت؛ امـا مبغوض مولا از اثبات ادعـای ایوجوب لطف و اعانه بر برّ و تقوی و لزوم منع از تحقق معصیت و 

لایـل عقلـی وجـوب فریضـه، همـان اسـت کـه د پید .این فریضه را اثبات کنـد عُقلاییتواند وجوب عقلی و  دلایل می بقیۀ
  . شود آن بیان شده که پاسخ داده می ، شبهاتی نیز دربارۀالبته وند؛ش می فلسفۀ حکم شمرده

، قاعدۀ لطف، قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل، قاعدۀ قلاییعُ ، وجوب عقلی و ازمنکر نهیمعروف و  امرِبه: کلیدواژگان
  .وجوب شکر منعم، قاعدۀ وجوب حفظ نظام

                                                           
  emona691@gmail.com           الهیات دانشگاه تهران ۀدانشکددانشجوی دکتری  *
 sntavakkoli@ut.ac.ir   الهیات دانشگاه تهران ۀدانشکداستادیار  **

  ٢٠/١٠/١٣٩۶:تاریخ دریافت
  ٠۵/٠٣/١٣٩٧:تاریخ تأیید
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  مقدمه 

  هـای مانفر  قطعـاً تمـام ؛ پسزند میاز او سر ن  لغو و گزاف  و کار  حکیم است  خداوند متعال
و   واجبـات  تمام اند گفتهت، جه  این  به.  اند با خودشان   متناسب  ۀیا مفسد  مصلحت  دارای  او

بـه . انـد  مفسـده  دارای  الهی  و مکروهات  محرّمات  و تمام  مصلحت  دارای  الهی  مستحبات
ها و  مصــلحت و دائرمــدار  تــابع  شــرعی  احکــام  :گوینــد می  نااصــولی  کــه  اســت ســبب ایــن

فـرد باشـد یـا  ، بـه  جـان  باشد یا به  جسم  به  و مفاسد مربوط  مصالح  آن  خواه : هاست مفسده
  د، حکـمنـوجـود دار  علـل  آن  هرجا کـه  پس ؛ باقی  حیات  باشد یا به  فانی  حیات  ، به اجتماع
وجـود   هـم  شـرعی  د، حکـمنـوجود ندار  علل  آن  وجود دارد و هر جا که  هم  مناسب  شرعی
  علیـت  بـرای  علـت ،ء شـی  و مفاسد در یـک  وجود مصالح  گفت  توان می ، در حقیقت. ندارد
  .شود می  در صدور احکام  الهی  ۀاراد

 ۀ، فریضـداردها اهمیت بسـیاری  یکی از واجبات دینی و فروع دین که در تربیت انسان
تعبـدی محـض  را فریضـۀآیا باید آن  پرسش این است که. ازمنکر است نهیو  معروف امرِبه
، و ع ارائه شده استشکل تأسیسی از جانب شر  رد که وجوب، شرایط و مراتب آن بهتلقی ک

و درک برای بشـر نیسـت یـا اینکـه بایـد آن را از احکـام عقلـی  علت و فلسفۀ وضع آن قابل
 )۴٠٢ص: م٢٠٠٩کـوک، ( را ارشاد به حکم عقل خوانـد؟درک دانست و نصوص شرعی  قابل

آن است که اگر بیان  مسئلهباید توجه داشت که منظور از ارشادی بودن حکم عقل در این 
در مقابـل مولویـت و  ،ایـن معنـا از ارشـادیت .نـدک نباشـد، عقـل آن را درک مـی شرعی هم

آن محال باشـد  بارۀنیست که جعل حکم شرعی در  »طیعوا اللهأ«همانند ارشادی بودن در 
  .)٣۵١، ص٢ج: ق١۴١۵منتظری، (

؛ ۵۵١ص: ق١۴٣١سـیدِ مرتضـی، (انـد  برخی مستند وجـوب ایـن فریضـه را شـرع دانسـته
ــی،  ــد، ٣١٠ص: ق١۴٠٧طوس ــیخ مفی ــی، ٨٠٨ص: ق١۴١٣؛ ش ؛ ٢۶۴ص: ق١۴٠٣؛ ابوالصــلاح حلب

، ٢ج: ١٣۶٧؛ کـاظمی، ۴٨۵، ص٣ج: ق١۴١۴؛ محقق کرکـی، ٣۵٨، ص٢١ج: ١٣۶٢صاحب جواهر، 
ن ن و متکلمـاهـایفق بیشـتربـه  سـرائردر این قول  .)٢۴ص: ق١۴٣٠؛ فاضل لنکرانـی، ٣۴٧ص

ــی،  ابــن(نســبت داده شــده اســت  ، برخــی دیگــر در مقابــل. )٢٢، ص٢ج: ق١۴١٠ادریــس حلّ
: ق١٣٧۵شـیخ طوسـی، (رسـانند باثبـات  بـه بـا دلایـل عقلـیضرورت و لزوم آن را  اند کوشیده
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ـــی، ١۴٧ص ـــه حلّ ـــانی، ۴٧، ص٢ج: ق١۴١٧؛ شـــهید اول، ۴۵۶، ص۴ج: ق١۴١٣؛ علام ؛ شـــهید ث
 .)٢٠۴، ص١ج: ق الـف١۴١۵؛ امام خمینـی، ٨٢، ص٢ج: ق١۴٢٠؛ انصاری، ۴٠٩، ص٢ج: ق١۴١٠
، دانـد که سـند وجـوب ایـن فریضـه را عقـل و نقـل هـردو مـیدیدگاه سوم، رسد  می نظر به

فهمیـد و اگـر  وجوب این فریضه نبود، عقل آن را می ؛ یعنی اگر دلیل نقلی برصحیح است
د شـ کرد، حکم به وجوب ایـن فریضـه از دلیـل نقلـی اسـتدراک مـی عقل آن را ادراک نمی

  .)٢۵٧، ص١۵ج: ١٣٨٧جوادی آملی، (
؛ اما برخلاف نظـر )۵٣٠، ص٧ج: ق١۴٠٣اردبیلی، (اند  نتیجه دانسته این بحث را بی برخی

وجوب ایـن حکـم فقـط شـرع اگر دلیل  مثلاً . این بحث دارای ثمرات مهمی استایشان، 
 در حـد جـرح و شـتم و ضـرب ازمنکـر نهیو  معروف امرِبهای از  مشروعیت مرتبه باشد و در
بـه ، بایـد ازمنکـر نهیو  معروف امرِبهاقتضای طبع  بیشتر ازدر موارد : باید گفت، تردید شود

اطلاق در نصـوص، اصـالت عـدم مشـروعیت ایـن  نصوص مراجعه شود و در صورت نبودِ 
یـک از وجـوهی کـه ذکـر بـا هر ( آن اگـر وجـوب عقلـیِ  باوجود این،. ودش مراتب حاکم می

ای وجوب ایـن فریضـه نکه مب ای پذیرفته شود، در این صورت باید دلیل عقلی )خواهد شد
جهت وجوب حفظ نظـام پذیرفتـه  مثلاً اگر وجوب عقلی آن به .، ملاحظه شودقلمداد شده
 بر مراتـب ذکرشـدهبه مفاسد مترتب  میت مصلحت فریضه و حفظ نظام نسبتشود، باید اه

عراقـی، (م بـرای حفـظ مهـم نیسـت هَـاز اَ  پوشـی چشمسنجیده شود و هـیچ دلیلـی بـرای 
بـر آن، بررسـی دلایـل عقلـی و  ؛ افزون)٣٨٠ص :ق١٣٨٧ ؛ شیخ طوسی،۴۴۶، ص۴ج: ق١۴١۴

ه مصالح واقعی این حکم پی ببرد؛ در دهد تا بتواند ب این فریضه، مکلف را یاری می عُقلایی
  .تر اجرایش خواهد کرد شود و هم ساده تر به این فریضه معتقد می نتیجه، هم آسان

ر وجوب این فریضه اقامـه شـده که ب کند ن میرا بیا عُقلاییعقلی و  یاین مقاله قواعد 
وضـع حکـم نیـز  ، علـت و فلسـفۀدرواقـع ،شـوند پیداست که اگر این دلایل پذیرفتـه .است

عنـوان حکمـت  طور قطعی اثبات نشوند، شـاید بتـوان آنهـا را بـه هم بهاگر  ود؛ش روشن می
  .پذیرفتحکم 

گفتنی است طرفداران وجوب عقلی ادعای خود را ازطریـق دو قیـاس شـکل اول اثبـات 
در قیاس نخست، این فریضه از مصادیق قواعد عقلی قرار داده شده و قیـاس دوم : اند نموده
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همان ملازمۀ عقلی میان حکـم عقـل و حکـم شـرع اسـت؛ در نتیجـه، آنـان دربـارۀ وجـوب 
تـر آن  بـاوجود ایـن، صـحیح. اند ه استقلال حکم عقل شـدهازمنکر قائل ب معروف و نهی امرِبه

وقبحِ معروف و منکر نیز ملاحظه شود و فقـط درصـورت  است که شرعی یا عقلی بودن حُسن
عقلی بودن حسن یا قبح معروف و منکر، به مستقل بودن حکم عقل بر وجوب ایـن دو حکـم 

ــود  ــر، (نم ــی و د. )۴۴٣، ص٢ج: ق١۴٢۶ ؛ بهجــت،١٩۵، ص١ج: ١٣٨٣مظف ــد عقل ــه، قواع ر ادام
  .ازمنکر، بیان و بررسی خواهد شد معروف و نهی شده بر وجوب فریضۀ امرِبه ارائه عُقلایی

  ازمنکر معروف و نهی وجوب امرِبه دلایل عقلی. ١

  قاعدۀ لطف. ١-١

. ازمنکر، برپایـه قاعـدۀ لطـف اسـت معروف و نهی ترین استدلال عقلی بر وجوب امرِبه رایج
ازمنکـر  معروف و نهی امرِبـه: شـود شکل قیاس منطقی از نوع اول بیان می بهاین استدلال 

معروف  ؛ امرِبـه)کبرا(حکم عقل واجب است  شمار آید، به ؛ آنچه لطف به)صغرا(لطف است 
: ق١۴٢١؛ آل عصفور، ٣۶٧، ص١ج: ق١۴١۶عمیدی، () نتیجه(ازمنکر عقلاً واجب است  و نهی
  . )١١۴ص

را پذیرفتـه و آن را مبنـای اسـتدلالات خـود قـرار  قاعدۀ لطفبرخی از متکلمان امامیه 
امـام (انـد  صـحت آن را انکـار نمـوده ،صـراحت اند؛ باوجود این، شماری از عالمان، بـه ه داد

وسـقم  از مناقشات بنیادین دربارۀ صحت پوشی چشم؛ اما با )٢۵٧، ص١ج:ج ق١۴١۵خمینی، 
 رو بـا اِشـکال روبـه های فقهـی و کلامـی لالاستناد به آن در استد ، طور کلی این قاعده، به
و  معروف امرِبـــهدر بحـــث همـــین اِشـــکال . )٧١٠-٧٠۵ص: ق١۴١٧نراقـــی، ( شـــده اســـت

در بسـیاری از مسـائل کلامـی از ایـن  خواجـه نصـیرالدین طوسـی: ازمنکر نیز هسـت نهی
بـه آن  مستند ، وجوب عقلیِ ازمنکر نهیو  معروف امرِبهدر باب  ؛ ولیکند قاعده استفاده می

واجـب  عقـلاً تواننـد  نمـی ازمنکـر نهیو  معروف امرِبهکه  او چنین است بیان. کند را نفی می
، تخلف از واقع یا اخلال به حکمـت الهـی )ممقدّ ( واجب بودند عقلاً اگر این دو  ؛ زیراباشند

که تالی به هر دو قسم آن باطل است؛ پس مقدم نیز ماننـد آن  ؛ درحالی)تالی(آمد  لازم می
چـون (واجب باشند، بر خداوند نیز واجب است  عقلاً اگر این دو  ،توضیح آنکه .باطل است
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: شود دو حالت فرض میاگر بر خداوند واجب باشد،  ).بردار نیستند احکام عقلی تخصیص
این است که مفعول خداونـد از فعـل او تخلـف  اش که لازمه دهد یا خداوند آن را انجام می

چـون معنـای امـر، (شود  منتفی می واقع شده و منکر قطعاً  وف قطعاً معر  ،نکند و در نتیجه
کـه دیـده  است در حالیاین  ).ن استانجام کار و معنای نهی، منع مکلفان بر حمل مکلفا

حالت دوم این اسـت کـه . کنند می سرپیچیزیادی از مردم از طاعت خداوند  ود عدۀش می
 کـه دربـارۀ اخـلال بـه واجـب نمـوده ،رتدر این صـو :هدد را انجام نمی واجب آن خداوند

؛ ۴۵۶، ص۴ج: ق١۴١٣علامـه حلّـی، (چون خلاف حکمـت الهـی اسـت  ؛خداوند محال است
  :شکال باید گفتدر جواب این اِ . )١۶۵ص: ق١۴٠١همو، 

و  :وسـیلۀ بعـث انبیـا لطفـی کـه بـر خداونـد واجـب اسـت، ایـن اسـت کـه بـه .الف
را س بنـدگان صـورت متعـارف، نفْـ آسمانی و تبلیغ احکـام خـود بـه های باکت فروفرستادن
هیچ دلیل عقلـی  .و از هلاکت برحذر دارد اد فرمایدارش آنها را به منافع صلاحْ  کامل نماید،

بعث خارجی بر اطاعت و منـع  حال آنکه، .و نقلی بر وجوبِ چیزی بیشتر از این وجود ندارد
رسـیدن (کـه چنـین چیـزی خـلاف حکمـت تبلیـغ از تحقق معصیت بر او واجب نیست؛ بل

  .)١۴٠، ص١ج: ق١۴١۶تبریزی، (است ) اختیاری انسان به درجات عالی و سعادت ابدی
بـر خداونـد نیـز ) بردار نبودن جهت ویژگی تخصیص به(این ادعا که واجبات عقلی . ب

از اوامـر و  ند که در رتبۀ متأخرا اطاعت و عصیان از عناوینی مثلاً  .واجب است، کلیت ندارد
وجوب اولی و حرمت اگرچه  ود؛ زیراش این ادعا نقض می ،ها در این باب. نواهی جای دارند

اسـت؛ پـس ایـن  اربابـان دو بـاب بنـدگان در برابـر  حکم عقل است، موضوع ایـن به دومی
  . )٨ص: ق١۴١٠طباطبائی یزدی، (شود  احکام بر خداوند جاری نمی

بـر طبـق  دقیقاً  ازمنکر الهی نهیو  معروف امرِبهکه  دشو از آن ناشی میشکال این اِ  .ج
و  معروف امرِبــه وۀنحــ بــاوجود ایــن،. اســت بشــری تلقــی شــده ازمنکــر نهیو  معروف امرِبــه
کـه قـادر بـر  بـر شخصـی :ودشـ ن متفاوت مـیان و ناهیازمنکر با اختلاف شرایط آمرا نهی

فاضـل (شود  و لسانی واجب مینهی قلبی و  امر فقط مرحلۀ نهی نیست،مراتب بالای امر و 
هـا  او با امر و نهی انسـان نهیِ  امر و :نیز باید گفتخداوند  دربارۀ. )۴٧١، ص١ج: تا مقداد، بی

همـو، (صـورت مخالفـت بـا تکـالیف الهـی اسـت انذار مردم در  متفاوت است و واجب بر او،



106  

  

  

 

ن 
ستا

زم
م، 
هار

ه چ
مار

، ش
رم
چها

ت و 
یس

ل ب
سا

١٣
٩۶

   

 .)٢٢۴، ص١ج: ق١۴١٢؛ شـهید ثـانی، ٣٢۶، ص٢ج: ق١۴٠٧فهد حلّی،  ؛ ابن۵٩٢، ص١ج: ق١۴٠۴
را داشـته باشـد کـه در  بـه جماعـت بسـیاری و نهـیامـر  برفرض، شخص توانمنـدی ارادۀ

عُقـلا بـرای چنـین نـزد  ازمنکـر نهیو  معروف امرِبـهروش  .اند مناطق مختلف پراکنده شده
 واسـطۀ کـارگزارانش بـه در آن منـاطقاوامر و نـواهی خـود را او است که  گونه شخصی این
توان گفـت  بنابراین می .را تبلیغ کنند ها امر کند که آن فرمانخود  رگزارانکا به ابلاغ کند و

، در ازمنکــر و ایجــاب آن بــر ایشــان نهیو  معروف امرِبــه دربــارۀامــر خداونــد بــه بنــدگانش 
امر خداوند به معروف و نهی او از منکر اسـت؛ چـون امـر بـه امـر، امـر محسـوب  ،حقیقت

  .)٣۵٣، ص٢ج: ق١۴١۵منتظری، ( است نهی و امر به نهی نیزشود  می

. ازمنکر از جانب اوست معروف و نهی لطف خداوند بر بندگانش مقتضی ایجاب امرِبه. د
ازمنکر برپایـۀ قاعـدۀ لطـف، بـر یـک  معروف و نهی درواقع، استدلال بر وجوب عقلی امرِبه

ازمنکـر بـر  معروف و نهی ایجـاب امرِبـه: ریزی شده است نحو دیگر از قیاس شکل اول پایه
؛ انجام هرآنچه که لطف شمرده شود، بر خداوند )صغرا(بندگان ازسوی خداوند لطف است 

ازمنکــر عقــلاً واجــب اســت  معروف و نهی ؛ پــس ایجــاب امرِبــه)کبــرا(عقــلاً واجــب اســت 
روشن است کـه . واجب کند بنابراین، واجب است خداوند این فریضه را بر بندگان). نتیجه(

: ق١۴١٢روحـانی، (این مطلب به ایجاد معروف و رفع خارجی منکر از جانـب او ربطـی نـدارد 
  .)٢٠٣، ص١٣ج

قاعدۀ لطـف در وجـوب عقلـی ایـن استناد به  بر خواجه نصیرالدین طوسیپس اشکال 
قاعـدۀ  ، افزون بـر مناقشـات مبنـایی دربـارۀطور که گفته شد ؛ اما همانفریضه وارد نیست

وجـوب  ،در نتیجـه .، استناد به آن برای اثبات ادعاهای کلامی فقهی ناکارآمد اسـتلطف
  .توان اثبات نمود اساس این قاعده نمیمعروف را بر  امرِبهعقلی 

  دفع ضرر محتمل قاعدۀ وجوب. ٢-١

عقلـی وجـوب دفـع ضـرر  ازمنکـر، قاعـدۀ نهیو  معروف امرِبـهدلیل دیگر بر وجـوب عقلـی 
تـرک شـود،  ازمنکر نهیو  معروف امرِبهاگر  ؛ چون)٣٠ص: ق١۴١٨خواجـوئی، ( محتمل است

قیـاس . شـوندهای دنیوی و اخروی  این احتمال وجود دارد که فرد و جامعه مشمول عذاب
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، ازمنکر نهیو  معروف امرِبهصورت ترک در : منطقی شکل اول دربارۀ این دلیل چنین است
بـه وجـوب دفـع  ؛ عقـل مسـتقلاً )صـغرا( وجود دارد آن احتمال ورود ضرر به شخص تارکِ 

 ازمنکر نهیو  معروف امرِبهدفع ضرر حاصل از ترک پس ؛ )کبرا(ند ک ضرر محتمل حکم می
  .)١۵۶ص: ق١۴٣٢الله،  حب() نتیجه( واجب است عقلاً 

از نوع قتل یا امور عرضـی خـاص  ضررهای دنیویاگر : در تحلیل این قاعده باید گفت
و  معروف امرِبـه بـالا دهـد کـه درصـورت تـرک عُقلایـییا احتمال  یقین داشتهند و فرد باش
دفع ضرر واجب است؛ چـون در ضـررهای دنیـوی  شود، ، ضرر آن متوجه او میازمنکر نهی

دیگر  در باوجود این،. ، در حکم عقل دخیل هستنددودرجۀ احتمال و اهمیت محتمل، هر 
 :ضررهای اخروی نیز بایـد گفـت دربارۀ. داین قاعده جاری شوضررهای دنیوی بعید است 

 ازمنکراسـت؛ نهیو  معروف امرِبهعلم به ضرر اخروی، متوقف بر خطابات شرعی بر وجوب 
دلیـل باشـد، دفـع ضـرر محتمـل  وجوی جسـتاز  ابراین اگر احتمال ضرر اخروی، پـیشبن

 یا :ندک تکلیف او را مشخص می دلیلْ  ،در نتیجه .وجوی دلیل کند ز است و باید جستمنج
حکـم بـه وجـوب  کند، نه اینکه مشخصـاً  را واجب می ازمنکر نهیو  معروف امرِبهیا  احتیاط

قاعـدۀ قـبح عقـاب کند و دلیل شرعی پیدا نکند،  وجو که جست درصورتی. این فریضه دهد
-١٣٩٠آقـایی پـور، (دفـع ضـرر محتمـل نیسـت  ود و جایی بـرای قاعـدۀش بیان جاری میبلا

  .)٢٠٧ص: ١٣٩١
کنـد و  ادعای برخی، عقل به وجوب دفع ضررِ متوجه بـه خـود فاعـل منکـر، حکـم می به

چنین ادعایی صحیح نیست؛ چـون دفـع . اینکه ناهی منکر باید او را از این عذاب نجات دهد
. )۵١٨ص ،١ج :ق١۴٠٩ گلپایگـانی،(ضرر از غیر، مثل احسان به دیگری است که واجب نیسـت 

شکل دفاع نباشـد، وگرنـه  ذکور درصورتی است که امر و نهی بهباید توجه داشت که مطالب م
؛ چون عقل مسـتقلاً بـه )٣٩ص: ق١٣٨٧سیدِ مرتضی، (در وجوب عقلیِ آن اشکالی وجود ندارد 

معروف و  کند و در این صورت دفاع از نفس مطرح است، نه امرِبـه دفع ضرر از نفس حکم می
  .)١۴۶ص: ق١۴١۴لبی، ؛ ح۴٢ص: ق١۴١۵سیفی مازندرانی، (ازمنکر  نهی

 ازمنکـر نهیو  معروف امرِبـهقلبی و لسانی  براساس این دلیل عقلی، مرتبۀ گفتنی است
 .ودشـ شود؛ زیرا در این مراتب به دیگـری ضـرری وارد نمـی مشمول حکم وجوب می مطلقاً 
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ضرر به دیگـری وجـود  احتمال ورود آن در مراتب بالاتر این فریضه، که در انجاموانگهی، 
هم در تـرک آن، احتمـال ورود ضـرر هسـت،  چون هم در انجام فریضه و :، باید گفتدارد

در برخـی  :ودشـ قواعد باب تزاحم اعمـال مـی ،در نتیجه باید ملاحظۀ هر دو ضرر را نمود؛
تواند ملاکات را تشخیص دهد  می عقل موارد، حکم عقل برای رفع تزاحم کافی است؛ زیرا

  .شود به درک ملاکات نیست، به قواعد شرعی رجوع میو در مواردی نیز که عقل قادر 

  منعِ شکر مُ  قاعدۀ وجوب. ٣-١

بحرانی، (اثبات رسیده، وجوب شکر منعم است  یکی از واجباتی که وجوبش ازطریق عقل به
، ١٨-١٧ج: تـــا ؛ جمعـــی از مؤلفـــان، بی۴٢٧ص: ق١۴٢٧؛ مکـــارم شـــیرازی، ٢٨١، ص٣ج: ق١۴١٩
  .)١٧٧ص

ازمنکر به قاعدۀ وجوب شـکر مـنعم  معروف و نهی قلی امرِبهبرخی برای اثبات وجوب ع
شـکر المـنعم ونصـرة اللـه  یوهما واجبان عقـلاً لـدخولها فـ«: فرمایند و می  تمسک نموده

ازمنکـر و پاسداشـت واجبـات و تـرک  معروف و نهی امرِبـه. »وتقویة الـدین والشـرع المبـین
هـای دینـی و نصـرت  تقویـت ارزشمحرمات، نوعی تقویت و تأیید دین است و پاسداشت و 

؛ از آنجـا کـه شـکر مـنعم، عقـلاً واجـب اسـت )صـغرا(دین، نوعی شکر فعلی الهی اسـت 
: تـا الغطاء، بی کاشـف() نتیجـه(ازمنکر نیز عقلاً واجب اسـت  معروف و نهی ، پس امرِبه)کبرا(

اونـد توضیح آنکه، خد. )٢٨٩، ص۴ج :ق١۴٠٣؛ اردبیلی، ۶١ص: ق١۴١١؛ نوری همدانی، ۴١٩ص
 6در نهایت، پیغمبر خـاتم. ها پیامبران بسیاری فرستاده است متعال برای هدایت انسان

عنوان نوری هدایتگر فرستاد و معارف  های جهل و ظلمت به را در تاریکی :و ائمۀ بزرگوار
ن معـارف والای یـا. ها آموخت تا سعادت دنیا و آخرت آنها تضـمین شـود بسیاری به انسان

ارانش و دیگــر ائمــۀ یــو  7دالشــهدایهــای پــاک س دا شــدن خونمت فــیق الهــی بــه
ن نعمـت یـک از ما در برابـر ایکه هر  یا فهیوظ کمترین. ده استیدست ما رس به :اطهار

ن عظمت و عزت را حفظ کرده و از این یها و ا ن نعمتین است که بکوشیم ایا ،میبزرگ دار 
  یف اجتمـاعیت وظـایـشـتر اهمین مهم جز بـا درک بیا .جای آوریم هرا ب شانشکر  ،طریق

ن نعمـت را از مـا یـکه ممکن اسـت ا یمصون نگه داشتن جامعه از آفات یخود و تلاش برا
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وجـوب ایـن فریضـه  ،آیـد؛ بنـابراین دست نمی ازمنکر به معروف و نهی و امرِبه ،ردیبازپس گ
  .)۴١-۴٠ص :١٣٩١ مصباح یزدی،(است  براساس قاعدۀ وجوب شکر منعم انکارناپذیر

ن مراتـب ایـم: کبـرای آن بایـد گفـت دربارۀا در مقام تحلیل استدلال به این قاعده، ام
در . تـوان حکـم بـه وجـوب داد نمـی طور مطلق تفصیل وجود دارد و به منعم و انعام و شکرْ 

کنـد و ایـن فعـل  ، این قاعده اقتضای شکر قلبی مـی)خداوند( انسان و منعم حقیقی ۀرابط
ت اوامـر و نـواهی خداونـد در عبـادت و اطاعـ ،چنینود؛ همش جوانحی مشمول وجوب می

امـا آیـا . ودشـ نیـز مشـمول ایـن وجـوب مـی الزامیاتی کـه الـزام آن معلـوم اسـت محدودۀ
 ازمنکـر نهیو  معروف امرِبهطریق و صیانت حریم او در رفتار دیگران از  پاسداشت ارادۀ مولا

  شود یا خیر؟ نیز مشمول وجوب می

 ازمنکـر نهیو  معروف امرِبـهعقلی شـکر مـنعم بـر وجـوب  ۀ وجوبقاعدرسد  نظر می به
 ازمنکـر، کـه نهیو  معروف امرِبه سن آن دلالت دارد و عقلْ بلکه فقط بر حُ  ند؛ک دلالت نمی

شـکر  قاعـدۀ وجـوباز مصـادیق را د، انجامـ های الهی توسط دیگـران می به رعایت ارزش
، اگر کشف البته .)١۵٩، ص١٧ج: ق١۴٢٣لامی، مؤسسه دایرةالمعارف الفقه الإسـ(داند  منعم نمی

دماء و فروج بر آن است که این موارد به هر طریقـی حفـظ  شود ارادۀ مولا در مواردی مانند
از  ازمنکـر نهیو  معروف امرِبـه لۀوسـی ۀ مولا در افعـال دیگـران بـهشوند، پاسداشت این اراد

مراتـب قلبـی و لسـانی واجـب  ،در این موارد .قاعدۀ وجوب شکر منعم خواهد بودمصادیق 
 بسـتگی مولا و رعایت قواعد باب تزاحم احکام ود و وجوب مراتب بالاتر به قوت ارادۀش می

  . )١۵٧ص: ق١۴٣٢الله،  حب(دارد 

  بر نیکی و تقوی قاعدۀ اعانه. ۴-١

و  معروف امرِبــه :نــدا چنـین اســتدلال نمـوده ازمنکــر نهیو  معروف امرِبــهبرخـی بــر وجـوب 
خداونـد  رداری ازبُـ ها برای فرمان مقدمات اطاعت الهی و تمهید زمینه در تهیۀ ازمنکر نهی

از کمکی است کـه انسـان  ای ازمنکر نمونه نهیو  معروف امرِبه ،به عبارت دیگر .مؤثر است
اعانـه و  ؛)صـغرا(گردد  دوریکند تا طاعت خداوند محقق شود و از معصیت او  به افراد می

طور کـه فـراهم آوردن مقـدمات  همان :است نیکو و پسندیده کمک بر طاعت الهی، امری
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ازمنکـر پسـندیده  نهیو  معروف امرِبـهپـس  ؛)کبرا(ه کاری دیگران قبیح است اعصیان و گن
و  معروف امرِبـه، »کلمـا حکـم بـه العقـل حکـم بـه الشـرع«عقلـی  است و براساس قاعـدۀ

: ق١٣٨٢؛ سـروری مازنـدرانی، ۴١٩ص: تـا الغطـاء، بی کاشـف(سن شـرعی نیـز دارد حُ  ازمنکر نهی
  .)٣۵۶، ص١١ج

 ،امر دیگران به انجام امور واجب و نیک گمان، بی: باید گفت در مقام تحلیل این دلیل
ا از آنهـ ا بـه عبـادت و بازداشـتندر واداشـتن آنهـ ا از انجام امور حرام و معصـیتو نهی آنه

وضاع و شرایط فرد و جامعـه و اساس ابر  گرچه میزان این تأثیر. )صغرا(مؤثر است  معصیتْ 
  .تردیدی در اصل تأثیر نیست ازمنکر مختلف است، نهیو  معروف امرِبه مرتبۀ

چه عقل کمک به دیگران بـرای انجـام اطاعـت اگر : کبرای قاعده باید گفت ا دربارۀام
بلکـه در ایـن مـوارد  ؛الزامی نیسـت سنْ این حُ  ،داند می دوری از گناهان را پسندیدهالهی و 

ب نفـی قطعیـت و عـدم تنجـز حکم الزامی عقل تردید وجود دارد و همین امر موجـ ارۀدرب
اسـت؛ مگـر اینکـه اعانـه و  سن ترجیحی پـذیرفتنیحکم او به حُ  باوجود این، .حکم اوست

در چنـین  گمـان، بی. س محتـرم از هلاکـت باشـدامـوری هماننـد نجـات نفـ دربارۀکمک 
بنـابراین . )۴۴۴ص: ق١۴١۶فاضل لنکرانـی، (ت مواردی اعانه به حکم عقل و شرع واجب اس

  .طور مطلق پذیرفت وان این دلیل را بهت نمی

  لزوم جلوگیری از معصیت مولا. ۵-١

طریـق  چـه بـه( به وجوب منع تحقق معصیت و مبغوض مـولا برخی معتقدند عقل مستقلاً 
که منع  طور پس همان .ندک و قبح اهمال در آن حکم می) اقدامات عملی نهی زبانی و چه
چه این مبغوض از مکلف صادر شود و چـه (واجب است  الوجود در خارج از تحقق مبغوض

اسـت؛ چـون منـاط نیز واجب  آنچه صدور آن از مکلف مبغوض است ، منع از تحقق)نشود
 .ازمنکـر واجـب اسـت نهیو  معروف امرِبه ،بنابراین .یکی است) تحقق مبغوض مولا( دوهر 

نشـود، چنـین برد و عبـدی آن را ببینـد و مـانع از آن بند مولا هجوم اگر حیوانی به فرز  مثلاً 
 هـد ود ببیند مکلفی مبغوض مولا را انجام مـی هم طور اگر همان امری از عبد قبیح است؛

  .مانع انجام آن نشود، مرتکب فعل قبیح شده است
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عقـل  در نظـرِ تنها  نـه .قل در باب روابط مولا و عبـد اسـتاحکام ع این استدلال برپایۀ
ود، شـ آنچه واقع می وجوب رفع معنا ندارد؛ چون بلکه اصلاً  میان رفع و دفع نیست، تفاوتی
چه فاعل  :ستواجب است، منع از تحقق مبغوض مولا  عقلاً نیست و آنچه  پذیرتغییر دیگر 

رد بـه ایـن موضـوع علـم به آن اشتغال داشته باشد یا اهتمام به اشتغال بـه آن داشـته و فـ
نحـو  نـد، نـه تعجیـز بـهک قبح وقوع مبغوض را به این مقدار درک مـی نیز عقل .داشته باشد

  .)٢٠۵، ص١ج: ق الف١۴١۵امام خمینی، (مطلق 

نحو مطلق و  مبغوض مولا به این استدلال دارای اشکال است؛ چون بین منع از تحقق
ن الوجـود، همـۀ مکلفـا در مبغـوض :الصدور از مکلفـان تفـاوت وجـود دارد تحقق مبغوض

الصـدور، بـه  مبغـوضاطب خداوند هستند تا مبغـوض در خـارج محقـق نشـود؛ امـا در مخ
دارد، علـم وجـود  اسـدانجـام فعـل ف جز شخصی که ارادۀ دیگر، بهن مخاطب بودن مکلفا

التحقـق بـودن  فعـل توسـط آن شـخص، مسـاوق بـا مبغـوضندارد و مبغوض بودن انجام 
فعـل  پذیرفتنی نیسـت؛ چـون بغـض وجـودِ در این دو مورد نیز ادعای وحدت مناط  .نیست

شــود کــه هــیچ طرفــی در آن ملاحظــه  مــی) ذاتــه نفــس فعــل فــی(باعــث وحــدت متعلــق 
، الصـدور سـه طـرفِ مـولا، فاعـل و فعـل وجـود دارد و در نتیجـه ود؛ اما در مبغوضش نمی
 تحققواهد، بلکه شاید خ فعل را می نیافتن مجرد تحقق خداوندْ  وان گفتت طور قطع نمی به

این حکم خداوند مـدخلیت  خواهد؛ پس فاعل نیز در آن فعل توسط این فاعل را می نیافتن
  .)١۵٨ص: ق١۴٣٢الله،  حب(دارد 

ارع تحقق آن را در خـارج منکر از امور مهمی باشد که مکلف بداند ش ، ممکن استبله
 ، مثـلدارد مبغـوض مـی )ودشـ نظر داشتن اینکه این منکر از چه کسی صادر میبدون در (

ولـی نـه از بـاب  ،کنـد عقل حکم به وجـوب رفـع و دفـع آن مـی ،در این صورت .قتل نفس
خداوند است، اگرچه از غیر مکلف صادر  جهت آنکه وجود آن مبغوضِ  ازمنکر؛ بلکه به نهی
رت خداونـد مباشـ ، دفع تکـوینی آن توسـط خداونـد واجـب نیسـت؛ چـونبا این حال .دشو

 شـود و ایـن خـلاف مصـلحت و سلب اختیار از فاعل مختـار مـی نسبت به آن، موجب الجا
وانـد علـت وجـوب ت گرچه این وجه نمـی. )٣۵۵، ص٢ج: ق١۴١۵منتظری، (نظام اختیار است 
  .انستدهایش  یکی از حکمت آن را شاید بتوان این فریضه باشد،
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 دوریچون ما خودمان معـروف را انجـام نـداده و از منکـر اند که  شبهه وارد کردهبرخی 
و  معروف امرِبـه دیگـران راو  نـیماجب است کـه بـه تربیـت خـود همـت کبر ما و  ،کنیم نمی
 آنکه خداوند متعال افرادی را که با فراموش کردن خود، دیگرانویژه  ؛ بهیمنکن ازمنکر نهی

چـرا ! ایـد ایمـان آورده) بـه زبـان(ای کسـانی کـه « :کنند مذمت کرده است را نصیحت می
اینکـه سـخنی  ]بترسـید از[ دهیـد؟ انجام نمی) در مقام عمل(گویید که  یچیزی به زبان م

 ؛)٣و  ٢: صـف( »سـتو غضب خدا بسیار موجب خشم ]چون[د؛ بگویید و به آن عمل نکنی
آنکـه  کنید و حـال د و خود را فراموش میدهی چگونه شما مردم را به نیکوکاری دستور می«
  .)۴۴: بقره( »؟دکنی ل نمیچرا تعق ؛خوانید اب خدا را میکت

ها درصدد مـذمت کسـی نیسـت  این آیه نخست آنکه، :در پاسخ به این شبهه باید گفت
کند کـه معـروف را  بلکه کسی را مذمت می ؛دهد ازمنکر را انجام می نهیو  معروف امرِبهکه 

یکـی عمـل بـه  :هر مکلفی دو تکلیـف دارد دوم آنکه،. دهد ترک کرده و منکر را انجام می
ــر ــرک منک ــروف و ت ــری  ،مع ــهو دیگ ــر نهیو  معروف امرِب ــرک یکــی از دو واجــب  .ازمنک ت

  .)۶٠-۵٨ص: ١٣٨۶رضوانی، ( ترک واجب دیگر نیست ۀکنند توجیه

  ازمنکر معروف و نهی وجوب امرِبه عُقلاییدلایل . ٢

بـه روش و سـلوک خردمنـدان بـر  که در علم فقه و اصول فقه است یعقلا اصطلاح یبنا
 یو گروهـ ینـی، دی، نـژادی، مکـانیر عوامـل زمـانیثأبدون دخالت و ت یا ترک کار یانجام 

 .مـدنظر و مـلاک عمـل بـوده اسـت ،جوامع ۀشه و در همیعرف عقلا هم. شود یاطلاق م
در  ویژه بـه ،زمان خود را امضا کرده و عُقلایی یها از عرف یار یز بسیشرع مقدس اسلام ن

ن یتـر  کهـناز  بـاً یشـه و تقر یعقـلا هم یبنـا. ه استکردس یسأت یمعاملات، احکام کمتر 
کـرده  ینـیآفر  طور مسـتمر نقـش ه و بهرو بود روبه نهایتوجه فق با عهیفقه ش روزگاران حیات

 یروزافـزون جوامـع و از سـو  یازهـایبـه ن ییگـو در پاسـخ ،ک طـرفیاز  ،عقلا یبنا. است
  .ددار  ییر بسزایثأت ین اجتماعینو یفقه با زندگ زگاریساو  ییایدر پو ،گرید

ی عالم برای عقلادلایلی است که  ازمنکر، نهیو  معروف امرِبه عُقلاییمنظور از دلایل 
ایـن فریضـه، دو  عُقلاییدر تبیین وجوه  .اند بیان نمودهو بناگذاری عملی بر آن، اثبات آن 
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جهت آنکـه وجـه  ذکر هستند؛ اما به عقلی هم قابلدو در دلایل  این. توان ذکر کرد دلیل می
  .آیند می عُقلاییتر است، در زمرۀ دلایل  قوی شان عُقلایی

  حفظ نظام  قاعدۀ وجوب. ١-٢

کند، ضرورت حفظ نظام و قبح اخلال به آن  یکی از احکامی که عقل عملی آن را درک می
؛ سـیفی مازنـدرانی، ١٩۶ص ،١ج: ق١۴١۶؛ انصـاری، ۶١٩، ص٢ج: ق ب١۴١۵خمینـی،  امام(است 
: ١٣٩۵؛ خورســـندیان و شـــراعی، ٢۴۴، ص٣ج: ١٣٧۶؛ کـــاظمی خراســـانی، ١٣، ص١ج: ق١۴٢۵
یکـی . که در حفظ نظام نقش دارنـدکند  اموری حکم می عقل به لزوم تدارک همۀ. )٨۶ص

ناپـذیری آن تـأثیر  و آسـیب در پایداری نظـام ازمنکر است که نهیو  معروف امرِبهاز این امور 
، ١ج: ق١۴٢١عمیـد زنجـانی، (عقلـی واجـب اسـت  ای مقدمـه عنـوان ، بـهرو ازاین. جدی دارد

  .)٢٩، ص۴ج: م١٩٩٠؛ رشید رضا، ۵۵٠ص: ق١۴٢٢؛ مکارم شیرازی، ٢٢٩ص

 ،یزدیـ(اسـت   بر وجوب حفـظ نظـام مسـتقر شـده  زیعقلا ن یبنا   افزون بر درک عقل، 
کـه موجـب اخـتلال معـاش و قــوام را  یآنکـه، عقـلا امـور  حیتوضـ. )١٩۶، ص١ج: ق١۴٢۶
سـکوت  ن،یبنـابرا. عقلاسـت عیشـا یبناهـا   بنا هم از     نیا. دانند ینم زیجا شود، یم یزندگ

شـارع را هـم  حیصـر  یامضـا یالبتـه، در مـوارد. دارد لـتآن دلا یشارع، خود، بر امضـا
 7روایت، امـام این در. دی ۀدال بر قاعد تیمختلف کشف کرد، مثل روا اتیاز روا توان یم
 للمسـلمین یقـمْ  لـم هـذا یجـز لـم لو«: فرمایند می چنین ملکیت بر ید دلالت وجه بیان در

 قاعـده ایـن اگـر امـا اسـت؛ مالک یدْ  صاحب که داند نمی یقیناً  انسان اگرچه ؛ یعنی»سوقٌ 
 نشان تعلیل این. بود نخواهد ممکن کسی با معامله اساساً  و رود می ازبین بازار قوام نباشد،
 از تنهـا نـدارد و ای ویـژه خصوصیت بازار زیرا کند؛ می تأیید را عقلا بنای    این شارع دهد می
: ١٣٩٣فــر،  زاده و امیــدی ؛ بــاقی١٧١، ص١ج: ق١۴١٩بجنــوردی، (شــده اســت  ذکــر مثــال بــاب
  . )١٨١ص

و  معروف امرِبـه مسئلۀ، شود ها می حفظ نظام اجتماعی انسانسبب یکی از عواملی که 
طور که به خـود  همان ،اند و انحراف فرد ها دارای زندگی اجتماعی انسان .ازمنکر است نهی

بـه بیمـاری جسـمی  جامعه اگر یکی از افراد .درسان می گزندنیز  جامعهزند، به  او آسیب می
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رایت به دیگر افراد جلوگیری باید معالجه شود تا از س شود، فوراً مبتلا همانند وبا  واگیرداری
روحـی و  هـای بیماری .ننـدک حکم مـیکار ن سن و بلکه لزوم اینیز به حُ  عقلاعقل و  .شود

خواهـد یافـت و  گسترشرا متوقف نکند،  هاآن اگر جامعه. اند چنین اینتخلفات اخلاقی نیز 
 مسـئلۀ. )٢٠٣، ص١٣ج: ق١۴١٢روحـانی، (انسانی خواهد شد  فساد جامعۀ موجب ،در نهایت

بسـیاری از در کشـورهای اروپـایی و . جوامـع مطـرح اسـت در همۀ ناشایستمبارزه با رفتار 
و اگـر کسـی تخلفـی بکنـد،  اند کشورهای دیگر، مـردم دربرابـر بعضـی از مسـائل حسـاس

رانندگی را رعایـت نکنـد، افـزون و  راهنمایی اگر کسی مقررات مثلاً  .هندد نشان می واکنش
وارد  بـه متخلـف فشـارکننـد، مـردم نیـز  هـای انتظـامی بـا او مـی بر برخوردی که دسـتگاه

 ازمنکـر در همـۀ نهیو  معروف امرِبـه بنـابراین، .ازمنکر اسـت نهیاین خود نوعی  .کنند می
حـاکم بـر جوامـع  اسـاس نظـام ارزشـیِ ، بر  آن های امـا مصـداقجوامع بشـری وجـود دارد؛ 
؛ ٢١۴، ص٢ج: ق١۴٠٩؛ منتظــری، ٢٠٣، ص۶ج: ق١۴٠۶شوشــتری، (مختلــف، متفــاوت اســت 

  .)۴۴٢-۴۴١ص: ق١۴٢۵مکارم شیرازی، 

واجب و هرگونه اخـلال بـه  حفظ نظامْ : برخی بر این استدلال اشکال نموده و معتقدند
ازمنکـر مقدمـۀ حفـظ  نهیو  معروف امرِبـهپذیرفتنی نیست کـه  این ادعا ؛ اماآن قبیح است

تلـف بـه اعتنـایی بـه ایـن تکلیـف در جوامـع مخ نظام و مانع فروپاشی آن اسـت؛ چـون بـی
 .)۴۴۶-۴۴۴، ص۴ج :ق١۴١۴ عراقـی،(فروپاشی نظام آنها یا اختلال در آن نینجامیـده اسـت 

ن قاعـده، نظـام اسـلامی اسـت و تـأثیر منظـور از نظـام در ایـ :شـده اسـت  گفتـه در پاسخ
 انکارشدنی نیست؛ بلکـه چنـین نظـامیدر تحقق نظام اسلامی  ازمنکر نهیو  معروف امرِبه
: ق١۴١۵؛ خـرازی، ٣۵٩ص: تـا منتظـری، بی(ایـن فریضـه پابرجـا باشـد  مـۀواند بـدون اقات نمی
  .)٢١٣، ص١۵ج: ق١۴١٣؛ سبزواری، ٣٩ص

قاعـدۀ وجـوب حفـظ «طور که ذکر شـد،  پذیر است؛ زیرا، همان البته، این پاسخ خدشه
. )۴٠٧ص: ق١۴٢٢اصـفهانی، (در فقه مفهوم اعمـی از نظـام اسـلامی و غیـر آن دارد » نظام

معروف و  ضـرورت امرِبـه ۀمسـئلاصل : بنابراین، سزاوار است در پاسخ به اشکال گفته شود
گرچه مصادیق معـروف و منکـر براسـاس نظـام  .ستپذیرفتنی ا عقلا ۀمه نزد رازمنک نهی
نـوعی  جوامـع بشـری بـه همۀدر این فریضه  ،حاکم بر جوامع مختلف متفاوت است یارزش



115  

  

 

  

تب
يي

 ن
لان
عق

 ى
لا
عُق

و 
ى
ي

 
به
مرِ
ا

 
نه

و 
ف 

رو
مع

 ى
كر

من
از

  

دون ایـن مسـئله، نظـام جوامـع دچـار اخـتلال خواهـد شـد ب که روشن است .شود اجرا می
  .)٩٨ص :١٣٩٢رضایی راد، (

به فکر خود  فقطه داریم ما وظیفکه شود  می چنین برداشتاز آیات قرآن  ،برخیباور  به
 ای نـداریم؛ زیـرا گمراهـی دیگـران وظیفـه دربـارۀتهذیب نفس خودمان باشیم و و درصدد 

 ( :فرماید خداوند متعال می
َ
کُم مَـن ضَـلَّ إِذَا یا أ نفُسَـکُمْ لاَ یَضُـرُّ

َ
ذِینَ آمَنُوا عَلَـیْکُمْ أ ها الَّ یُّ

ضـرر  خداوند متعـال در ایـن آیـه نخست آنکه، :در پاسخ باید گفت. )١٠۵: مائده( )ماهْتَدَیْتُ 
دانیم کـه انسـان بـه  مـی .مشروط به هدایت انسان کرده است گمراهی دیگران را ندیدن از

 معروف امرِبهجمله از ( وظایف و تکالیفش همۀکه به  مگر درصورتی ؛رسد هدایت کامل نمی
نفُسَکُمْ عَلَ « عبارت دوم آنکه، .عمل کرده باشد )ازمنکر نهیو 

َ
بـر اهتمـام بـه  در آیـه» یْکُمْ أ

اهمیـت دادن بـه  د،دارد؛ زیـرا از مـوارد اهتمـام بـه خـودلالـت  ازمنکـر نهیو  معروف امرِبه
  . است ازمنکر نهیو  معروف امرِبه این وظایف نیزیکی از  .وظایف شرعی است

معروف و  رسد استدلال به قاعدۀ وجوب حفظ نظام برای اثبات وجـوب امرِبـه نظر می به
طــور مطلــق رد یــا اثبــات نمــود؛ بلکــه بایــد در انــواع و مراتــب  تــوان بــه ازمنکــر را نمی نهــی
برخی از منهیات و منکـرات شـرعی وجـود : ازمنکر قائل به تفصیل شد معروف و نهی امرِبه

دارند که ترک امر و نهی دربارۀ آنها ـ فعلیاً یا شأنیاً، شخصـیاً یـا نوعیـاً ـ موجـب اخـلال بـه 
موردی اطمینان یا ظن قوی وجود داشت که امر و  بنابراین اگر در. شود نظام اجتماعی می

معروف و  کند، تبعـاً واجـب اسـت؛ امـا در مراتـب امرِبـه نهی از اخلال به نظام جلوگیری می
شـود؛ چـون امـور قلبـی در  ازمنکر، انجام ندادن مرتبۀ قلبـی مشـمول ایـن دلیـل نمی نهی

ط بر آنکـه مبـتلا بـه مـزاحم باوجود این، بقیۀ مراتب، مشرو. اخلال خارجی دخالتی ندارند
: ١٣٩٣رحمـانی، (اهمی مثل حفظ امنیت اجتماعی نباشند، مشمول این دلیل خواهنـد بـود 

  .)۵۵ص

  حفظ حدود آزادی. ٢-٢

زندگی اجتماعی  باوجود این،. بانی و اصول خود عقلی و فطری استاصل آزادی بشر در م
در  چـون همـۀ افـراد، ؛کنـد د مـیخود آزادی را محدو بهخود ها و وجود روابط متقابل انسان
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 ا را ازدسـت بدهنـدمنـافع شخصـی دارنـد و مایـل نیسـتند آنهـ ،عین نیاز به اشخاص دیگر
  .)١٧ص: ١٣٨٢قدردان قراملکی، (

آزادی آسـیب  بـه خـودِ  ،آزادی مرزهایی دارد که رعایـت نکـردن آنهـا، بـیش از هرچیـز
هـرکس بـه  دنیاست کـه آزادیِ  نهمۀ اندیشمندامیان شده در ی پذیرفتهاصل این. ساندر  می

 ،رو ازایـن. )١٢١، ص١ج: ١٣٩١مطهـری، (شود  شود که آزادی دیگری آغاز می جایی ختم می
منـدان بـه آزادی و  آزادی دیگران یکی از این مرزهاست که رعایـت آن حتـی بـرای علاقـه

  .ی حفظ خود آزادی نیز ضرورت داردبرا

نهـادی کـه وجود  :ازمنکر این است نهیو  معروف امرِبهضرورت  عُقلایی لیکی از دلای
ای ه به آزادی دسته یک گروه ازحدِ  خود نگه دارد و نگذارد آزادی بیشآزادی را در مرزهای 
اشد و بـه چنین نهادی ب واند مصداقت می معروف امرِبه. د، ضروری استدیگر لطمه وارد کن

ن از سـلب آزادی تـوا همـین اصـل اسـت کـه مـی در سایۀ. حفظ حدود آزادی همت گمارد
نفـع صـلاح  لـوگیری و بـه محـدود کـردن آزادی بـهج )منکر های  ی از مصداقیک(دیگران 

امـر کـرد ) معـروف های قیکـی از مصـدا(هـا  حفظ ارزش سود های آینده و به جامعه و نسل
تنهــا  در مباحــث نــوین فقهــی، نــهبــه همــین ســبب اســت کــه . )١١۴ص: ١٣٩٢رضــایی راد، (

مبـانی نظـری آزادی و در  یکـی از آن را شـود، بلکـه آزادی تلقی نمـیمخالف  معروف امرِبه
  .)٢٣۴و  ٩٩ص: قدردان قراملکی، همان(د دانن شمار ادلۀ آن می

ان حاکمـ ایـ شـهروندان اجتماعیِ و  فردی فعل قبیح هر نوع دربردارندۀمعروف و منکر 
 واژۀ ن،یبنــابرا. )٢٨٩، ص١۵ج: ق١۴١٣؛ ســبزواری، ۴۵٩، ص۴ج: ق١۴١٣علامــه حلّــی، ( اســت
 آزادی ضـهیفر  دو نیـا به عمل اساس، نیا بر. شود می زین ستمگر حاکم ظلم شامل منکر
 معروف امرِبـه ،بنـابراین .داشـت خواهد پیدر  را نیز آزادگی و شهیپ ستم انیفرمانروا دست از
ابعاد آن باشد و همان دلایلـی کـه  ی تأمین و تصحیح آزادی بشر در همۀتواند راهی برا می

سـاند ر  اثبات مـی ند، ضرورت این فریضه را نیز بهک ضرورت آزادی و مرزبندی آن را ثابت می
  .)١١۵ص: رضایی راد، همان(
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  گیری نتیجه

  :دلایل عقلی وجوب امر به معروف و نهی از منکر عبارتند از. ١

 قاعـدۀ لطـف پایـۀبر  ،ازمنکـر نهی و معروف امرِبـه وجـوب بر عقلی استدلال ترین رایج. الف
 در آن بـه اسـتناد قاعـده، ایـن وسقم صحت بارۀدر  مبنایی مناقشات از پوشی با چشم .است

 طـور بـه ازمنکـر نهی و معروف امرِبـه بحث در و ،کلی طور به ،کلامی و فقهی های استدلال
وجـوب عقلـی وانـد ت نمـی ، ایـن قاعـدهبه همین جهت .است شده رو روبه شکالاِ  با خاص،

  . را اثبات کند فریضۀ ذکرشده

در تحلیـل ایـن دلیـل بایـد  .قاعدۀ عقلی وجوب دفع ضرر محتمل اسـت دومین دلیل،. ب
یـا  ند و فـرد یقـین داشـتهاز نوع قتل یا امور عرضی خاص باشـ ضررهای دنیویاگر : گفت

آن متوجـه او ، ضـرر ازمنکر نهیو  معروف امرِبه بالا دهد که درصورت ترک عُقلاییاحتمال 
علـم بـه ضـرر  :ضـررهای اخـروی نیـز بایـد گفـت دربـارۀ. دفع ضرر واجب اسـت شود، می

ابراین اگـر بنـ ازمنکراست؛ نهیو  معروف امرِبهاخروی، متوقف بر خطابات شرعی بر وجوب 
ز اسـت و دلیل باشد، دفـع ضـرر محتمـل منجـ وجوی جستاز  احتمال ضرر اخروی، پیش

یـا  احتیـاط یـا :نـدک تکلیف او را مشخص مـی دلیلْ  ،در نتیجه .وجوی دلیل کند باید جست
حکم به وجوب ایـن فریضـه  کند، نه اینکه مشخصاً  را واجب می ازمنکر نهیو  معروف امرِبه
بیـان قاعـدۀ قـبح عقـاب بلاکند و دلیـل شـرعی پیـدا نکنـد،  وجو که جست درصورتی. دهد

  .دفع ضرر محتمل نیست ود و جایی برای قاعدۀش جاری می

قاعـدۀ ارائـه شـده،  ازمنکـر نهیو  معروف امرِبهسومین دلیلی که بر اثبات وجوب عقلی . پ
بـر وجـوب  وجـوب شـکر مـنعم رسـد نظـر مـی بـاوجود ایـن، بـه. وجوب شـکر مـنعم اسـت

مگـر سـن آن دلالـت دارد؛ بلکـه فقـط بـر حُ  نـد؛ک دلالـت نمـی ازمنکـر نهیو  معروف امرِبه
یـن مـوارد بـه هـر طریقـی حفـظ و مـولا بـر آن اسـت کـه ا کـه کشـف شـود ارادۀ درصورتی

  .مسائل دماء و فروج ، مانندتوجه باشندمورد

و  معروف امرِبــهحســن اعانــه بــر  معروف، قاعــدۀ امرِبــهچهــارمین دلیــل وجــوب عقلــی . ت
کمـک بـه دیگـران بـرای  چـه عقـلْ اگر : در نقد این استدلال باید گفـت. است ازمنکر نهی
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بلکـه  الزامی نیسـت؛ سنْ این حُ  اند،د می دوری از گناهان را پسندیدهانجام اطاعت الهی و 
حکم الزامی عقل تردید وجود دارد و همین امر موجـب نفـی قطعیـت و  دربارۀدر این موارد 

  .است سن ترجیحی پذیرفتنیعدم تنجز حکم اوست؛ اما حکم او به حُ 

، لـزوم عقلـی ازمنکـر نهیو  معروف امرِبهشده بر وجوب عقلی  پنجمین دلیل عقلی ارائه. ث
این دلیل  .الصدور الوجود و چه مبغوض ؛ چه مبغوضجلوگیری از تحقق مبغوض مولا است

ن مخاطـب خداونـد هسـتند تـا همـۀ مکلفـا الوجـود، ناکارآمد است، چـون در مبغـوضنیز 
ن واجـب همـۀ مکلفـا بـر عقلاً جلوگیری از آن  ،مبغوض در خارج محقق نشود و در نتیجه

 ۀشخصـی کـه اراد جز دیگـر، بـه نالصدور، به مخاطب بـودنِ مکلفـا در مبغوض است؛ اما
  .لزوم جلوگیری از آن معلوم نیست ،انجام فعل فاسد دارد، علم وجود ندارد و در نتیجه

  :وجوب امر به معروف و نهی از منکر عبارتند از عُقلاییدلایل . ٢

دو بـرای  ازمنکر، مقدمـه بـودن ایـن نهیو  معروف امرِبه عُقلاییدلیل بر وجوب  اولین. الف
طور مطلق رد یا اثبـات  وان بهت این دلیل را نمی .جلوگیری از فروپاشی آن استحفظ نظام و 

قائل بـه تفصـیل  ازمنکر نهیو  معروف امرِبهانواع و مراتب  ، باید دربر اساس آنبلکه  نمود؛
  . شد

نهـادی کـه  وجـود: منکر ایـن اسـتاز نهیو  معروف امرِبه وجوب عُقلاییدلیل  دومین. ب
ای ه به آزادی دسته یک گروهحد  از خود نگه دارد و نگذارد آزادی بیشآزادی را در مرزهای 
تواند مصداقی از چنین نهادی باشد و  می معروف امرِبه. ، ضروری استدیگر لطمه وارد کند

  .دهمت گمارَ  )یکی از مصادیق معروف(حفظ حدود آزادی به 

د مسـتند وجـوب ایـن نـتوان طـور قطـع نمـی بـه فوق شود که هرچند برخی از ادلهباید توجه 
ایـن  عُقلایـیشده و در تبیـین عقلـی و  عنوان مؤید درنظر گرفته ند بهتوان میند، فریضه باش
 .دنگشا باشفریضه راه
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  کتابنامه

  

، یمحلات یفروش تابک، قم، العباد و رشاد العبادسداد ، )ق١۴٢١( یبحران محمد بن نیعصفور، حس آل .١
  .چاپ نخست

قـم، ، ٢ج ،السـرائر الحـاوی لتحریـر الفتـاوی ،)ق١۴١٠) (احمـد منصوربن محمدبن(ادریس حلّی  ابن .٢
  .چاپ دوم دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم،

 ،٢، جالمهذب البارع فی شرح المختصر النافع ،)ق١۴٠٧( )محمد الدین احمدبن جمال(فهد حلّی  ابن .٣
  . قم، دفتر انتشارات وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ نخست

عمـومی  ۀکتابخانـ ،اصـفهان ،الکافی فی الفقه، )ق١۴٠٣( )الدین نجم بن الدین تقی(ابوالصلاح حلبی  .۴
  .، چاپ نخست7منینؤامام امیرالم

، قـم، دفتـر شـرح إرشـاد الأذهـان یمجمع الفائـدة و البرهـان فـ، )ق١۴٠٣( محمد بن ، احمدیلیاردب .۵
  .ه، چاپ نخستین حوزۀ علمیوابسته به جامعۀ مدرس یانتشارات اسلام

 ۀ، قـم، مؤسسـ)1ینـیالإمـام الخم یمع حواشـ( لة النجاةیوس، )ق١۴٢٢( دابوالحسنی، سیاصفهان .۶
  .، چاپ نخست1ینیم و نشر آثار امام خمیتنظ

المدرسـین،  ةلجماع ةالتابع یسلامقم، مؤسسه النشر الإ  ،صولالأ  فرائد ،)ق١۴١۶( انصاری، مرتضی .٧
  .چاپ پنجم

  .قم، باقری، چاپ دوم ،٢، جکتاب المکاسب ،)ق١۴٢٠(_________  .٨
وجوب عقلی دفع ضـرر محتمـل و تبیـین آثـار آن در فقـه و حقـوق  ،)١٣٩١-١٣٩٠( پور، هادی آقایی .٩

  .محمد بهرامیراهنماییِ  به ،ارشد دانشگاه شهید مطهری مقطع کارشناسینامۀ  پایان ،اسلامی
ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن در فقـه «، )١٣٩٣( فر، عبدالله امیدی ؛زاده، محمدجواد باقی .١٠

 .٢٠٠-١٧٠، ص۴٧، شدوازدهم ۀ، دور شناسی شیعه، »امامیه
، یقـم، نشـر الهـاد، )د حسـنی، السـیللبجنورد( ةیالقواعد الفقه ،)ق١۴١٩( دحسنی، سیبجنورد .١١

  .چاپ نخست



120  

  

  

 

ن 
ستا

زم
م، 
هار

ه چ
مار

، ش
رم
چها

ت و 
یس

ل ب
سا

١٣
٩۶

   

اء التراث، یلإح ی، قم، دار المصطفةیالرسائل الأحمد، )ق١۴١٩) (صالح احمدبن ،طعان آل( یبحران .١٢
  .چاپ نخست

  .چاپ دوم، له قم، نشر دفتر معظم، ٢ج ،جامع المسائل ،)ق١۴٢۶( بهجت، محمدتقی .١٣
قـم، اسـماعیلیان، چـاپ  ،المکاسبلی إلی التعلیق إرشاد الطالب إ ،)ق١۴١۶( علی تبریزی، جوادبن .١۴

  .سوم
 ی، قم، مؤسسه دائرةالمعـارف فقـه اسـلام)یفارس( :تیب مجله فقه اهل، )تا بی( از مؤلفان یجمع .١۵

  .، چاپ نخست:تیبر مذهب اهل ب
  .عبدالکریم عابدینی، قم، اسراء تحقیق و تنظیمِ  ،تفسیر تسنیم ،)١٣٨٧( جوادی آملی، عبدالله .١۶
 یسـلامقـم، دارالفقـه الإ  ،مـر بـالمعروف و النهـی عـن المنکـرفقـه الأ، )ق١۴٣٢( اللـه، حیـدر حب .١٧

  .چاپ نخست للمعاصر،
قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسـته  ،الحق ةإشاره السبق إلی معرف ،)ق١۴١۴( حسن بن حلبی، علی .١٨

  .به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ نخست
 ،نشـر اسـلامی ۀقـم، مؤسسـ، المنکـرمر بالمعروف و النهی عن الأ ،)ق١۴١۵( خرازی، سیدمحسن .١٩

  .چاپ نخست
م و نشر آثار یتنظ ۀقم، مؤسس ،١، جةالمکاسب المحرم ،)الف ق١۴١۵( الله روح ، سید)امام(خمینی  .٢٠

  . چاپ نخست ،1ینیامام خم
ــع، )ب ق١۴١۵(_______________  .٢١ ــران ،٢، جالبی ــ ،ته ــ ۀمؤسس ــام یتنظ ــار ام ــر آث م و نش

  .1ینیخم
م یتنظـ ۀمؤسس ،١، جةعلی الکفای ةفی التعلیق ةالهدای نوارأ، )ج ق١۴١۵(_______________  .٢٢

  . چاپ دوم، 1ینیو نشر آثار امام خم
وابسته بـه  ی، قم، دفتر انتشارات اسلام)یللخواجوئ( جامع الشتات ،)ق١۴١٨( لی، اسماعیخواجوئ .٢٣

  .ه قم، چاپ نخستین حوزۀ علمیجامعۀ مدرس
نفی اختلال نظام در فقه اسـلامی و  ۀمبانی قاعد« ،)١٣٩۵(الهام شراعی  و محمدعلی ،خورسندیان .٢۴

  .١٠۴-٨٣، ص١ونهم، ش چهل دورۀ، فقه و مبانی حقوق اسلامی، »حقوق موضوعه
  .قم، نشر معروف، چاپ نخست ،اجتهاد ۀازمنکر در آین معروف و نهی بهامرِ  ،)١٣٩٣( رحمانی، محمد .٢۵
  .ةدارالمعرف ،بیروت ،تفسیر المنار ،)م١٩٩٠( رشیدرضا، محمد .٢۶
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بوسـتان کتـاب، چـاپ  ۀقم، مؤسس ،معروف در ترازوی عقل بهامرِ  ،)١٣٩٢( رضایی راد، عبدالحسین .٢٧
  .نخست

مسـجد انتشارات قم،  ،منکر از معروف و نهی بهفاضله در پرتو امرِ  ۀمدین ،)١٣٨۶( اصغر رضوانی، علی .٢٨
 .جمکران

امـام  ۀمدرسـ ـ قـم، دارالکتـاب ،١٣، ج7فقـه الصـادق ،)ق١۴١٢( روحـانی، سیدصـادق حسـینی .٢٩
  .، چاپ نخست7صادق

  .المنار، چاپ چهارم ة، قم، مؤسسامکمهذّب الأح، )ق١۴١٣( یعلدعبدالا ی، سیسبزوار  .٣٠
  .چاپ نخست ،ةسلامیالإ  ة، تهران، المکتبشرح الکافی ،)ق١٣٨٢( سروری مازندرانی، محمدصالح .٣١
، ٢۴، شلامیحکومـت اسـ، »ازمنکـر معروف و نهـی بهمبانی عقلانی امرِ «، )١٣٨١( سروش، محمد .٣٢

  .۶٢-۴٢ص
سـیداحمد  تحقیـقِ  بـه، علـم الکـلام یفـ ةالـذخیر ، )ق١۴٣١) (ین موسو یحس بن یعل( یمرتض سیدِ  .٣٣

  .نشر اسلامی، چاپ سوم ۀقم، مؤسس ،حسینی
مطبعـة الآداب، چـاپ  ،، نجفجمل العلم و العمل، )ق١٣٨٧(_____________________  .٣۴

  .نخست
قـم،  ،ةساسـیالأ  ةالفقـه الفعـال فـی القواعـد الفقهیـ مبـانی ،)ق١۴٢۵( اکبـر سیفی مازندرانی، علـی .٣۵

  .نشر اسلامی، چاپ نخست ۀمؤسس
 ،مر بالمعروف و النهی عن المنکـرالأ ة ـالوسیل دلیل تحریر ،)ق١۴١۵(________________  .٣۶

  .قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ نخست
صـدوق، چـاپ  یفروشـ تـابک، تهـران، شـرح اللمعـة ینجعة فـال، )ق١۴٠۶( ی، محمدتقیشوشتر  .٣٧

  .نخست
قـم، دفتـر  ،٢، جةمامیـفقـه الإ یفـ ةالـدروس الشـرعی، )ق١۴١٧( )محمد مکی عاملی(شهید اول  .٣٨

 .انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ دوم
 ةالدمشــقی ةشــرح اللمعـ یفـ ةالبهیــ ةالروضـ، )ق١۴١٢( )عــاملی علـی بــن الـدین زیــن(شـهید ثـانی  .٣٩

  .قم، چاپ نخست ۀعلمیۀ قم، دفتر انتشارات تبلیغات اسلامی حوز  ،١ج ،)العلماء سلطان ـ المحشّی(
 ةالدمشــقی ةشــرح اللمعــ یفــ ةالبهیــ ةالروضــ، )ق١۴١٠( ______________________ .۴٠

  . فروشی داوری، چاپ نخست کتاب قم، ،٢ج ،)کلانتر ـ المحشّی(
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 ،تهـران ،لـی طریـق الرشـادإ یقتصـاد الهـادالإ، )ق١٣٧۵( )حسـن محمدبنابوجعفر (شیخ طوسی  .۴١
  .ستون، چاپ نخست جامع چهل ۀانتشارات کتابخان

محمـد  ترجمـۀ ،الجمل و العقود فـی العبـادات، )ق١٣٨٧(_______________________  .۴٢
  . نشر دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ نخست ،زاده خراسانی، مشهد واعظ

 ۀنگـر کقـم،  ،)دیـخ المفیللشـ( المقنعـة ،)ق١۴١٣( )یبـر کنعمـان ع مـدبنمح محمدبن(شیخ مفید  .۴٣
  .د، چاپ نخستیخ مفیش ۀهزار  یجهان

 ،بیروت ،٢١، جسلامع الإ ئشرح شرا یجواهرالکلام ف، )١٣۶٢) (محمدحسن نجفی( صاحب جواهر .۴۴
  .یدار الإحیاء التراث العرب

قـم، اسـماعیلیان، چـاپ نخسـت  ،المکاسـب ةحاشی ،)ق١۴١٠( طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم .۴۵
  .)چاپ سنگی(
حسینی  محمدجواد تحقیقِ  به، عتقادتجرید الإ ، )ق١۴٠٧(محمد  بن نصیرالدین محمد خواجه ،طوسی .۴۶

   .یسلامعلام الإ تهران، مکتب الإ  ،جلالی
قـم، دفتـر انتشـارات اسـلامی  ،المتعلمین ةشرح تبصر ، )ق١۴١۴( )آغاضیاء( عراقی، آقاضیاءالدین .۴٧

  .جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ نخستوابسته به 
، خیـام ۀقـم، چاپخانـ ،ةالمسـائل المهنائیـ ةجوبـأ، )ق١۴٠١) (رمطه بن یوسف بن حسن(علامه حلّی  .۴٨

  .چاپ نخست
قـم،  ،۴، جةحکـام الشـریعأ یفـ ةمختلف الشـیع ،)ق١۴١٣(______________________  .۴٩

  .چاپ دوم دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم،
قـم، دفتـر  ،١، جحل مشکلات القواعد یکنز الفوائد ف ،)ق١۴١۶( عمیدی، سیدعمیدالدین حسینی .۵٠

  .انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ نخست
 .ر، چاپ چهارمیبکر ی، تهران، امیاسیفقه س، )ق١۴٢١( یعل ، عباسید زنجانیعم .۵١
مر بـالمعروف کتاب الأ ة ـالوسیل شرح تحریر یف ةتفصیل الشریع ،)ق١۴٣٠( فاضل لنکرانی، محمد .۵٢

 .، چاپ نخست:طهارالأ  ةئمقم، مرکز فقه الأ  ،و النهی عن المنکر
  .مهر، چاپ نخست ۀ، قم، چاپخانةالقواعد الفقهی، )ق١۴١۶(_____________  .۵٣
قم، انتشارات  ،١، جعئالتنقیح الرائع لمختصر الشرا ،)ق١۴٠۴) (عبدالله حلّی مقدادبن(فاضل مقداد  .۵۴

  .، چاپ نخست1الله مرعشی نجفی آیت ۀکتابخان
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عبـدالرحیم  ترجمـۀ ،١، جفقـه القـرآن یکنز العرفان فـ ،)تا بی(_____________________  .۵۵
  .چاپ نخست ،دفتر نشر نوید اسلام عقیقی بخشایشی، قم،

قـم، انتشـارات دفتـر تبلیغـات  ،آزادی در فقـه و حـدود آن ،)١٣٨٢( قراملکی، محمدحسـنقدردان  .۵۶
  .قم ۀعلمی ۀاسلامی حوز 

ـ  ط( الغـراء ةکشف الغطاء عن مبهمـات الشـریع، )تا بی( )خضر مالکی نجفی جعفربن(الغطاء  کاشف .۵٧
  .انتشارات مهدوی، چاپ نخست ،، اصفهان)ةالقدیم

محمدحسین نائینی، قـم، انتشـارات  اتتقریر  ،صولالأ  فوائد ،)١٣٧۶( کاظمی خراسانی، محمدعلی .۵٨
  .جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم

  .ةمرتضوی ةمکتب ،تهران، ٢ج ،حکاملی آیات الأ إفهام مسالک الأ ،)١٣۶٧( کاظمی، فاضل جواد .۵٩
عبـدالرحمان  ترجمـۀ ،یسلاممر بالمعروف و النهی عن المنکر فی الفکر الإ الأ ،)م٢٠٠٩( کوک، مایکل .۶٠
 .بحاث و النشر، چاپ نخستللأ ةالعربی ةشبک ،جلاصی، بیروتالسید و عمار السالمی، رضوان ال
قـم، دارالقـرآن الکـریم، چـاپ  ،١، جمجمع المسائل ،)ق١۴٠٩( گلپایگانی، سیدمحمدرضا موسوی .۶١

  .دوم
شـرح  یجـامع المقاصـد فـ، )ق١۴١۴() ی، محقـق ثـانکـیر ک ین عـاملیحسـ بن یعل(محقق کرکی  .۶٢

  .چاپ دوم ،:تیالب آل ۀمؤسسقم،  ،القواعد
 ـمؤسسه آموزشـی قم، نیا،  قاسم شبان ، تقریرِ ترین فریضه بزرگ ،)١٣٩١( محمدتقی مصباح یزدی، .۶٣

  .، چاپ چهارم1پژوهشی امام خمینی
  .صدرا ،، تهرانهای استاد مطهری سلسله یادداشت ،)١٣٩١( مطهری، مرتضی .۶۴
  .چاپ نخست کر،قم، دارالف ،١، جصول الفقهأ ،)١٣٨٣( مظفر، محمدرضا .۶۵
  .7مام علی ابن ابی طالبالإ ةقم، مدرس ،هامّه ةبحوث فقهی، )ق١۴٢٢( مکارم شیرازی، ناصر .۶۶
امـــام  ۀانتشـــارات مدرســـقـــم، ، دائرةالمعـــارف فقـــه مقـــارن، )ق١۴٢٧( ____________ .۶٧

  .، چاپ نخست7طالب یاب بن یعل
مـام علـی ابـن الإ ةمدرس قم، ،)ارمکلم( عیتاب البک ـأنوار الفقاهة ، )ق١۴٢۵(____________  .۶٨

  .، چاپ نخست7ابی طالب
قـم، نشـر ، ٢ج ،ةسـلامیالإ  ةالفقیه و فقه الدولـ ةولای یدراسات ف ،)ق١۴٠٩(علی  منتظری، حسین .۶٩

  .تفکر، چاپ دوم
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  .قم، سرایی، سلامنظام الحکم فی الإ  ،)تا بی( ____________ .٧٠
قــم، نشــر تفکــر، چــاپ  ،٢، جةدراســات فــی المکاســب المحرمــ ،)ق١۴١۵(____________  .٧١

  .نخست
 ةموسـوع ،)ق١۴٢٣( الله سـیدمحمود شـاهرودی آیت زیرنظرِ  یسلامالمعارف الفقه الإ ة دایر  ةمؤسس .٧٢

ً  یسلامالفقه الإ   ،یسـلامالمعـارف الفقـه الإ ة دایـر  ةقم، مؤسسـ، ١٧ج ،:لمذهب اهل البیت طبقا
  .چاپ نخست

قـم، دفتـر تبلیغـات  ،حکـامن قواعـد الأ بیـا ییام فـالأ  عوائد ،)ق١۴١٧( محمد نراقی، مولی احمدبن .٧٣
  .قم، چاپ نخست ۀعلمی ۀاسلامی حوز 

، یسـلامعـلام الإ الإ  ةمنظمـ ،تهران ،ازمنکر معروف و نهی بهامرِ  ،)ق١۴١١( نوری همدانی، حسین .٧۴
  .چاپ نخست

تقریــرات ســیدمحمدکاظم یــزدی، قــم،  ،صــولفرائــد الأ  ةحاشــی ،)ق١۴١۶( یــزدی، محمــدابراهیم .٧۵
  .دارالهدی

  



  

  

  

  

  

  ... بازخوانی تمایزات قاعدۀ فقهی و قاعدۀ اصولی

  بازخوانی تمایزات قاعدۀ فقهی و قاعدۀ اصولی
  سنت امامیه و اهلِ  در اصول

  *رحمان عشریه
  **محمدعلی اسماعیلی

  

  دهیچک
، ایـن تمـایزات رو پیشِ در نوشتار . اند ارائه نموده قاعدۀ اصولیو  قاعدۀ فقهیان یم یزاتیتما سنت اهلِ ه و یشوران امامیاند

وجـود دو  کـه ایـن اسـت براینـد ایـن ارزیـابی .اند شـدهتحلیلی تبیین و ارزیابی  ـ با روش توصیفیو  برشمردهتا پانزده مورد 
 رنـدگی قرار مـی» استنباط«قواعد اصولی یا در طریق  .کمی: دکن می متمایز از قواعد اصولی را آنها ،ویژگی در قواعد فقهی

 ؛دنمایـ یا مجتهد پس از فحص و ناامیدی از دستیابی به دلیل و حجت بر حکم شرعی، به آنها در مقام عمل تمسـک مـی
  .آلیت دارند ۀجنب مسائل فقهی برایقواعد اصولی  .دوم

  .سنت، اصول امامیه اهلِ قاعدۀ فقهی، قاعدۀ اصولی، اصول  :ناگکلیدواژ 

                                                           
  oshryeh@quran.ac.ir       مق ـ ه علوم و معارف قرآن کریمعلمی دانشگا استادیار و عضو هیئت *
 mali.esm91@yahoo.com   )نویسندۀ مسئول(چهار جامعة المصطفی العالمیة سطح طلبه و پژوهشگر  **

  ١۶/٠٩/١٣٩۶:تاریخ دریافت
  ٣١/٠٢/١٣٩٧:تاریخ تأیید
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  مقدمه

که علم فقـه  چنان ؛اند د شدهی در دامان علم فقه متولو قواعد اصول یاز قواعد فقه هرکدام
اسـت و  یجیتـدر  یر تحـول و تکامـل علـومسـ. افتـه اسـتیث تکوّن یز در دامان علم حدین

د انتظـار یـنبا ،ن جهـتیـاز ا .افته اسـتیخ سامان یز در گذر تار یگر نیکدیعلوم از  یمرزبند 
بـا  یان قواعـد اصـولیـم یروشن یِ ز جوهر ین علم اصول، تمایتدو ن وداشت که از آغاز تکوّ 

آنچـه سـبب . سـتین ین قاعـده مسـتثنیز از ایعلم اصول ن. مطرح بوده باشد یقواعد فقه
نـد یدر فرا یخیتـار  یاز یـن ،دیـگرد نهـایی در فقاصـول یذهن یر یگ تولد علم اصول و جهت

تر  یـکع نزدیان به عصر تشـر انس چههر . از نصوص بوده است یم شرعکاستنباط و فهم ح
بـه قواعـد علـم اصـول و عناصـر  ،داشته باشد یم به نصوص دسترسیمستقطور  بهباشد و 

اســتنباط را  یام شــرعکــمحــدثان اح ،ظهــور اســلام آغــازدر . دارد یمتــر ک ازیــن کمشــتر 
با مـردم  ،و تفاهم آنها به روش ساده ،یث و متون شرعیاحاد یآور  شان با جمعیا .کردند می

  .ندکرد یاستخراج م را یعصر خود مفاهمه نموده و احکام شرع

در  پـس از آن،. افـتی یشـتر یعمق ب ی از نصوصم شرعکاستنباط و فهم ح ،جیتدر  به
ــاســتخراج ح ،عمــل ــ یم شــرعک ــا موش ــابعش ب ــیزبیو ر  یافکاز من ــه  ین ــراه شــد و ب هم
در فقه  یر علمکتفهای  پایهرو،  نیاز ا. نیازمند گردیدار یبس ، تجربه و اطلاعاتِ یشیاند ژرف
از متون، خطوط و  یم شرعکند استنباط و فهم حیفرا یبا بررس. شدتولد مو علم فقه  یجادا

ه کـمتوجـه شـدند  نهـایفق .یـدشـف گردکار و کآش ،ندین فرایاز در اینک موردِ عناصر مشتر 
ر و گردش ین سیا. ستین نکن عناصر ممیبدون ا یم شرعکند استنباط و استخراج حیفرا
صدر، (د یه گردیدر فق یاصول یذهن یر یگ و علم اصول و جهت یر اصولکار، سبب تولد تفک

  .)٢٠-١٩؛ همان، ص۵، ص١ج: ق١۴٣۶؛ الزحیلی، ٧٠ص :ق١۴٢١

تر  ز مشخصیمسائل علم اصول ن یعلم اصول، مرزبند  ییدر پرتو مراحل رشد و شکوفا
 ۀر یـیـد داحددربـارۀ ت ،دور های از گذشـته سنت اهلِ ه و یشوران علم اصول امامیاند. دیگرد

، ١ج :ق١۴٣٢؛ رازی، ١٨، ص١ج: تـا غزالـی، بـی( انـد کرده یبحـث و بررسـ، مسائل علم اصول
. )٢۴، ص١ ج: ق١۴٢٧؛ خراسـانی، ۴٨ص :١٣٨٠؛ علامه حلی، ٧ص :ق١۴١٧طوسی، شیخ ؛ ۶۴ص
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جمله اصـول از  ،ت نسبت به تمام مسائل علم اصولیجامع( یجابیهم در بُعد اها  این تلاش
 و ازجمله علم لغـت، علـم رجـال ،گریت نسبت به علوم دیمانع( یو هم در بُعد سلب) هیعمل

  .ته استصورت گرف) یهقواعد فقه

قاعـدۀ بـا  قاعدۀ اصـولیز ی، تمایز مسائل علم اصول در بُعد سلبین موارد تمایتر  از مهم
زات یهمــواره تمــا ســنت اهلِ ه و یــشــوران علــم اصــول امامیانددر ایــن بــاره، . فقهــی اســت

شـه یزات در اندین تمـایا ،یلیتحل ـ یفیبا روش توص رو، پیشِ نوشتار . اند رائه کردها یمختلف
از  یبرخـ سـنت اهلِ ه و یـشـوران امامیاندالبتـه، . ه استکردی بازخوانرا  سنت اهلِ ه و یامام
ی بنـد  میتکـرار، از تقسـز از یـجهت پره رو، از این. دان فتهیر پذ طور مشترک هب را زاتین تمایا

؛ شده اسـتیز، قائلان آن مشخص ل هر تمایشده و در ذ پوشی چشم آنها طبق هر مذهب
  .ارائه شده است حورم محور و نه مذهب طور موضوع هن نوشتار بیزات آنها در این تمایبنابرا

  تبیین مسئله. ١

در  .)٣۶١، ص٣ج: ق١۴١۴منظـور،  ابـن(ه اسـت یـاصـل و پا یمعنـا در لغـت بـه» قاعده« ۀواژ
، ١ج: ١٣٧٠جرجـانی، (ات خـود باشـد یه منطبق بر تمام جزئکاست  یلک یا اصطلاح، گزاره

ن ینخســتیــا گو. )٢٢-٢١، ص١ج: ق١۴٣۶؛ الزحیلــی، ١٢٩۵، ص٢ ج: م١٩٩۶؛ تهــانوی، ٧٣ص
قواعد  یو  . ه استدکر   ارائه  در قرن هشتم) ق٨۵٧( مـقّری رای از قواعد فقه یف رسمیتعر 
  ةیـالعقل  یهو أخص من الأصول و سـائر المعـان یکل کلّ « :دینما یف مین تعر یرا چن یفقه

  یصـورت یـف بـهن تعر یـا .»یـة الخاصـةالعـامة و أعــم مــن العقـود و جملـة الضـوابط الفقه
 یو ضوابط فقه یعقل ۀقاعد، قاعدۀ اصولیاز  قاعدۀ فقهین حدومرز ییتع پی در  گونه ابـهام

. ده اسـتدسـت نیـاور  بهینه ـن زمــیـدر ا یقیتـوف  چیهـ  ایـن، ؛ بـاوجود است  برآمدهخاص، 
 انمــوده و آن ر   پوشــی چشم   ســنت از آن اهلِ شــمندان یگــر از اندید یجهت، برخــ نیهم بــه

د کنـ یمـ  دایهو  را و احکام آنادق است اتش صیاند که بر اکثر جزئ دانـسته یاکـثر  یحکم
  .)١٠٣ص :١٣٨٩کریمی، (

» یفقهـ ۀضـابط«و » قاعـدۀ فقهـی«ان دو اصـطلاح یـم تسـن اهلِ شـوران یاند یبرخ
ی از ابـواب مختلـف دفـروع متعـد دارای قاعدۀ فقهین صورت که یبه ا :اند ک نمودهیتفک
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سـیوطی، (دارد  یک بـاب فقهـیـاز  یفـروع متعـدد یفقهـ ۀه ضـابطکـ یحـالر د اسـت؛ فقه
ــی، ٧، ص١ج: ق١٣٩٧ ــان؛ الزحیل ــ. )٢٢ص :هم ــا ســنت اهلِ شــوران یاند ۀهم ــکتفکن ی را  ی

 یبرخ ؛)همانتهانوی، (اند  ح نمودهیتصر  ین دو اصطلاحاز آنها به ترادف ا یبرخ :اند هفتیر پذن
 :همـانالزحیلـی، (داننـد  یبنـد نمـیرا بـدان پا عالمـانندانسـته و  یالزامـ یکـیتفک آن راز ین

نشـده  فتـهیر ز مطرح نبوده و پذیه نیشوران امامیان اندیک در مین تفکین ایهمچن. )٢٣ص
یـان آن در و جر  قاعـدۀ فقهـی یر یز بالا را لزوم فراگیتما یمبنا ،ی پژوهشگرانبرخ .است
ز بالا، یضمن نقد تماآنان  ،ین رو یاز ا .ستفتنی نییر پذ ییمبنا که انندد یابواب فقه م ۀهم
ضـابطۀ فقهـی نکـه، ینخست ا: دانند یرا در دو جهت م ضابطۀ فقهیو  قاعدۀ فقهیز یتما
یـان ب درصـددقاعـدۀ فقهـی کـه  یحـالدر  ؛ط موضوع حکـم اسـتیملاک و شرایان ب پیدر 

بـا مـرتبط  یانگر ملاک کلـیا بی است یان حکم کلیب دنبال به یابلکه  یست؛موضوع حکم ن
انـات شـارع یفتـه از بر لزوماً برگ ضابطۀ فقهینکه، یم اجهت دو. احکام است نه موضوعات

-١١ص :ق١۴١۶لنکرانـی، (انـد  شـدهفتـه ر رگاز عـرف ب یاز ضوابط فقه یار یبلکه بس ؛ستین
آن اسـت و  ۀی گسـتردمعنـا ن نوشـتار،یدر ا قاعدۀ فقهیدر هر صورت، مقصود ما از . )١٣
ن یـدر ا ،ن جهـتیـاز ا .سـتینظر مـا نسنت موردِ  اهلِ  نهایفق یبرخ یسو شده از  یز ارائهتما

ن یـموضـوع ا بـارۀکـه در  یگـر ید ۀنکتـ. ک نشده استین دو اصطلاح تفکیان اینوشتار م
انگر یـدو ب نیـا .ی نداردتفاوت قاعدۀ اصولیبا  یاصول ۀمسئلنکه، یا ان توجه استینوشتار شا

ی ز اصلیتما .یز دارندگر تمایکدیکه با  قاعدۀ فقهیو  یفقه ۀاند؛ برخلاف مسئل قتیک حقی
  .ت استیت و جزئیل کلیاز قب شان، شمول ۀر یآنها در دا

یـه بـا علـم قواعـد فقه یکی، ارتباط نزدسنت اهلِ شوران یان اندیعلم اشباه و نظائر در م
اقتضای  گر شباهت داشته باشند ویکدیاست که با  ای یفروع فقه یمعنا به» اشباه«. دارد

انگر فــروع یــب» نظــائر« همچنــین،. باشــد یآنهــا در حکــم شــرع یتســاو  نیــزشــباهت ایــن 
آنهـا  یتسـاو  یمقتضـ شباهتْ ین ا ، ولییگر شباهت داشته باشندکدیاست که با  ای یفقه

: ق١٣٩٧سـیوطی، (باشـد  یاختلاف آنها در حکم شرع یبلکه مقتض ؛نباشد یدر حکم شرع
ردد کـه در گـ یاشباه و نظـائر روشـن مـ های مربوط به باکت نگاه بهبا  باوجود این،. )٣٣ص
د بـر یـبا تأک سنت اهلِ شوران یاند یبرخ یحت .ه استشدی بررسیز ن یقواعد فقه یبرخ آنها
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بـاور آنـان، هـدف  بـه. نـدا ز دانسـتهیمتمـا ی، آنهـا را از قواعـد اصـولین بُعد قواعد فقهیهم
گـام ، یقواعد اصـول یهدف از اجرا: متفاوت است یبا قواعد اصول یاستفاده از قواعد فقه

کـه هـدف از  یحـالدر  ؛اسـت یدن به حکـم شـرعیو رس یاستنباط حکم شرع نهادن در راه
ی مسـائل فقهـ انگر مجموعـهیـب یقواعد فقه. است یمسائل فقه یند ب ، دستهیقواعد فقه
در  یمنظور آسان قاعدۀ فقهی بهگردند و طرح آنها در قالب  یمیک جامع براند که به  متشابه
یـن نکتـه توجه بـه ا اما. )٣۶، ص١ج :ق١۴٢٠؛ النملة، ۶٩ص :م١٩٩۴الندوی، (است  یر یفراگ

ت بحـث از آنهـا یـثیدر علم اشباه و نظائر با ح یت بحث از قواعد فقهیثیاست که ح بایسته
در علم اشباه و نظـائر بـا توجـه بـه شـباهت فروعـات  .ت استمتفاو یدر ضمن قواعد فقه
ی، شـباهت کـه در علـم قواعـد فقهـ یحـالدر  ؛شـود یاز آنها بحث م یبرگرفته از قواعد فقه

مسـائل  یبرخـ یر حتـن روست که در علم اشـباه و نظـائیاز ا. ستینظر نفروعات آنها موردِ 
توجه به  ،ن جهتیاز ا. )٣۶ص :همانسیوطی، (شود  یم یز بررسیمانند استصحاب ن یاصول

  .ها لازم است ت بحثیثیاختلاف ح

 یابیـن و ارز یـیتب قاعـدۀ اصـولیبـا  قاعدۀ فقهـیزات ین تمایتر  مهم ،ین نکاتدر پرتو ا
  :گردد می

  ترین تمایزات بررسی مهم. ٢

  اختصاص به مجتهداختصاص و عدم . ١-٢

تواند آنهـا را  یز میبلکه مقلد ن ؛به مجتهد اختصاص ندارد ی در مواردشانقواعد فقه یاجرا
در  شـیخ انصـاری. مجتهـد اسـت ۀیژآنها و یکه اجرا یبرخلاف قواعد اصول ؛دیق نمایتطب

بـه  ی استصـحابن مسـئله را مطـرح نمـوده کـه اجـرایـاستصحاب، ا یشناس تیبحث هو
از  یکـی امـر را نیـو اا .یسـتاستصـحاب ن یاجـرا یارایـدارد و مقلد را مجتهد اختصاص 

 یسـاز  نـهیبـا هـدف زم یمسائل اصولاز آنجا که را ی؛ ز داند می» یاصول ۀمسئل«ی ها یژگیو
 1انـد مجتهدان ۀیژو پس ند،ا افتهیآنها سامان  ۀی از ادلاجتهاد و استنباط احکام شرع یبرا

را » مســئلۀ اصــولی بــه مجتهــداختصــاص «شــان ســپس یا. )١٨، ص٣ ج: ق١۴٢٨انصــاری، (
ن جهـت یـبـه مجتهـد از ا مسئلۀ اصـولین باور است که اختصاص یا و برا :کند تفسیر می
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بعـد از  امـاد؛ یـح نمایتواند بشناسد و تنقـ یرا تنها مجتهد م یاست که موضوع مسائل اصول
د هد ندارد و مقلـی به مجتمحمولات بر آنها اختصاص یح موضوعات، اجرایص و تنقیتشخ

ز ذکـر یـن محقـق نـائینی سـخنانز در ین تمایا. )١٩ص همان،(دهد  شانتواند انجام یز مین
  .)٣٠٩، ص۴ ج: ١٣٧۶نائینی، (  2است پذیرفته شدهده و یگرد

، قواعـد اصـولی بـه زحیلیباور  به .اند کردهارائه  رااین تمایز نیز سنت  برخی اندیشوران اهلِ 
استنباط احکام شرعی و شناخت حکم مسائل مسـتحدثه بـه  برایو ا .مجتهد اختصاص دارد

جـای مراجعـه بـه  هباو  :دگیر  بهره میقواعد فقهی متعلم نیز از اما  ؛نماید مراجعه می قواعد آن
  .)٢۴، ص١ج: ق١۴٣۶الزحیلی، (نماید  رجوع می این قواعدمسائل فقهی به 

یابی   ارز

سـت؛ ین فتنییر پـذ ،بـه مجتهـد یو عدم اختصاص قواعد فقه یاختصاص قواعد اصول
 ز اختصـاص بـهیـانـد، ن یـهکه معمولاً مربوط به شـبهات حکم ،یاز قواعد فقه یار یرا بسیز 

ل شـروط آنهـا ین مدلول و تحصیی، تعیص مجار یتشخ ییمجتهد دارند و تنها مجتهد توانا
ص یتشـخ ،هقاعـد در ایـن .»ضمن بفاسـدهیحه یضمن بصحیما « ۀمانند قاعد ،را داراست

یـد مفـاد ن تحدیهمچن .مجتهد است ۀعهد یح و فاسد بهموارد وجود و عدم ضمان در صح
ص شرط موافـق بـا کتـاب و ی، تشخیو شخص یان ضرر نوعیک میو تفک» لاضرر« ۀقاعد

 ۀعهـد یـز بـهنها نیمانند ا ز اصل حاکم از اصل محکوم وییسنت از شرط مخالف با آنها، تم
، ١ ج: ق١۴٢۴؛ ســبحانی، ٧، ص١ ج: ق١۴٣٠؛ خــوئی، ۴٣٧ص :ق١٣۶٩تبریــزی، (مجتهــد اســت 

 یرا برخـیـسـت؛ ز ین فتنییر پـذیـز ن یمسـائل اصـول بارۀیز بالا در گر، تماید یاز سو . )٣٩ص
یـت مانند حج ،برد یز از آنها بهره مید نیز اختصاص به مجتهد ندارند و مقلن یمسائل اصول

  .ینواه و ظهور اوامر ، وظهور

  یامکان و عدم امکان استنتاج حکم جزئ .٢-٢

تـوان حکـم  ینم یاز قواعد اصول اما ؛وجود دارد یاز قواعد فقه یامکان استنتاج حکم جزئ
: دیـافزا ین آن مـیـیز را مطـرح نمـوده و در تبین تمـایا محقق نائینی. استنتاج نمود یجزئ

قواعـد  یاز برخـ یعنیوجود دارد؛  یو قواعد اصول یقواعد فقه از یامکان استنتاج حکم کل
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. ج اسـتاسـتنتا قابـل یکـه از قواعـد اصـول چنـان ؛استنتاج نمود یتوان حکم کل یم یفقه
در امکـان و عـدم امکـان اسـتنتاج حکـم  قاعـدۀ اصـولیبا  قاعدۀ فقهیز یتما باوجود این،

کـه  یبرخلاف قواعد اصول ؛استنتاج نمود یتوان حکم جزئ یم یاز قواعد فقه: است یجزئ
، ۴ ج: ؛ همـان١٩، ص١ ج: ١٣٧۶نـائینی، (  3از آنهـا وجـود نـدارد یامکان اسـتنتاج حکـم جزئـ

تـوان وجـوب  یاست، هرگز نم یاصول یا که مسئله ،»ت خبر واحدیحج«از  مثلاً . )٣٠٩ص
عنـوان عنصـر خـاص بـه آن عنصـر  ی بـها نکـه مقدمـهیمگر ا ؛نماز جمعه را استنتاج نمود

از  بـاوجود ایـن، .خبر واحد در وجـوب نمـاز جمعـه اسـت انگر ظهوریم که بییفزایمشترک ب
  .را استنتاج نمود یضرر  یتوان عدم وجوب وضو  یم» لاضرر« قاعدۀ فقهی

یابی   ارز

، یز همچون قواعـد فقهـیه نیه در شبهات حکمیاز اصول عمل یامکان استنتاج حکم جزئ
استنتاج  آن راحرمت  یتوان نف یمن، تُ شرب تُ  بارۀی اصل برائت در از اجرا مثلاً  .وجود دارد

ی امکان استنتاج حکم جزئـ :اند وارد نموده یگر یز بالا نقد دیتما هبشوران یاند یبرخ. نمود
 یفقهـ ۀه مسـئلک یحالدر  ؛ز صادق استین یفقه ۀبلکه در مسئل یست؛قاعدۀ فقهی ن ویژۀ

  . )١٧ص :ق١۴١۶لنکرانی، (ست ین قاعدۀ فقهی

  م به افعال مکلفیق مستقتعلق و عدم تعل. ٣-٢
یماً کـه مسـتق قاعدۀ فقهیبرخلاف  ؛ردیگ یق نمیماً به افعال مکلف تعلمستق قاعدۀ اصولی

محقـق  ،نیشـیز پیتمـا ماننـد را هـم،ز ین تمـایا. ردیگ یق متعل افعال و بدون واسطه به آن
ق قاعدۀ فقهـی بـدون واسـطه بـه افعـال مکلـف تعلـشان، یباور ا به .ده استکر ارائه  نائینی

بـر مـوارد  یقواعد اصـول ۀیجلازم است نت باوجود این،. ستین یا ازمند واسطهیرد و نیگ یم
، احکـام یج قواعـد اصـولییـرا نتـارد؛ ز یـگ به افعال مکلف تعلق  تا آنگاه ق گرددیتطب یجزئ
  .)٣٠٩، ص۴ ج: ١٣٧۶نائینی، (  4.ندارد یبه افعال مکلف ربط یکل هو ی بمااند و حکم کل یکل

یابی   ارز

انگر یـدو ب نیا این است که آیپرسش ا اماده است؛ کر ارائه  محقق نائینی رام م و سوز دویتما
بـر اِشکالی ز باشند، یک تمایانگر یدو ب نیگرند؟ اگر ایکدیز مستقل از یا دو تمایزند یک تمای
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ج قواعـد ییـان نمـوده کـه نتـان نحو بیز را به این تمایت ایشان علا :ودش یم وارد میز سوتما
قاعـدۀ پـس  ؛نـدارد یبه افعال مکلـف ربطـ یبماهو کل یاند و حکم کل ی، احکام کلیصولا

انـات یح بیبـا صـر  یلـین تعلیچنـ. )همـان(رد یـگ یق نمیماً به افعال مکلف تعلمستق اصولی
شـان، امکـان یبـاور ا بـهم گذشـت کـه یز دورا در تمـایـاست؛ ز  یم در تنافیز دوشان در تمایا

 یاز برخـطور که  همان یعنیوجود دارد؛  یو قواعد اصول یقواعد فقه ازی استنتاج حکم کل
  سـتامکان اسـتنتاج ه نیز یاز قواعد اصول ،ی استنتاج نمودتوان حکم کل یم یقواعد فقه

و  یقواعـد فقهـ ازی امکان استنتاج حکم کل یوقت .)٣٠٩، ص۴ ج :ان؛ هم١٩، ص١ ج: همان(
و  یان قواعـد فقهـیـم ینبوده و تفاوت فتنییر پذیز سوم وجود داشته باشد، تما یقواعد اصول

ن اسـت کـه یـاش ا ز باشند، لازمهیک تمایانگر یدو ب نین اگر ایبنابرا .اندم ینم یباق یاصول
ز یاگـر دو تمـا امـا ؛آن را پوشـش ندهـدم باشـد و تمـام مـوارد یز دوتر از تما قیم ضیز سوتما

  .وم وارد استز سیشکال بالا بر تمامستقل از هم باشند، اِ 

از قواعـد  یرا برخـیـسـت؛ ز ین فتنییر ز پذین یقواعد فقه بارۀیز در ن تمایگر، اید یاز سو 
 یفـیاحکـام تکل. یاحکـام وضـع ۀی بـا حـوز و برخـ انـد مرتبط یفـیاحکام تکل ۀبا حوز  یفقه

شـهید اول، (رنـد یگ یق می بندگان تعلار یر به افعال اختییا تخینحو اقتضاء  ند که بها یاحکام

 :مقصـود از اقتضـاء، مطلـق طلـب اسـت .)٢٩ص :ق١۴١۶؛ شهید ثانی، ٣٩، ص١ج: ق١۴٠٠
ا یـ ،ض استیکه همراه با منع از نق ،ز اعم از طلب جازمیا طلب ترک و نیاعم از طلب فعل 

ی ار یـر بـه افعـال اختییـا تخیـنحـو اقتضـاء  ند که بها یاحکام یاحکام وضع. رجازمیطلب غ
یم به افعال بنـدگان طور مستق هب یف، احکام وضعین تعر یبق امطا. رندیگ یق نمبندگان تعل

؛ حـائری، ٣٨۴ص :همـاننـائینی، ( اسـتیم رمسـتقیطـور غ هباین تعلق رند؛ بلکه یگ یق نمتعل

ز بـالا شـامل ی، تماذکرشدهحات یاست که در پرتو توض ین در حالیا. )٢۴۴، ص۵ ج: ق١۴٣٣
  .شود ینم یاحکام وضع ۀی مرتبط با حوز قواعد فقه

  قیاستنباط و تطب. ۴-٢

که استنتاج احکام  یحالدر  ؛است» استنباط«نحو  ی بهاز قواعد اصول یاستنتاج احکام شرع
اسـت کـه  گونـه اینق یتفاوت استنباط با تطب. است» قیتطب«نحو  ی بهاز قواعد فقه یشرع
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 منـه مستنبطٌ ان مستنبط و یم نیز یر ماهو یت، تغایت و جزئیر کلیبر تغا در استنباط، افزون
ت یـت و جزئیـه در کلیـعل یـان مطبّـق و مطبّـقٌ ر میق که تنها تغـایبرخلاف تطب ؛وجود دارد

ف علـم اصـول دو یـدر تعر  ،شـانیباور ا به .ده استکر ارائه  محقق خوئی رایز ن تمایا. است
 .اسـت» اسـتنباط«نحـو  ی از آنهـا بـهکه استنتاج احکام شرعینا نخست: وجود دارد یژگیو
بدون  ین است که قواعد اصولیا می دوژگیو 5.است یاحتراز از قواعد فقه یبرا یژگین ویا
 یژگـین ویـا. ردیـگ یق اسـتنباط قـرار مـیگر در طر ید یِ اصول یامه نمودن کبر یاز به ضمین
  .)۵، ص١ ج: ق١۴٣٠خوئی، (نهاست یاحتراز از علم صرف، نحو، منطق، رجال و مانند ا یبرا

یاب   یارز

ه جزء مسائل علم ک یحالدر  ؛شوند یق میه بر مواردشان تطبیشبهات حکمه در یاصول عمل
ن یـادآور شـده اسـت کـه این اشکال را مطرح نموده و در نقد آن یا محقق خوئی. اند اصول

ن صـورت کـه اسـتنباط را بـه یـبـه ا :اسـتوار اسـت» اسـتنباط«از  یر خاصیاشکال بر تفس
ن یـتـر از ا مقصود ما از استنباط، گسترده اما ؛مییر نمایتفس» یا علمیبا علم  یقیاثبات حق«

و  یزیـ، تنجی، شـرعیاعـم از اثبـات وجـدان ،مطلـق اثبـات یعنـیاسـتنباط  .یر اسـتتفس
 ۀیر گسـتردبـا تفسـ یرا حتیست؛ ز یراد بالا نیا یز راهگشایحل ن ین راهِ ا اما. )همان( یر یتعذ

ن یـدر اسـتنباط وجـود دارد و امنه  ان مستنبط و مستنبطٌ یم یر ماهو یاستنباط، باز رکن تغا
  .ستیه نیه در شبهات حکمیرکن در اصول عمل

  هیاختصاص و عدم اختصاص به شبهات موضوع. ۵-٢
در  یکـدام از قواعـد فقهـ چیو هـ ی اسـتجزئـ یشه احکـام شخصـیهم یج قواعد فقهینتا

 بـاور بـه .ده اسـتکـر ارائـه  محقـق خـوئی یزنرا  یزن تمایا .گردد ینم یه جار یشبهات حکم
ن یشـوند؛ بنـابرا ینمـ یجـار  ینـوع ز در موارد ضرر و حرجِ یلاضرر و لاحرج ن ۀیشان، قاعدا

  .)۶ص همان،(است  یجزئ یشه احکام شخصیهم یقواعد فقهنتایج 
یابی   ارز

 ۀینکه همـاعم از ا ؛شارع باشد ۀیانش برعهداست که ب یا ه، شبههیحکم ۀمقصود از شبه
لاضـرر،  ۀی اگر مقصود از ضرر در قاعدر، حتین تفسیمطابق ا .یرا خیرد یگ برن را در امکلف
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لاضـرر در مـوارد  ۀیان قاعـدرا بیه است؛ ز یحکم ۀیل شبهباشد، باز هم از قب یضرر شخص
ه، یـحکم ۀیشـان از شـبهممکـن اسـت مقصـود ا. شـارع اسـت ۀعهـد یز بهن یضرر شخص

رد؛ یگ بریز در را نن امکلف ۀشارع باشد و علاوه بر آن، هم ۀیانش برعهدباشد که ب یا شبهه
. )٢۴-٢٣، ص١ ج: ق١۴١٧شـاهرودی، (سـت یح نیه صـحیـحکم ۀشـبه یر بـراین تفسـیا اما

 ۀاست که شـامل همـ ای ی کلیز حکم شرعین یقواعد فقه یمستفاد از برخ افزون بر این،
  .)همان(شود  یمکلفان م

  ابواب فقه ۀیان در همان و عدم جریجر. ۶-٢

. ندارنـد یا ن گسـترهیچن یقواعد فقه ولی وندش یم یجار ابواب فقه  ۀی در همقواعد اصول
قاعـدۀ  ۀیشان، مؤلفا باور به. اند رائه کردها شهیدصدر از جمله ،شورانیاند یبرخ رایز ن تمایا

 ولـی ؛نـدارد آنهـای از ابواب فقه اسـت و اختصـاص بـه بـاب خاصـ ۀیان در هم، جر اصولی
، همـان(  6دوشـ ینمـ یابـواب فقـه جـار  ۀی کـه دارد، در همـتیبا عمـوم یحت ،قاعدۀ فقهی

شـان در آغـاز بحـث یا .یـدآ یز برمـین تمـایـز ایـن محقق خراسانی سخنانی از برخ. )٢۶ص
یـه قـرار ن پرسش کـه چـرا اصـل طهـارت در شـمار اصـول عملیه در پاسخ به ایاصول عمل

یـاز بـه است روشـن و ن یاصل طهارت مطلب .یک: به دو جهت«: دیفرما یم ،نگرفته است
ه کـ یدر حـال ؛فقـه دارد یها از باب یاصل طهارت اختصاص به برخ .استدلال ندارد؛ دوم

  7.)٧، ص٣ ج: ق١۴٢٧خراسانی، (ان دارد یفقه جر  یها باب یدر تمام یاصول ۀلئمس

یابی   ارز

لاضـرر کـه در  ۀماننـد قاعـد ،برخوردارنـد یا ن قلمرو گستردهیز از چنین یقواعد فقه یبرخ
ن یـا محقـق خـوئیدگاه یـدر نقد د شهیدصدر افزون بر این،. ان داردیجر  یتمام ابواب فقه

و  یز جـوهر ید تمـایـبا قاعـدۀ فقهـیو  قاعـدۀ اصـولیان یـز میراد را مطرح نموده که تمایا
شـاهرودی، (سـت ین نیچنـ محقـق خـوئی یسـو شـده از  یز ارائهتما که درحالی ؛ی باشدماهو 
 یـانگرز بـالا بیرا تمـایـز  ،وارد اسـت یـزشـان نیدگاه خـود ایـن اشکال بـر دیا. )٢٢ص :همان
ق قلمـرو آنهاسـت کـه یز بر سعه و ضین تماید ایبلکه تأک ؛ستین یو ماهو  یجوهر  یزیتما

  .است یو اصول یقت قواعد فقهیخارج از حق
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  تیت و آلیاستقلال. ٧-٢

کـه  یحـالانـد؛ در »ینظرما به «و  هستندیت آل ۀجنب دارای یمسائل فقه برایی قواعد اصول
مطـرح  1امام خمینی رایز ن تمایا. اند»ینظره یما ف«ت دارند و یاستقلال ۀی جنبفقهقواعد 

 ین أن تقع فکمی یة التیالقواعد الآل«: دیفرما یف علم اصول میشان در تعر یا .است دهکر 
: ق١۴٢٣خمینـی، امـام (» یـةفة العملیة أو الوظیة الإلهیة الفرعیلّ کام الکستنتاج الأحإی بر ک
ف علـم اصـول اسـت؛ یـاز تعر  یبا هدف خارج نمودن قواعد فقهـ» تیآل« دیق .)١٩، ص١ ج
ی کـه بـرخلاف قواعـد اصـول ؛انـد»ینظـره یما ف«ت دارند و یاستقلال ۀی جنبرا قواعد فقهیز 

  .)همان( یت دارندآل ۀجنب

یابی   ارز

ی ملاحظـه ء ثابتیلازم است ش ،ن جهتیاز ا .اند یو نسب یت دو امر اضافیت و آلیاستقلال
 ینجـا فـروع فقهـیء ثابـت در این شـیـا. باشند یا آلی یبه او استقلال تا دو علم نسبتگردد 

بـه  یـز نسـبتن یقواعـد فقهـ یبرخـ اماد؛ هد یل میعلم فقه را تشک یاست که مسائل جزئ
ت یـآل ۀی جنبـضـرر  یاسـتخراج حکـم وضـو  یلاضرر برا ۀمثلاً قاعد :اند یآل یفروع فقه

گـر، ید یاز سـو . اسـت یضـرر  یدهد، حکم وضـو  یل میرا تشک یدارد و آنچه هدف اصل
ان یـز را مین تمـایـتـوان ا یانـد و نمـ یز مانند قواعد فقهیه نیه در شبهات حکمیاصول عمل

 در اصـل 1امـام  کـه خـود چنـان(مباحـث علـم اصـول  ین برخـیبنابرا. دو مطرح نمود نیا
بر این . گونه هستند ینز همین) است  یرفتهپذ »تیحل« و اصل »طـهارت« اصـل ،»بـرائت«

  حکـمشـود،  خوانـده می »شاکّ «که  یموضوع یبـرا یاطر و احتییاستصحاب، تخ  اساس،
آنهـا  ۀید دربــار ه بــایباز هم فـق گر،ید ۀیچ قضیاگر نبود ه از این رو، .بالذات هـستند  یاله

حکـم  هسـت،» یـدال یعـل«ضمان در قاعدۀ  یطور که حکم اله پس همان. کرد یبحث م
 ۀلئمسـ: یدفرما یم 1امام یگر، وقتیعبارت د  به.  ز موجود استین» نیقیلا تنقض ال« یکل

 خـودْ  ،یاصـول ۀلئکـه مسـ اسـت  رفتـهیآلت است، پذ یاسـتنباط حکم شرع یبـرا یاصـول
کـه اصـول  ؛ درحـالیاسـت یدن بـه حکـم شـرعیرس یبـرا یبـلکه آلت ؛ستین یحکم شرع

گـاه شـارع  گفتـه شـود باوجود این، ممکن اسـت. شاکّ هـستند یبرا یه حکم شرعیعمل
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 یبـرا  حکـم  نیـا یول ،)نیـقیا حرمت نـقض یاط یمثل وجوب احت(کند  یرا جعل م یحکم
گاه مستقل هستند و گــاه  یتوان گفت احکام اله یمـ پس ؛یـگر اسـتد یدن به حکمیرس
  آلـت ینقـیحرمـت نقـض  یول ،است یاستقلال یحکم شرع وجوب نماز مثلاً . ـت دارندیآل

ـن دسـته یا  وقت ، آن اده شدد  گونه توسعه ینایت آل یاگر معنا.  تا طهارت باقی بماند اسـت
ت و اصـل طهـارت کـه یخلاف اصـل حـلر ب ؛دارند  هـم  یتند و آلا مجعول یاز مسائل اصول

  .)۴٢-۴١ص :١٣٩١خمینی، سیدحسن (کنند  یت میحـکم بـه طهارت و حل مستقلاً 

  یبه فروع فقه ا تأخر نسبتیتقدم . ٨-٢

پـس از فـروع  یکه قواعد فقهـ یحالدر  ؛اند وجود آمده هب یش از فروع فقهیپ یمسائل اصول
 :م١٩٩۴الندوی، ( اند دادهسنت ارائه  برخی اندیشوران اهلِ  راز این تمای. اند افتهیسامان  یفقه
  .)٢۴، ص١ج: ق١۴٣۶الزحیلی، ؛ ٣۶، ص١ج: ق١۴٢٠؛ النملة، ٢٨ص :ق١۴٢٨؛ شبیر، ۶٩ص

در علـم  یروش نظـر  یبـر مبنـا یبا فروع فقهـ یاساس نسبت قواعد اصولبر ز ین تمایا
ل و یـتحل ۀیو، سه روش عمده در شسنت اهلِ ان ینکه، در میح ایتوض. اصول بنا شده است

ــائل اصــول یبررســ ــ یمس ــات فقه ــه فروع ــه ب ــا توج ــود دارد یب ــر : وج روش (ی روش نظ
 یل و بررسـیـ، تحلیدر روش نظـر . و روش جـامع) هانیروش فق( یقهروش ف ،)متکلمان

از  یر یرپـذین تأثیرد؛ بنـابرایپذ یمذاهب سامان م ینظر از فروع فقه ی با صرفِ مسائل اصول
هـدف  .)۶١ص :همـان؛ النملـة، ١٩ص :تـا ابـوزهره، بـی( ین روش وجـود نـدارددر ا یفروع فقه

 .سـتا یگونه مـذهب فقهـدور از هر  ی بهمسائل اصول یل و بررسین روش، تحلیدر ا یاصل
چـه فروعـات  :د داردیـتأک یمسائل اصول یل و بررسین روش بر تحلیدر ا یشمند اصولیاند
ر بـا فروعـات یمغا یجییا به نتاجه دهد یخاص خودش را نت یمتناسب با مذهب فقه یفقه
  :یسدنو ین روش مین اییشمندان معاصر در تبیاز اند یکی. گردد یمذهبش منته یفقه

 یتـأثر بفـروع أیلا  یالـذ یتّجاه النظـر الإ هو واضع أساس هذا  یالشافع«
عتبـار إیـر ق القواعـد مـن غیـتحق یلـإیته متجهـة ث کانت عنایمذهب، ح

لقواعد سواء خدم ذلک مذهبـه ة إنتاج ایفیکبر همّه هو کأ ، بل کان یمذهب
  .)٢٧، ص١ج :ق١۴١٩التلمسانی،  ابن(» أم لا
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ن روش بـر یـرا در ایـگـردد؛ ز  یان میز نماین روش نیا ی، ارزش معرفتیژگین ویدر پرتو ا
وجـه  .شـود ید مـیـتأک ،یفـرض فقهـ شی، فارغ از هرگونه پیمسائل اصول یل و بررسیتحل
یـن روش ماننـد روش ا نخسـت،یـن اسـت کـه ا» روش متکلمـان«ن روش بـه یا یگذار  نام
پرداختـه  یمسـائل نظـر  یل و بررسـیـاست کـه صـرفاً بـه تحل یمان در مباحث کلاممتکل
 یل و بررسـیـبه تحل یاز فروع فقه یمسائل اصول یر یرپذیز فارغ از تأثینجا نیدر ا .ودش یم

 ،انـد دهین روش را برگز یکه ا یشمندانیشتر اندیب دوم آنکه، .ودش یپرداخته م یمسائل اصول
 :تا ابوزهره، بی( اند یدهنامز ین »یروش شافع«را ن روش یا .)٢٩ص همان،( اند متکلمان ۀاز زمر 

پـس از  .)٢٧ص :همـانالتلمسـانی،  ابن(قلمداد شده است  شافعیگذار این روش  پایه .)١٨ص
و بـر همـین روش  اند نیز آن را پذیرفته، اصولیان مالکی، حنبلی، ظاهری و معتزلی شافعی

  .)۶١، ص١ج :ق١۴٢٠؛ النملة، ۶ص :ق١۴٢۴خضری بک، (اند  بحث نموده

ان یـحنف ازآنِ  یمسـائل اصـول یل و بررسـیـدر تحل ی، روش فقهیروش نظر در مقابل 
 :همـانالتلمسـانی،  ؛ ابـن٢١ص :همـانابـوزهره، ( یـز مشـهور اسـتهان نیاست که به روش فق

ی مــذهب فــروع فقهــ ۀبــا ملاحظــ ن روشیــدر ا یمســائل اصــول یل و بررســیــتحل .)٢٩ص
ن روش کـاملاً متـأثر از فـروع یـدر ا یمسـائل اصـول ،نیبنـابرا .یردپـذ ینظر سـامان مـموردِ 
شـان  مـذاهب ۀی است که از ائمـا یکاملاً متناسب با فروع فقه آنر قواعد یتقر  اند و  یفقه

ی فقهـ یخلاف فتـواقاعـدۀ اصـولی بـر ک یـ ۀیجـکـه نت یدر مـوارد یحتـ .نقل شده است
 یفتـوارا متناسـب بـا آن  قاعدۀ اصولی، یفقه یدر فتوا بازنگری یجا هشان باشد، بمذهب
در  یبـیشـود کـه قواعـد عج یباعث مـ یوه گاهین شیالتزام به ا .یندنما یم یزیر  یپ یفقه

شمندان معاصر در یاز اند یکی .)همانالتلمسانی،  ؛ ابنهمانخضری بک، ( ینداصول مطرح نما
 :یسدنو ین روش مین اییتب

 یة علـیـق الفروع المذهبیها تطبیف یراعیقتهم کان یة فإن طر یالحنف اما«
مـا نقـل مـن  یمقتضـ یقرّرون قواعدهم علـیإنّهم کانوا  یتلک القواعد حت
  )همانخضری بک، (» .الفروع عن أئمتم



138  

  

  

 

ن 
ستا

زم
م، 
هار

ه چ
مار

، ش
رم
چها

ت و 
یس

ل ب
سا

١٣
٩۶

   

یابی   ارز

در علـم اصـول  یروش نظـر  یمبنـا یز بـالا تنهـا بـرد که تمـایحات بالا روشن گردیاز توض
 یقواعد فقه یگر، برخید یاز سو . ی آنانروش فقه یمبنا برنه  ت،اس فتنییر پذسنت  اهلِ 

آنهـا متـأخر  ۀیستند تا مرتبـن یو برگرفته از مسائل فقه کرده یماً جعلشارع مقدس مستقرا 
 شارع مقدس هلاضرر ک ۀمانند قاعد ،ی متأخر از آنهاستبلکه فروع فقه ؛از فروع فقه باشد

  .ده استکر یماً جعل مستقآن را 

  و عدم آن یحکم شرع. ٩-٢

ق اسـتنباط یـهسـتند کـه در طر  یقواعـد  آنها .ستندین یمتضمن حکم شرع یقواعد اصول
 این درحالی است که .ی باشندنکه خودشان حکم شرعیبدون ا ؛رندیگ یقرار م یحکم شرع
، از علمـای تیمیه ابن. )٣٨، ص١ ج: ق١۴٢۴سبحانی، (اند  یخودشان حکم شرع یقواعد فقه

بـر احکـام  یکل ۀی ادلمسائل اصول ،او باور به .ه استکردتأکید ز این تمایبر هم  سنت، اهلِ 
 یبرخ. )۶٨ص: م١٩٩۴الندوی، ( 8اند یخودشان احکام کل یکه قواعد فقه یحالدر  ؛اند یشرع
؛ النـدوی، ٣۵ص :ق١۴٢٠النملـة، ( انـد رفتهیپذ راز ین تمـایـز ایـن سنت اهلِ شوران یگر از اندید

  .)٢٩ص :ق١۴٢٨؛ شبیر، ۶٩ص :همان

یابی   ارز

: ق١۴٠٠شـهید اول، (شـود  یم مـیتقسـ یو وضع یفیبه تکل یکلم یک تقسیدر  یحکم شرع
یـت حج دربـارۀمباحـث علـم اصـول  ۀقسمت عمد .)٢٩ص :ق١۴١۶؛ شهید ثانی، ٣٩، ص١ج

؛ همــو، ١١٨، ص۵ج: ق١۴٢٩اصــفهانی، (اســت  یاز احکــام وضــع یکــیز یــت نیــحج .اســت
  .اند یوضع یانگر حکم شرعیز بین قسمت مباحث علم اصول نیبنابرا. )۵٢ص :ق١۴١۶

  قاعدۀ اصولیبر  یفقه ۀتوقف قاعد. ١٠-٢

اس یـک قیـدر ضمن  یرا استنتاج از قواعد فقهی؛ ز اند ی متوقفبر قواعد اصول یقواعد فقه
اسـتنتاج از قواعـد  این در حالی است کـه .قاعدۀ اصولی استش یرد که کبرایپذ یسامان م

  .)٣٩ص :ق١۴١٨حکیم، (ست یمتوقف ن یبر قواعد فقه یاصول
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یا   بیارز

ن اسـت یا قاعدۀ فقهیبر  قاعدۀ اصولینبودن توقف ماگر مقصود از : ز ابهام داردین تمایا
 امـا ؛ح اسـتین مطلب کاملاً صـحیست، ایمتوقف ن قاعدۀ فقهیبر  قاعدۀ اصولیکه خود 

مـثلاً اگـر  .ن باشـدیتواند چن یز مین قاعدۀ فقهیرا یز  ،ستین یقواعد اصول ۀیژن مطلب ویا
اگـر مقصـود  اما 9؛ندارد یاز ین یوارد شود، به قواعد اصول یل قطعیک دلیدر  قاعدۀ فقهی

ح ین ادعـا صـحیـسـت، ایمتوقـف ن یبر قواعـد فقهـ ین باشد که استنتاج از قواعد اصولیا
مـثلاً  .ل دهـدیرا تشـک یاز مقدمات استدلال اصـول یکیتواند  یم قاعدۀ فقهیرا یست؛ ز ین

ت خبـر یـمه نمـودن حجیداشته باشد، با ضم یظهور در ضرر نوع لاضرر ۀینکه قاعدا بنابر
بـر  .گردد یاستنتاج م یدر موارد ضرر نوع یت ظهور، برداشته شدن حکم ضرر یثقه و حج

کار گرفته شود و با افزودن  هب یصحت در استدلال فقه ۀممکن است قاعد همین اساس،
قاعـدۀ  مچنـین،ه. ددگـر ظهور، صحت فعل مسلمان اسـتنتاج  تیت خبر ثقه و حجیحج

. استفاده شـود ینکه از قواعد اصولیبدون ا ؛ردیق قرار گیق تطبیممکن است در طر  فقهی
ی گر ید یبر مسائل اصول یمبتن یز مانند قواعد فقهین یمسائل اصول یگر، برخید یاز سو 
ت امــر در یـت ظـواهر، حجیـت خـبر واحـد، حجیبر حجیت استصحاب حج مثلاً  .هستند

ی توقف بر مسائل اصول ،نیبنابرا .)٣٢ص :١٣٩١خمینی، سیدحسن (است مبتنی  ...وجـوب و
  .یستی نقواعد فقه ویژۀ

  یو اصول قاعدۀ فقهیاختلاف موضوع . ١١-٢

یـان ادلـه و وسـط م قاعـدۀ اصـولی حـدرا ی، ادله و احکام است؛ ز یموضوع در قواعد اصول
در  امـرمثلاً  .گردد یاستخراج ماز ادله  ی، احکام شرعیقواعد اصول ۀیلوس به :احکام است

ن نگـاه یـل از ایـدل ،نیبنابرا .حکم هم ل است و وجوبیدل »مر للوجوبالأ«قاعدۀ اصولی 
ن نگـاه کـه اثبـات یـحکم اسـت، داخـل در علـم اصـول اسـت و حکـم از ا ۀنندک که اثبات

فعـل  قاعـدۀ فقهـیاسـت کـه موضـوع  ین در حـالیا. شود، داخل در علم اصول است یم
؛ ۶٨ص :م١٩٩۴النـدوی، ( انـد دهداارائه را سنت این تمایز  برخی اندیشوران اهلِ  .مکلف است

  .)٣٠ص :ق١۴٢٨شبیر، 
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یابی   ارز

خـود  بـاوجود ایـن، .ی اسـتدر استنباط حکم شرع مشترک ۀموضوع علم اصول ادل. الف
محمـولات علـم فقـه را  یبلکـه احکـام شـرع ؛سـتیجزء مسائل علم اصول ن یحکم شرع

 .دهند و موضوع آنها فعل مکلف است یل میتشک

ه جزء مسائل ک یحالدر  ؛ه فعل مکلف استیه در شبهات حکمیموضوع اصول عمل. ب
 .اند علم اصول

موضوع  یست؛ بلکه گاهیشه فعل مکلف نیز همین یموضوع علم فقه و قواعد فقه. ج
در . گـریمسـائل دان نجسـه و یـت آب و نجاسـت اعیمانند مطهر  ،است یان خارجیآنها اع
ان در یـدر صـورت جر  ،لاضـرر ۀمانند قاعد ،است یز موضوع آنها حکم شرعیموارد ن یبرخ

 .)١۵ص :ق١۴١۶لنکرانی، (است  یه که موضوعش حکم ضرر یشبهات حکم

  یریو استثناناپذ یریاستثناپذ. ١٢-٢

 ؛رنـدیپذ ینمـ بر مواردشان منطبق شـده و اسـتثنا شهیاند که هم  یکل یقواعد  یقواعد اصول
 سـنت برخی اندیشـوران اهلِ ز نیرا این تمایز  .رندیپذی و استثناکه اغلب یبرخلاف قواعد فقه

. )٢٩ص :ق١۴٢٨؛ شــبیر، ٣۶، ص١ج :ق١۴٢٠؛ النملــة، ۶٨ص :م١٩٩۴النــدوی، ( انــد دادهارائــه 
از اسـتثنائات  هرکـداماد اسـت کـه یـز  یا اندازه به ی، استثنائات در قواعد فقهزحیلی باور به
اسـاس دادن بر  ن جهـت اسـت کـه فتـوایاز همـ .هنـدد یل میرا تشک ید یجد اعدۀ فقهیق

  .)٢۴، ص١ج: ق١۴٣۶الزحیلی، (ست یح نیصح یقواعد فقه

یابی   ارز

شـد کـه تنهـا بـاوجود آن با یطیی شـراک قاعـده دارایـن است که یا یر یپذیقت استثناحق
آن  یاز شـروط اجـرا یکـیانگر یـب ،در واقـع ،از اسـتثنائات هرکدامشود و  یم یط جار یشرا

بلکه قواعـد  یست؛ی نقواعد فقه ویژۀی ر یپذاستثناشود که  ینجا روشن میاز ا. قاعده است
 ؛شـوند یط، جـار یی داشته باشند کـه تنهـا بـاوجود آن شـراطییز ممکن است شران یاصول
 یقواعد فقهـ یگر، ممکن است برخید یاز سو . شوند ینم یر آن موارد، جار ین در غیبنابرا
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در  یپس تفاوت .ی باشند و استثنا در آنها وجود نداشته باشدکل یقواعد اصول یز مانند برخین
  .وجود ندارد یو مسائل اصول یان قواعد فقهین جهت میا

  رییثبات و تغ. ١٣-٢
ر ییـبلکـه بـا تغ ؛سـتندیثابـت ن یقواعـد فقهـ امـا ،اند قواعد ثابت ای از سلسله یقواعد اصول

برخـی ز نی را این تمایز .کنند یر مییتغ ینهابر عرف، سد ذرائع، مصالح و مانند ا یمبتناحکام 
  .)همانالزحیلی، ( اند دادهارائه  سنت اندیشوران اهلِ 

یابی   ارز

  :دو روش عمده در کیفیت بررسی مسائل اصولی وجود دارداهل سنت در میان اصولیان 
تحلیـل و بررسـی مسـائل  .شـود نامیـده مـینیز » المتکلمین منهج«روش نظری که  .یکم

بنـابراین تأثیرپـذیری  .پذیرد نظر از فروع فقهی مذاهب سامان می اصولی در این روش با صرفِ 
  .)۶١، ص١ج :ق١۴٢٠؛ النملة، ١٩ص :تا ابوزهره، بی(از فروع فقهی در این روش وجود ندارد 

، ١ج: ق١۴١٩التلمسـانی،  ابن(ود ش یده میز نامین» الاحناف جمنه«که  ناهیروش فق .دوم
 ۀبـا ملاحظـ ن روشیـدر ا یمسائل اصول یل و بررسیتحل .)۵٣ص :١٣٩۵؛ اسـماعیلی، ٢٩ص

ن روش کـاملاً یـدر ا ین مسائل اصـولیبنابرا .یردپذ ینظر سامان می مذهب موردِ فروع فقه
ت که از ی اسا یکاملاً متناسب با فروع فقه یر قواعد اصولیبوده و تقر  یمتأثر از فروع فقه

بـا  یطـور کـه قواعـد فقهـ ن روش، همـانیمطابق ا پس .ان نقل شده استش مذاهب ۀائم
دگرگـون اند،  یز که برگرفته از مسائل فقهین ید، قواعد اصولنکن یر مییتغ یر فروع فقهییتغ
شـان  یک قاعدۀ اصولی برخلاف فتوای فقهی مذهب ۀحتی در مواردی که نتیج .ندشو می

در فتـوای فقهـی، قاعـدۀ اصـولی را متناسـب بـا آن فتـوای فقهـی  بـازنگریجای  هباشد، ب
شـود کـه قواعـد عجیبـی در اصـول  التزام به این شیوه گاهی باعث می .نمایند ریزی می پی

  .)همانالتلمسانی،  ؛ ابن۶ص :ق١۴٢۴خضری بک، (د شومطرح 

  اختلاف اغراض. ١۴-٢
قواعـد  یهـدف از اجـرا: فـاوت اسـتمت یبـا قواعـد اصـول یاهداف استفاده از قواعد فقهـ

که  یحالدر  ؛است یدن به حکم شرعیو رس یاستنباط حکم شرع گام نهادن در راه، یاصول
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مسـائل  انگر مجموعهیب یقواعد فقه. است یمسائل فقه یبند  ، دستهیهدف از قواعد فقه
منظـور  قاعـدۀ فقهـی بـهگردند و طرح آنها در قالب  یمیک جامع براند که به  ی متشابهفقه
النـدوی، ( انـد داده ارائه سنت برخی اندیشوران اهلِ  زنیرا این تمایز  .است یر یدر فراگ یآسان
  .)٣۶، ص١ج :ق١۴٢٠؛ النملة، ۶٩ص :م١٩٩۴

یابی   ارز

ن اهـداف آنهـا یتـر  بلکـه از مهـم ؛ستین یمسائل فقه یبند  صرفاً دسته یهدف قواعد فقه
  .است یدر فروعات فقه یدن به حکم شرعیرس

  حیزان استنباط صحیم. ١۵-٢

 یاسـتنباط احکـام فقهـ یانـد کـه در راسـتا ین و ضوابطیمواز  ای از سلسله یمسائل اصول
بـه   یقواعـد اصـولنسبت . دهند یز مییح تمیرصحیح را از غیروند و استنباط صح یکار م هب

 کـه علـم منطـق طـور همـان :ستیگر علوم ابه د یقواعد منطقنسبت مانند  یمسائل فقه
ن در یـا. اند یز منطق فقهن یقواعد اصول ،است یورز  شهیاند ۀی در عرصقواعد عموم انگریب

 زنیـرا ایـن تمـایز . ندارنـد ین نقشـیچنـ یبه مسائل فقه ی نسبتاست که قواعد فقه یحال
  .)همانالنملة، ( اند داده ارائه سنت برخی اندیشوران اهلِ 

یابی   ارز

 طور که علم منطـق همان .علم فقه است، ادعای صحیحی است اینکه علم اصول منطقِ 
استنباط احکام  ۀمنطق تفکر صحیح در حوز  نیز ، علم اصولدانند میتفکر  منطق مطلقِ  را

شایان توجه در این تمایز این است که قواعد فقهـی نیـز در  ۀنکت باوجود این، .شرعی است
ف اصـلی از آنهـا نیـز اسـتخراج حکـم رونـد و هـد کار می هراستای استنباط احکام شرعی ب

  .شرعی است

  دهیدگاه برگز یو د یبند جمع. ٣

اکنـون  .یـدن گردیـیضـمن مـوارد بـالا تب قاعـدۀ اصـولیبا  قاعدۀ فقهیزات ین تمایتر  مهم
  :پرداخته شودده یدگاه برگز ید ۀی و ارائبند  مناسب است به جمع
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خ یز در گـذر تـار یـگر نیکدیعلوم از  یاست و مرزبند  یجیتدر  یر تحول و تکامل علومْ س
ن علـم اصـول، ین و تدود انتظار داشت که از آغاز تکوّ ینبا ،ن جهتیاز ا .افته استیسامان 

ز یـعلم اصـول ن. مطرح بوده باشد یبا قواعد فقه یان قواعد اصولیم یروشن یِ ز جوهر یتما
ی و قواعـد فقهـ یصـولان قواعـد ایـز مین نکته، تمایدر پرتو ا. ستین ین قاعده مستثنیاز ا

 یشـتر یب یهرانـدازه قواعـد فقهـ :ی علم اصول صورت گرفتـه اسـتیپس از رشد و شکوفا
 ،نیبنـابرا .دشـ یتـر مـ ز روشنین یو قواعد اصول یقواعد فقه ید، مرزبند یگرد یاستخراج م

از  یا پـاره بلکـه شود؛یز ارائه ک تمای ضمنِ در  یو فقه قاعدۀ اصولیز یندارد که تما یلزوم
 ۀر یـی از داگـر یز دیقواعد را بـا تمـاآن گر از ید یا ز و پارهیک تمایتوان با  یرا م یقواعد فقه

  .خارج نمود یمسائل اصول

ی بـوده و قواعـد فقهـ یژگیانگر ویدو نکته وجود دارد که مجموع آنها ب یدر قواعد فقه
  :شود یقلمداد م یز آنها از قواعد اصولیتما ۀنقط

ا مجتهـد پـس از فحـص و یـرنـد یگ یقرار م» استنباط«ق یا در طر ی یقواعد اصول .یکم
، بـه آنهـا در مقـام عمـل تمسـک یل و حجـت بـر حکـم شـرعیـبه دل یابیاز دست ید یناام
 ؛اســت» اسـتنباط«نحــو  ی بـهاز قواعـد اصــول ین اســتنتاج احکـام شــرعیبنـابرا. دیــنما یمـ
تفاوت استنباط بـا . است» قیتطب«نحو  ی بهاز قواعد فقه یکه استنتاج احکام شرع یحالدر 
ر یت، تغـایت و جزئیر کلیمنه، علاوه بر تغا ان مستنبط و مستنبطٌ ین است که میق در ایتطب

ت و یـه در کلیـعل ان مطبّـق و مطبّـقٌ یـر میق که تنهـا تغـایبرخلاف تطب ؛وجود دارد یماهو 
. گـردد یروشن م یاز قواعد اصول یار یبا بس یز قواعد فقهی، تمایژگین ویبا ا. ت استیجزئ

ه در شـبهات یـ، اصـول عمل)در مقـام عمـل یتمسک به قواعـد اصـول(د دوم یبا توجه به ق
نحـو  ی از آنهـا بـهنکـه اسـتنتاج حکـم شـرعیرا با ایاند؛ ز  یز داخل در قواعد اصولیه نیحکم
ل و حجـت بـر حکـم یـبـه دل یابیاز دست ید یمجتهد پس از فحص و ناام اما ،ق استیتطب
، یاسـت کـه در قواعـد فقهـ ین در حـالیـا .یدنما یدر مقام عمل تمسک م ، به آنهایشرع
 ۀی ماننـد قاعـدقواعـد فقهـ یبرخـاجـرای  ،گرید یاز سو . ق مطرح است نه استنباطیتطب

از  ید یـشـوند، منـوط بـه فحـص و ناام یمـ یجـار  هـمیـه که در شبهات حکم ،زیلاضرر ن
یـز ز چهـارم نیل، تمـایتعـد نیـمطـابق ا. سـتین یل و حجت بر حکم شـرعیبه دل یابیدست
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در  یجـار  یـۀنکـه، اصـول عملیان توجـه ایشا ۀنکت. است فتنییر پذیه جزئ ۀصورت موجب به
  .است یرا حکم مستفاد از آنها حکم جزئیاند؛ ز  یه از قواعد فقهیشبهات موضوع

انـد؛ »ینظـرمـا بـه «و  هسـتندیت آل ۀجنب دارای یمسائل فقهبرای  یقواعد اصول .دوم
یز هفـتم تمـا یابیدر ارز . اند»ینظره یما ف«ت دارند و یاستقلال ۀی جنبواعد فقهکه ق یحالدر 
ا حرمـت نــقض یـاط یـمثـل وجـوب احت(کنـد  یرا جعـل م یکه گاه شـارع حکمـ ته شدگف
توان گفـت احکـام  یمــ پـس .یــگر اســتد یدن به حکمیرس یبرا  حکم  نیا یول ؛)نیـقی

 یاسـتقلال یشـرع حکـمِ  وجـوب نمـاز مـثلاً . دارنـدـت یـگاه مستقل هستند و گـاه آل یاله
ه ز هفتم گفتیتما یابیدر ارز .  بماندی طهارت باق تا اسـت  آلت ینقیحرمت نقض  یول ،است
و  انـد مجعول یـن دســته از مسـائل اصـولیـا ، یابـد  گونه توسعه ینت ایآل یکه اگر معنا شد
حــکم بــه طهـارت و  مسـتقلاً  ت و اصل طهـارت کـهیخلاف اصـل حـلر ب ؛دارند  هـم  یتآل
  .کنند یت میحل

د، یکه ارائه گرد یلاتیبا تعد ،ز بالا رایشده، دو تما یزات مطرحان تماینکه، از میحاصل ا
بـا قواعـد  یان تمـام قواعـد فقهـیـز میتمـا دو، ایـندر پرتو  .یرفتنحو منع خلو پذ توان به یم

  .گردد یروشن م یاصول

  گیری هجینت. ۴

  :این نوشتار از این قرار استترین نتایج  مهم

ترین موارد تمایز مسائل علم اصول در بُعد  تمایز قاعدۀ اصولی با قاعدۀ فقهی از مهم. ١
عنـوان  بـهرا مـوارد مختلفـی همواره سنت  اندیشوران علم اصول امامیه و اهلِ  .است سلبی
اختصـاص قواعـد  .یکـم: از ایـن قرارنـد این تمـایزات ترینِ  مهم .دان کردهزات آنها ارائه تمای

تعلق عدم  .امکان استنتاج حکم جزئی از قواعد اصولی؛ سومعدم  .اصولی به مجتهد؛ دوم
؛ احکام شرعی از قواعد اصـولی» استنباط« .مستقیم قواعد اصولی به افعال مکلف؛ چهارم

در ولی قواعد اصـجریان  .ه؛ ششمبه شبهات موضوعی قواعد اصولیعدم اختصاص  .پنجم
؛ م قواعد اصولی بر فروع فقهیتقد .؛ هشتمبودن قواعد اصولی  آلی .ابواب فقه؛ هفتم ۀهم
عدم توقف قواعد اصـولی بـر قواعـد فقهـی؛  .؛ دهمحکم شرعی نبودن قواعد اصولی .نهم
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ناپذیری قواعد اصولی؛ تثنااس .؛ دوازدهماختلاف موضوعات قواعد اصولی و فقهی .ازدهمی
 .؛ پانزدهماختلاف اغراض قواعد اصولی و فقهی .اعد اصولی؛ چهاردهمقو  ثبات .زدهمسی

 .قواعد اصولی بودنِ    فقه  منطق

» ضـابطۀ فقهـی«و » قاعـدۀ فقهـی«سنت میان دو اصطلاح  برخی اندیشوران اهلِ . ٢
ز ابـواب مختلـف فقـه دی افروع متعـد دارای قاعدۀ فقهی توضیح آنکه، .اند تفکیک نموده

 راک ایـن تفکیـ. از یک باب فقهی فروع متعددی دارد فقط ضابطۀ فقهیکه  حالیدر  است؛
تصـریح  ن دو اصـطلاحْ برخی از آنهـا بـه تـرادف ایـ اند و هپذیرفتن سنت اندیشوران اهلِ  ۀهم

 .اند نموده

اوجود بـ .انـد قـتدو بیانگر یـک حقی این .مسئلۀ اصولی با قاعدۀ اصولی تفاوتی ندارد. ٣
 ۀر یــآنهــا در دا تمــایز اصــلی .ز دارنــدفقهــی بــا یکــدیگر تمــایفقهــی و قاعــدۀ  ۀمســئل ایــن،
  .از قبیل کلیت و جزئیت است شان، شمول

ضـمن یـک  درمطابق دیدگاه برگزیده، لزومی ندارد که تمایز قاعدۀ اصولی و فقهـی . ۴
در قواعد فقهی دو نکته وجود دارد که مجمـوع آنهـا بیـانگر ویژگـی قواعـد . شودز ارائه تمای

قواعـد اصـولی یـا در  .کـمی: شـود تمایز آنها از قواعد اصولی قلمداد می ۀنقط و است فقهی
یا مجتهد پس از فحص و ناامیدی از دستیابی بـه دلیـل و  رندگی قرار می» استنباط«طریق 

 بـرای قواعـد اصـولی .دوم ؛دنمایـ حجت بر حکم شرعی، به آنها در مقام عمل تمسک مـی
 .ت دارنداستقلالی ۀجنب که قواعد فقهی حالیت دارند؛ در آلی ۀجنب مسائل فقهی

  

	:نوشت پی
صورة الشـکّ فـی بقـاء الحکـم الشـرعی : أعنی ـبأنّ إجراءها فی موردها : ستصحاب من المسائل الفرعیّةیشکل کون الإ «. 1

مختصّ بالمجتهد و لیس وظیفة للمقلّد، فهی ممّـا یحتـاج إلیـه المجتهـد  ـ السابق، کنجاسة الماء المتغیّر بعد زوال تغیّره
ستنباط الأحکام إجتهاد و صولیّة لمّا مهّدت للإصولیّة؛ فإنّ المسائل الأ فقط و لا ینفع للمقلّد، و هذا من خواصّ المسألة الأ 

  .)١٨، ص٣ ج: ق١۴٢٨انصاری، (» ختصّ التکلّم فیها بالمستنبط، و لا حظّ لغیره فیهاإمن الأدلّة 
و أمّا النتیجة فی القاعدة الفقهیّة فهی ... نتیجة المسألة الأصولیّة إنّما تنفع المجتهد و لا حظّ للمقلّد فیها، : و بتقریب آخر« .2

  .)٣٠٩: ، ص۴ ج: ١٣٧۶نائینی، (» تنفع المقلّد، و یجوز للمجتهد الفتوی بها
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ستنباط، هو انّ نّ کلاّ منهما یقع کبری لقیاس الإ أالقاعدة الفقهیّة بعد اشتراکهما فی ثمّ انّ المائز بین المسألة الأصولیّة و «. 3

و  جزئیّـاً  نّه یکون حکمـاً إ، بخلاف المستنتج من القاعدة الفقهیّة، فالمستنتج من المسألة الأصولیّة لا یکون إلاّ حکما کلیّاً 
ستنتاج الحکـم الجزئـی هـو المـائز بینهـا و نّ صلاحیتها لإ أستنتاج الحکم الکلّی أیضا إلاّ ن صلحت فی بعض الموارد لإ إ

  .)٣٠٩، ص۴ ج :همان؛ ١٩، ص١ ج: ١٣٧۶ نائینی،(» ستنتاج حکم کلّیبین المسألة الأصولیّة، حیث انّها لا تصلح إلاّ لإ 
یتعلّـق بعمـل آحـاد  جزئیّـاً  ستنباط، إلاّ أنّ النتیجة فیها إنّما تکـون حکمـاً القاعدة الفقهیّة و إن کانت تقع کبری لقیاس الإ «. 4

نّهـا لا إالمکلّفین بلا واسطة، أی لایحتاج فی تعلّقه بالعمل إلی مئونة أخری کما هو الشأن فی نتیجة المسألة الأصـولیّة، ف
یـرتبط بتداء إلاّ بعد تطبیق النتیجة علی الموارد الخاصیّة الجزئیّة، فانّ الحکم الکلّی بما هو کلّـی لا إتعلّق لها بعمل الآحاد 

  .)٣٠٩، ص۴ ج: ١٣٧۶ نائینی،(» نطباقه علیه خارجاً إبکلّ مکلّف و لا یتعلّق بعمله إلاّ بتوسّط 
 ستنباط والتوسیط لا من باب التطبیـقستفادة الأحکام الشرعیة الإلهیة من المسألة من باب الإ إأن تکون : ولیالرکیزة الأ « .5

عتبـار ذلـک فـی تعریـف علـم إوالنکتة فـی . یق الطبیعی علی أفرادهکتطب ـ أی تطبیق مضامینها بنفسها علی مصادیقها ـ
ستفادة الأحکام الشرعیة الإلهیـة، ولا یکـون ذلـک إنّها قواعد تقع فی طریق إحتراز عن القواعد الفقهیة، فصول هی الإ الأ 

  .)۵، ص١ ج: ق١۴٣٠ خوئی،(» ستنباط والتوسیط بل من باب التطبیق، وبذلک خرجت عن التعریفمن باب الإ 
سـتفادة و ختصاص مجال الإ إفیکون المیزان فی أصولیة القاعدة عدم ) شتراکالإ (التعدیل المقترح لذلک هو إضافة قید «. 6

ستدلالیة و إن کانت عامة فی نفسـها و لکنهـا لاتبلـغ درجـة مـن القواعد الفقهیة الإ .. .ستنباط منها بباب فقهی معین، الإ 
  ).٢۶، ص١ ج: ق١۴١٧شاهرودی، (» الحکم فی أبواب فقهیة متعددة ستنباطإالعمومیة تجعلها مشترکة فی 

  .)٧، ص٣ ج: ق١۴٢٧خراسانی، (» ختصاص تلک القاعدة ببعضهاإمع جریانها فی کلّ الأبواب و «. 7
، ٢٩ج: الاسـلام مجمـوع فتـاوی شـیخ(» صول الفقه هی الأدلة العامة خلافاً لقواعد الفقه فإنها عبارةٌ عن الأحکام العامةأ«. 8

 .)۶٨ص :م١٩٩۴الندوی، : نقل از به :١۶٧ص
، ٢ج: ق١۴٢٧خراسـانی، ( محقـق خراسـانیباور برخـی اصـولیان همچـون  نظر از مسئلۀ حجیت قطـع کـه بـه البته با قطعِ . 9

خارج از مسائل علم ) ۵، ص١ج :ق١۴١٧خوئی، ( محقق خوئیو ) ٩، ص٣ج: ١٣٧۶نائینی، ( محقق نائینی، )٢٣٠ص
 .)١٠۴ص: ١٣٩۴اعیلی، اسم: ک.ر(اصول است 
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 .۴۴-٢۵، ص۵۵ش

، یبهسـود ینیحسـ سرور واعظ سیدمحمد تقریرِ  ،مصباح الأصول، )ق١۴١٧(ی، سیدابوالقاسم ئخو .١٨
 .نخست، چاپ نشرالفقاهة قم،

چاپ ، ةیالإسلام یمؤسسۀ الخوئقم، ، صول الفقهأ یمحاضراتٌ ف، )ق١۴٣٠( ____________ .١٩
 .چهارم

 .چاپ نخست، قاهره، دارالسلام، صول الفقهأعلم  یالمحصول ف، )ق١۴٣٢(ن ی، فخرالدیراز  .٢٠
، دمشـق، دارالفکـر، ربعـةالقواعد الفقهیة و تطبیقاتها فـی المـذاهب الأ ، )ق١۴٣۶(، محمد یلیالزح .٢١

 .چاپ پنجم
چـاپ ، 7امـام صـادق ۀسسؤقم، م ،لی مباحث الأصولإإرشاد العقول ، )ق١۴٢۴(ی، جعفر سبحان .٢٢

 .نخست
 .ی، مطبعة الحلب ، قاهرهالنظائر  و شباهالأ ، )ق١٣٩٧(ین الد ، جلالیوطیس .٢٣
المعــارف فقــه ةدائر  ۀسســؤ، قــم، معلــم الأصــول یبحــوث فــ، )ق١۴١٧(محمود ید، ســیشــاهرود .٢۴

  .، چاپ سوم یاسلام
 .چاپ دوم، اردن، دارالنفائس، القواعد الفقهیة و الضوابط الفقهیة، )ق١۴٢٨(ر، محمد عثمان یشب .٢۵
  .چاپ نخستد، یمف یفروش تابک، قم، ائدالقواعد والفو ، )ق١۴٠٠( )کیم بن محمد( ید اولشه .٢۶
انتشـارات دفتـر قـم، ، تمهیـد القواعـد الأصـولیة والعربیـة، )ق١۴١۶( )یعل بن ینالد نیز ( ید ثانیشه .٢٧

 .چاپ نخستقم،  ۀیعلم ۀی حوز غات اسلامیتبل
،  انیعلاقبنـد یتقنشر محمـد ،، قمأصول الفقه یالعُدة ف، )ق١۴١٧( )حسن بن محمد( طوسیشیخ  .٢٨

 .چاپ نخست
ة یبحاث و الدراسـات التخصّصـ، قم، مرکز الأ المعالم الجدیدة للأصول، )ق١۴٢١(باقر صدر، محمد .٢٩

 .چاپ نخستد الصدر، یللشه
مـام سسـة الإؤم ،، لنـدنعلـم الأصـول یلـإتهذیب الوصول ، )١٣٨٠( )وسفی بن حسن( علامه حلی .٣٠

 چاپ نخست،  7یعل
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 .رقمیروت، دار الأ ، بصولالمستصفی من علم الأ ، )تا یب( ی، ابوحامدغزال .٣١
 ۀنامـ پـژوهش، »، از نضـج تـا اسـتقرارسـنت اهلِ  یبر قواعد فقهـ یمدخل«، )١٣٨٩( ی، مهد یمیکر  .٣٢

 .١١٨-٩٩، ص٣۴، شاسلامی ۀحکمت و فلسف
 .چاپ نخستمهر،  ۀ، قم، چاپخانالقواعد الفقهیة، )ق١۴١۶(، محمد فاضل یرانکلن .٣٣
جامعۀ مدرسـین حـوزۀ ،  ، قمیکاظم یمحمدعل رِ ی، تقر صولفوائد الأ ، )١٣٧۶(ین حسی، محمدنینائ .٣۴

 . چاپ نخست، علمیۀ
 .چاپ سوم، دمشق، دار القلم، القواعد الفقهیة، )م١٩٩۴(الندوی، علی احمد  .٣۵
چـاپ اض، مکتبـة الرشـد، یـ، ر علم أصول الفقه المقارن یالمهذب ف، )ق١۴٢٠(م یالنملة، عبدالکر  .٣۶

  .نخست

  

  





  

  



 

  

  

  

  



  

  

  فهرست الموضوعات
  

  
 ١۵۴ ............................ لزوم مراعاة الترتیب في تنفیذ عقوبة المحارب

 محبوبي  السیّد نصر اللّه

 طه زرگریان

 یوسف فاطمي نیا

 ١۵۵ ......................... إسلام أحد والدَي المرتدّ الفطريبحثٌ في کفایة 

 السیّد مصطفی الطباطبائي

 حسن علیدادي سلیماني

سلوب تواصل 
ُ
في العلاقات الثقافیّة مع غیر المسـلمین مـن ) الابتداء بالتحیّة(أ

 ١۵۶ ......................................... منظار الفقه وخصوصاً فقه القرآن

 مصطفی همداني

  بحثٌ في المسار التاریخي لظهـور الفـروع الجدیـدة فـي فقـه الشـیعة المتقـدّم
 ١۵٧ ............................................ دراسة تطوّرات مسألة التمکین

 السیّد محمّد کاظم المددي الموسوي

 ١۵٨ ..... التوجیه العقلي والعُقلائي لفریضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر

 آبادي إلهام مغزي نجف

 سعید نظري توکّلي

صـولیّة
ُ
الأصـول لـدي  مفـي عل مراجعة للفروق بین القاعدة الفقهیّة والقاعدة الأ

 ١۵٩ ................................................. السنة لدي أهل الإمامیة و
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 محمّد علي إسماعیلي
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  چکیده مقالات به زبان عربی

 المحاربلزوم مراعاة الترتیب في تنفیذ عقوبة 

  )واقتراح تعدیلها ١٣٩٢من قانون العقوبات الإسلامي الصادر عام  ٢٨٣نقد المادّة (

  محبوبي  السیّد نصر اللّه
  طه زرگریان
  یوسف فاطمي نیا

  :الخلاصة
تکـون عقوبـة «: ش ١٣٩٢من قانون العقوبات الإسلامي الصـادر سـنة  ٢٨٢ذکر المشرّع في المادّة 

أ ـ الإعدام؛ ب ـ الصلب؛ ج ـ قطـع الیـد الیمنـی والسـاق : العقوبات الأربعة التالیةالمحاربة واحدةً من 
  .»الیسری؛ د ـ النفي عن البلد

منـه ـ مـن منطلـق إحـدی  ٢٨٣وانطلق المشرّع في المادّة التالیـة مـن هـذا القـانون ـ وهـي المـادّة 
تین الموجودَتین في هذا المجال، وهي  یعـود اختیـار إحـدی «: لیقـول) لتخییرنظریّة ا(النظریّتین الفقهیَّ

  وهکـذا یصـیر للقاضـي ـ وفقـاً لأحکـام المـادّة. »إلـی القاضـي ٢٨٢العقوبات الأربع المذکورة في المادّة 
  .في حقّ المحارب ٢٨٢ـ الحرّیّة المطلقة في انتخاب أيٍّ من العقوبات الأربع المذکورة في المادّة  ٢٨٣

ـ من تفویض القاضي بالخیار المطلـق لانتخـاب نـوع العقوبـة فـي  ٢٨٣إلاّ أنّ ما تنطق به المادّة 
حقّ المحارب ـ مضافاً إلی أ نّه لا یمثّـل أصـحّ الآراء الفقهیّـة الموجـودة فـي هـذا المجـال، قـد جوبـه 
بأشکالٍ من الانتقادات القویّة من قبیل تعارض أحکام المادّة مع فلسفة تشریع الحدود الإلهیّة، وعدم 

  .أ تناسب الجرم مع العقوبة، کما أ نّها تؤدّي إلی منع تحقّق وحدة المذاق القضائيمراعاتها مبد
التـي تمتـاز باشـتمالها ) نظریّـة الترتیـب(هناك رأيٌ فقهيّ آخر تمثّلـه ) نظریّة التخییر(وفي قبال 

اردة علـی ، مع خلوّها من أيّ نقـدٍ مـن النقـود الـو )نظریّة الترتیب(علی تأشیر مبدأ محوریّة العدالة في 
  ).نظریّة التخییر(

والتحقیق الذي بین یدي القارئ یستند إلی تقییم الأدلّة من خلال المنهج الوصـفي ـ التحلیلـي، 
لیصل إلی نتیجة مفادها ضرورة مراعاة الترتیب في العقوبات، وذلك بعد أن یکون قـد وجّـه نقـده إلـی 

  .وقدّمَ الاقتراحات القاضیة بإصلاحها ٢٨٣المادّة 
 .من قانون العقوبات ٢٨٣المحارب، العقوبة، مقام البیان، المادّة : ردات الأساسیّةالمف
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 في کفایة إسلام أحد والدَي المرتدّ الفطري
ٌ
 بحث

  السیّد مصطفی الطباطبائي
  حسن علیدادي سلیماني

  :الخلاصة

علـی نصـوص الفقـه  وبنـاءً . یعدّ الارتداد ونوع عقوبته واحداً من الأحکام الإسـلامیّة المثیـرة للنقـاش
  .الشیعي فإنّ الارتداد یکون علی نوعین، هما الفطري والملّي

وأشدّ عقوبات الارتداد هي تلك التي تقع علی الرجل المرتدّ الفطريّ، حیث تتمثّل بإضـافة أحکـام 
خری إلی عقوبة القتل

ُ
  .خاصّة أ

کون أحـد الوالـدَین ـ : اوقد ذکر مشهور فقهاء الشیعة عند تعریف المرتدّ الفطريّ شرطان، أحدهم
  .اختیار الفرد نفسه للإسلام عند بلوغه: والثاني. علی الأقلّ ـ مسلماً عند انعقاد النطفة

ویتضـمّن هـذا المقـال تحقیقـاً . وقد ذکروا عدداً من الأدلّة النقلیّة وغیر النقلیّة علی الشرط الأوّل
منها، بل الظاهر مـن الروایـات وکـلام الفقهـاء  دقیقاً في هذه الأدلّة یتّضح من خلاله عدم تمامیّة أيٍّ 

  .اشتراط إسلام الوالدین معاً، الذي هو مقتضی الأصل وقاعدة الدرء والاحتیاط أیضاً 

  .الارتداد الفطري، المرتدّ الفطري، إسلام الوالدَین :المفردات الأساسیّة
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سلوب تواصل 
ُ
 المسلمینفي العلاقات الثقافیّة مع غیر ) الابتداء بالتحیّة(أ

 فقه القرآن
ً
 من منظار الفقه وخصوصا

  مصطفی همداني
  :الخلاصة

یجابه قرننا الحالي ـ الذي اشتهر بأ نّـه عصـر الاتّصـالات والتفاعـل الواسـع بـین الثقافـات العالمیّـة ـ 
  .ظاهرةً بائسة هي ظاهرة صراع الحضارات

التفاعـل البنّـاء بـین الثقافـات، وفي مقابل ذلك یؤکّد الإسلام علی السلام والصداقة والانسجام و 
  .کما یؤکّد إلی جانب ذلك علی مخاطبة باقي الثقافات والحوار معها ودعوتها إلی معارفه

ولمّا کانت التعالیم الإسلامیّة تؤکّد علی ابتداء العلاقة بالتواصل من خلال السلام وإلقاء التحیّـة، 
  .المسلمین فهنا یبرز التساؤل عن حکم الفقه في مسألة تحیّة غیر

والمشهور لدی فقهاء الشیعة هو کراهة السـلام علـی غیـر المسـلمین، فـي حـین یعتقـد الـبعض 
  .بحرمة ذلك، وهناك أیضاً مَن أجاز ذلك إذا کان له تأثیرٌ إیجابيّ في جذب هؤلاء الناس

ام والبحث الحالي یتناول بالنقد أدلّة هذه الفئات الثلاث، ویؤشّر نقاط ضـعفها مـن خـلال اسـتله
آیات القرآن واتّباع المناهج الاستنباطیّة، لیصل إلی نتیجة مفادها أ نّه استناداً إلـی التحلیـل الـداخلي 
للموثّقة التي یستند إلیها المعتقدون بالحرمة، وبناءً علی دلالة عموم الآیة الثامنة المبارکـة مـن سـورة 

خری، فـإنّ النهـي الـوارد الممتحنة، مضافاً إلی العدید من العمومات والإطلاقات القرآ
ُ
نیّة والروائیّة الأ

. في الروایات إنّما هو خاصّ بالکفّار الحربیّین، ولا دلیل علی تعمیم هذا النهـي لکـلّ غیـر المسـلمین
مور المحمودة

ُ
  .وهکذا فتحیّة جمیع الناس ـ سوی الکفّار الحربیّین ـ هو من الأ

  .قة المبتدئة بالتحیّة، السلام علی الکافربدء العلاقة، السلام، العلا :المفردات الأساسیّة
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 في المسار التاریخي لظهور الفروع الجدیدة في فقه الشیعة المتقدّم
ٌ
  بحث

  دراسة تطوّرات مسألة التمکین

  السیّد محمّد کاظم المددي الموسوي
  :الخلاصة

ضیفت فروعٌ جدیدة إلی الفقه الشیعي في فترة الفقه التفریعي، رافق 
ُ
صولٍ جدیدة عندما أ

ُ
ذلك إضافة أ

صول من الناحیة التاریخیّة، . إلی هیکل ذلك الفقه أیضاً 
ُ
ورغم إمکانیّة العثور علی جذور بعض هذه الأ

  .إلاّ أنّ جانباً مهمّاً من آثار هذا الأمر لا تزال خافیة حتّی الیوم

المسـائل،  ومن هذه الموارد ظاهرة إضافة أحد المتغیّرات في بعـض العصـور إلـی مباحـث إحـدی
ومن ثمّ ـ وعلی الفور ـ وضمن وروده في أصل المسألة نراه یترك آثاره علی جمیع فروع تلـك المسـألة، 

خری
ُ
صول في تخریج الفروع الأ

ُ
  .ومع مرور الزمان یتحوّل نفس هذا المتغیّر إلی أحد الأ

ل مراحل ظهـوره وهذا التحقیق یسعی ـ من خلال تحلیل مسیرة تطوّر أحد الفروع الفقهیّة منذ أوّ 
حتّی تکامله ـ إلی مناقشة هذه التطوّرات والضـوابط وتقـدیم صـورة عـن آثـار وتبعـات ذلـك فـي الفقـه 

  .الشیعي

تعریف ضوابط وحدود التمکـین فـي (والمسألة التي یتمحور حولها إجراء هذا التحقیق هي مسألة 
حـل المختلفـة، الأمـر الـذي وهي المسألة التي شهدت عدداً مـن التطـوّرات فـي المرا). بحث النفقة

  .جعلها تقترن بعددٍ من التعقیدات والتداخلات

ومن خلال هذا التحقیق یتّضح للقارئ مسیرة التطوّر التاریخي لاتّجاهات الأصحاب ومسالکهم 
  .في ظهور هذه التعقیدات والإبهامات في هذا الفرع الفقهي

  .المحقّق الحلّي، فقه الشیعةالنفقة، التمکین، الشیخ الطوسي،  :المفردات الأساسیّة
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 التوجیه العقلي والعُقلائي لفریضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر

  آبادي إلهام مغزي نجف
  سعید نظري توکّلي

  :الخلاصة

تعتبر فریضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر واحدةً من أهـمّ الفـرائض التـي أکّـد الکتـاب والسـنّة 
  .علیها تأکیداً شدیداً 

ویری بعض الفقهاء أنّ وجوب هذه الفریضة إنّما هو وجـوب شـرعيّ ونقلـيّ، وأنّ العقـل والعقـلاء 
في حین یری بعضٌ آخر أنّ وجوب هذه الفریضة هو وجوب . عاجزون عن إدراك وجوب هذه الفریضة

  .عقليّ وعُقلائي، وأنّ الآیات والروایات إنّما ترشد إلی حکم العقل والعقلاء

وجوب اللطف، ودفع الضـرر : ار الوجوب العقلي والعقلائي بعددٍ من القواعد، منهاوقد تمسّك أنص
المحتمل، وحفظ النظام، وشُکر المنعم، والإعانة علی البرّ والتقوی، وأدلّة لزوم منـع تحقّـق مبغـوض 

  .المولی وحفظ حدود الحرّیّة

ولـزوم المنـع مـن تحقّـق  وبعض هذه الأدلّة ـ کقواعد وجوب اللطف والإعانة علـی البـرّ والتقـوی
المعصیة ومبغوض المولی ـ قاصرة عن إثبات ما یدّعیه أنصار الوجوب العقلي، في حین یمکـن لبـاقي 

  .الأدلّة إثبات الوجوب العقلي والعقلائي لهذه الفریضة

ومن الواضح أنّ الأدلّة العقلیّة لوجوب الفریضة هي نفسها تعتبر فلسفة الحکم، ولکن هناك أیضاً 
  .طرح من الشبهات في هذا المجال، وهي التي یُجاب عنها في هذا المقالما یُ 

الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنکـر، الوجـوب العقلـي والعقلائـي، قاعـدة : المفردات الأساسـیّة
  .اللطف، قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، قاعدة وجوب شکر المنعم، قاعدة وجوب حفظ النظام
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صولیّةمراجعة للفروق بین ال
ُ
 قاعدة الفقهیّة والقاعدة الأ

 السنة لدي أهل الأصول لدي الإمامیة و في علم

 

  رحمان عُشریّه
  محمّد علي إسماعیلي

  :الخلاصة

صولیّة
ُ
  .ذکر مفکّرو الإمامیّة وأهل السنّة فروقاً بین القاعدة الفقهیّة والقاعدة الأ

سـلوب والمقال الحالي یقدّم خمسة عشر مورداً مـن مـوارد هـذه 
ُ
الفـروق، مبیّنـاً ومقیّمـاً إیّاهـا بالأ

  .الوصفي التحلیلي

والذي یقدّمه المقال کحصیلة لهذا التقییم هو وجود خاصّیتین في القواعـد الفقهیّـة همـا اللتـان 
صولیّة

ُ
  .تمیّزاها عن القواعد الأ

صولیّة إمّا أن تقع في طریق 
ُ
ولاهما هي أنّ القواعد الأ

ُ
مجتهد یتمسّـك بهـا ، أو أنّ ال)الاستنباط(أ

  .في مقام العمل بعد قیامه بالفحص ویأسه عن العثور علی الدلیل والحجّة للحکم الشرعي

صولیّة بالناحیة الآلیّة بالنسبة للمسائل الفقهیّة
ُ
  .والخاصّیّة الثانیة هي امتیاز القواعد الأ

صول أهل  :المفردات الأساسیّة
ُ
صولیّة، أ

ُ
صول الإمامیّةالقاعدة الفقهیّة، القاعدة الأ

ُ
  .السنّة، أ
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  چکیده مقالات به زبان انگلیسی
The Review of the Distinctions between the Jurisprudential Rule and 
the Rule of Usul in Imamiyyah and Sunni Usul 

Rahman Oshrieh 
Mohammad Ali Esmaeili 

Abstract	

Imamiyyah and Sunni jurists have differentiated between the jurisprudential rule 
and the rule of Usul. In the following paper, there are up to fifteen distinctions 
and they are explained and evaluated by a descriptive-analytical method. The 
result of this evaluation is that the existence of two features in the jurisprudential 
rules distinguishes them from the rules of Usul. First, the rules of Usul are used 
either in inference or the Mujtahid resorts to them in practice after doing the 
research or being disappointed in the achievement of the reason and proof for 
religious ruling. Second, the rules of Usul for jurisprudential issues are used as a 
tool. 
Keywords: the jurisprudential rule, the rule of Usul, Sunni Usul, Imamiyyah 
Usul.  
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The Intellectual and Rational Explanation of "Enjoining What is 
Right and Forbidding What is Wrong" 

Elham Maqzi Najafabadi 
Saeed Nazari Tavakoli 

Abstract	

One of the most important obligations that the Holy Quran and tradition have 
emphasized is "enjoining what is right and forbidding what is wrong". Some 
Jurists have considered the religious necessity of this obligation to be religious 
and narrative, and they have considered intellect and intellectuals incapable of 
perceiving the religious necessity of this obligation. Others, however, have 
attached the necessity of this obligation of being the rational and intellectual, and 
have considered the verses and narratives as guides of the command for intellect 
and intellectuals. The fans of rational and intellectual obligation have resorted to 
reasons for the principle of grace, the principle of preventing contingent damage, 
maintaining the system, gratitude for the gifts, contribution to goodness and 
piety, and the principle for necessity of prevention of being hated by the Lord 
and maintaining the limitations of freedom. These reasons cannot be proved 
about the principle of grace, contribution to goodness and piety and the necessity 
of prevention for being hated by the Lord, but the rest of the principles can be 
proved by the rational and intellectual reasons, including this obligation. It is 
obvious that the intellectual reasons for the necessity of obligation is the same as 
the philosophy of ruling. Of course, there are some doubts about it that are 
answered in this paper.  
keywords: Enjoining What is Right and Forbidding What is Wrong, rational and 
intellectual obligation, the principle of grace, the principle of the incumbency of 
preventing Contingent Damage, the principle for necessity of gratitude for the 
gifts, the principle for necessity of maintaining the system. 
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A Study of the Historical Formation of New Corollaries in Shiite 
Advanced Jurisprudence 

An Investigation of Developments in the Issue of Tamkin 
(Obedience) 
Sayyid Mohammad Kazim Madadi Al-Moosavi 

Abstract	

With the addition of new corollaries to Shiite jurisprudence during the era of al-
Tafri' jurisprudence (the jurisprudence that has the two following features: 1. the 
inference of issues and subjects in principles. 2. The systematic provision of 
jurisprudential texts based on Ijtihad and without depending on the text of the 
principle), new principles were added along with new corollaries to the structure 
of jurisprudence. Although the origin of some of them can be analyzed 
historically, but an important part of the consequences in this process has been 
unknown thus far. One of these cases is the phenomenon in which a variable in 
one period is added to the topics of an issue and while addressing the issue 
immediately affects all the branches. Then, over time, it becomes one of the 
principles to inference the other branches. This study tries to investigate these 
developments and criteria and illustrate its effects and consequences in Shiite 
jurisprudence through analyzing the evolution course of jurisprudential branches, 
from formation to evolution. The study is conducted based on the issue, "the 
definition of the criteria and limits of obedience in alimony". This issue has been 
involved in complexities and conflicts over different periods by passing a series 
of developments. By carrying out this study, the role of the historical course of 
the companions' approach to the formation of complexities and ambiguities in 
this branch will be clarified. 
Keywords: alimony, Tamkin, Shaikh Tusi, Muhaqqiq al-Hilli, Shiite 
jurisprudence. 
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Communicative pattern of "beginning the greetings" in intercultural 
relationship with non-Muslims based on jurisprudence with 
emphasis on jurisprudence of the Quran 

Mostafa Hamadani  

Abstract	

The present century that has known as communication period of the interaction 
between many global cultures, has faced with an evil theory called the civil war. 
In contrast, Islam has emphasized on peace, friendship, convergence, 
constructive interaction of cultures alongside inviting the other cultures to its 
knowledge. Given that at the beginning of communication, Islamic strategy is    
"relation of starting the greetings", the question is: what is the jurisprudential 
precept of greetings to non - Muslim? The well known Imami jurisprudents have 
regarded the greeting of non - Muslims as reprehensible, and some of them 
believe that it is forbidden, and some other considered it permissible in the event 
of its positive influence on attracting them. This research has criticized the 
evidence of these three groups, and with inspiration of the Quranic verses and 
based on deductive methods, it has considered their evidence as null and void,  
and according to the internal analysis of confident hadith attributed to the 
believers` prohibition and, and based on the implication of generality of the verse 
8 / momtahena, and many Quranic generalities and absolutes, has concluded that 
the traditions governing on prohibition is special for harbi kafir (unbeliever is on 
the war against Muslims) and there is no reason for extension to the non - 
Muslims, and consequently, salutation of all the human beings except harbi 
infidels is praised.  
Keywords: beginning of communication, greeting, communicative beginning 
the greetings, greeting to a non Muslim.    
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An Investigation in the Sufficiency of Being Muslim for One of the 
Parents of Murtad Fitri 

Sayyid Mostafa Tabatabaei 
Hassan Alidadi Soleimani 

Abstract	

Apostasy and its punishment is one of the controversial Islamic rulings. In Shiite 
jurisprudence, apostasy is divided into two types: Fitri and Milli (A person born 
to a Muslim parent who later rejects Islam is called a murtad fitri, and a person 
who converted to Islam and later rejects the religion is called a murtad milli). 
The most severe punishment for apostasy is related to the male Murtad Fitri 
which, in addition to the death penalty, also has other specific sentences. Famous 
Shiite juristss have mentioned two conditions in the definition of Murtad Fitri: 
First, at least one of the parents must be Muslim at the time of conception; 
second, the person must have chosen Islam at the time of puberty. There are a 
number of narrated and non-narrated reasons for the first condition. In this study, 
it can be clear careful investigation of these reasons that none of them are 
complete, but the narrations of the jurists indicate the need for parents to be 
Muslim. This idea is also based on the principle of averting and the rule of 
reservation. 
Keywords: The Fitri apostasy, Murtad Fitri, the Islam of parents. 
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The Need to Observe the Order for the Execution of Moharebeh 
Punishment  

(Review and proposing amendment to Article 283 of the Islamic 
Penal Code approved in 2013) 
Sayyid Nasrollah Mahboobi 
Taha Zargarian 
Yusef Fateminia 

Abstract	

The legislator in Article 282 of the Islamic Penal Code, which was approved in 
2003, has enacted that: "the penalty for Moharebeh (the war against Allah) is one 
of the four following punishments". a. Execution b. crucifixion c. the cutting of 
the right hand and the left foot d. exile from the land. Then, in Article 283 of the 
same law, according to one of the two jurisprudential perspectives (Takheer 
view; which is the freedom to choose one punishment over others) in this view 
has stated: "The choice in each of the four aforementioned cases in Article 282 is 
at the discretion of the judge". The judge, in accordance with Article 283, has the 
absolute power to choose any of the punishments provided in Article 282 for the 
Mohareb. the legislation of article 283 based on the delegation of absolute power 
for choosing the punishment to the judge, not only is not the most acceptable 
jurisprudential view in this regard, but also It has faced serious criticisms such as 
having conflict with philosophy of legislation for divine punishments and not 
observing the principle " the proportionality of crime and punishment". It also 
prevents the unification of the judicial precedent. In contrast to the " Takheer 
view ", there is another jurisprudential view, called "Tartib (choosing one of the 
punishments in order)", which, not only it has an index of "the principle of 
perceived justice in the order view", but it does not have the criticisms in the " 
Takheer view ". Finally, the current paper calls it necessary to observe the order 
in punishment, based on the descriptive-analytic method of evaluating reasons 
and, therefore, it criticizes Article 283 and proposes to amend it. 
Keywords: Mohareb, punishment, explanation, Article 283 of the Islamic Penal 
Code 
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